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معنای «سوره» کر ای مر و موه هو و هو وه 
اهمیت مسائل مربوط به عفاف دوه رم میم و 


فلسفه مجازات زنا 1 


ازدواج در سیستم فرنگی و سیستم اسلامی ی تی تاوی تا بای توش تور کم 
افراط و تفریط در ارویا ور ره هر را ره ره را را 


سخن دوست قدیمی و و و هه کی مه هه کی و و ام که هو ها ۵ ما و هر ام 


دو نکند: 


۱ مومنان نفس واحدند یه ی و یی و 
۲ نات اک مت 0( 


اسلام و منطق محبت موق سس یس مایم کی و : 


تعبیراتی درباره «پاسخ بدی را به نیکی دادن» 


یکی از ملکات ائمه اطهار ی یی 
علی علیه‌السلام و دعوای دو نفر ی 
کتقر هت رن کان تفر بای قشات اه 
عالم آخرت عالّم زنده است و ی 


زن از نظر عفت. ناموس مرد است 0 


آشنایی باقران(۴) 


اکن تن اببلام را دی یداو 
اما کن عمومی اجازهٌ ورود نمی خواهد ات قاری مر مره تماق 


وجوب ستر عورت و 
تست تاپسته در ارونا ی ی در ی هر ی 


یکسانی مسئله چشم‌چرانی و ستر عورت در مورد زن و مرد 


وظيفةٌ پوشش برای زن ۱ ام ۱3۳۳ 
سر اختصاص این وظیفه به زن ی ی 
خواستگاری پسر‌از دختر» امری طبیعی و فطری وه 
فلسفه مَهر ۱ 
دختر نمایی برخی پسران, پدیده مخصوص عصر ما و 
آرامشن زوانی؛ اولین فایدة بوفش زن ری 
اطلاق «نور» به خدا خی :و وس وود زر تم مه 
کلمة «نور» در دعاها و روایات 1 
نکته 0[ 
مثلی برای نور خدا ۷ 
نظر ابوعلی سینا و غزالی درباره این آیه و( 
تفسیر این ایه در روایات و 
مطلبی در باب خداشناسی ۳[ 
اصل هدایت ج هم جر مه تام ی باه بو مق و وه و و وی 
انواع هدایت ی اس با خی وی اس ود ی اس 
مقصود از «بیوت» چیست؟ مه باه بیدا 


ننیجه: مقصود یل انیبان اسیت و 


سح ح ح ۳ حت سح 
۰ ۰ ۰ 


آشنانی باقتر ان (۴) 


هر فرد یا ملتی به مقصد راهی که می‌رود می‌رسد نه مقصد دیگر ۰۰ ۱۳۸ 
ابا نواعت ضاد است؟ وه ماه شوه ماه موه دم ۱۳۹ 


تفضل خدا 0( 


«ریح» و «ریاح» وی ی ی 
نظام نزول باران ۱ ۱ ۱ ۱ 
معنی «سماء» ات ورن با میور او 


او ون سس 


داروینیسم موّید توحید است ی 
فرنی کهبایت آموخت و هر و و 


رز ی وا ان ار ی ی بر ی ای و دی ی ای و یی و ی نی 
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بسملّهالرحمن الرحیم 


مقدمه چاپ اول 
کتاب حاضر مشتمل است پر سیزده جلسه تفسیر سورة نور 
تن اه دهد | بت ای کف وال۰۱ ۱۳۲ ی 
در مسجد الجواد (تهران) در شبهای جمعه ایراد شده است. 

همان‌طور که خوانندة محترم مطلع است. از استاد شسهید 
حدود ٩۵۰‏ ساعطت سیر قرآن باقی‌انده است که تا کنون 
بخش اندکی از آن منتشر شده و کتاب حاضر جلد چهارم این 
مجموعه (آشنایی با قرآن) می‌باشند. به فضل خدا مجلدات 
بعدی این مجموعه که مشتمل بر تفسیر سوره‌هایی از جزء 
۵ تا ۲۰ قران کریم می‌باشد -با سرعت بیشتری منتشر 
خواهد شد. 

این کتاب نیز همچون دیگر آثار آن متفکر شهید حاوی 
مطالبی بدیع و جالب توجه و مرتبط با مسائل روز بوده و از 
بیانی روان و شیوا برخوردار است. از خدای متعال بهره گیری 
هرچه بیشتر از آثار آن بزرگمرد و نیز توفیق بیشتر برای 
انتشار انار تضاب فده ان انسفاه شهیید سلت می‌کنی. 


۲ اردیبهشت ۱۳۷۰ 


بسملّهالرحمن الرحیم 


موه 


از چاپ اول این کتاب یعنی جلد چهارم مجموعه «آشنایی با 
قرآن» شین ازشبا ترده‌شالمی کل ردو در اف مات این کتات 
از استقبال بسیار خوبی برخوردار بوده است. شاید این که 
بخشی از مطالب این کتاب درباره مسائل مربوط به «عفاف» 
است یکی ال ال استقال گشم‌گیر بوده است. 

نظر به این که چایهای گذشته این کتاب فاقد تیترگذاری 
بود و نیز لازم بودگمس[اجنللنه ال این کتاب مجددا 
حروفچینی شود لذا «شوای نظارت» تصمیم گرفت این کتاب 
بار دیگر با وارهای سخنرانی شهید آیت‌الّه مطهری تطبیق 
داده شود و اشکالات احتمالی همراه با ویرایش جدید رفع 
گردد. این کار بحمداله به دقت انجام شد. به همین جهت این 
چاپ از مزایای پیشتری نسبت به چاپهای گذشته برخوردار 
است و امیدواریم مقبول و مورد پسند خوانندگان گرامی واقع 
شود. از خدای متعال توفیق خدمت مسئلت می‌کنيم. 


۲ تیر ماه ۱۳۸۶ 
مطابق ۱۸ جمادی‌الثانی ۱۴۲۸ 


تعسیر سوره نور 


بسم له الرجمن الرحيم 


اي و الژانی اجلدوا کل واحد منهما مائة جع و 
ای همینا نک زیون بافء و الم 
لاجر و لیفیذ غذات اه تفه من انرمنین. آلژانی لا ینک ال 


زانية 2 آز مُشرکة و الرَانية یه ا ینکها لا زان آو مُشرِک و رم 
لک عَل الْْمنین! 


به مناسبت این که این ایام ایام وفات حضرت صدّيقة طاهره سلام ال 
علیها - بانویی که «سیّدة نساء العالمین» و مظهر اعلای عفاف در عالم 


۱ نور ۳-۱7 


۲ - نان یاف ان( 


اسلام است -می‌باشد. بنا شد که سورة مبارکة نور را تفسیر کنیم و علت 
اتتاب اتسیو اب ات کسیر ناماس سیره ی اظر اه رن 
مر ند عات ات 

می‌فرماید در این سوره یک سلسله آیات روشن آورده‌ايم, باشد که 
شما متذکر شوید و بیدار و هشیار گردید. این که در ابتدا می‌فرماید 
«سوره‌ای اسبت که نازل کرده‌ایم» تنها سوره‌ای که با این جمله شروع 
می‌شود این سوره است. ما بسیاری از سوره‌ها داریم که از ابتدا که شروع 
می‌شود به عنوان ن این است که «کتابی فرود آوردیم», یعنی به هم قرآن 
اشاره می‌کند. ولی اینجا تنها به همین سوره اشاره می‌کند. معلوم می‌شود 
که یک عنایت خاصی‌به مفاد این سوره است. 


معنای «سوره» 

معنای «سوره» را می‌دانید. هر قطعه‌ای از آبات قرآن که با یک «سم الّه» 
شروع می‌شود و بعد پایان می‌پذپرد به طوری که بعد از آن, «بسعرالله» 
دیگری هست. این قطعه را «سوره» می‌گویند. قران از کتابهایی است که 
فصل, باب و بخش ندارد ولی قطعه قطعه شدنش به صورت سوره سوره 
بودن است و هر سوره با یک «بساله» آغاز می‌شود و «بسماله» آغاز 
قطعهٌ بعد نشان دهنده پایان سورة قبلی است. می‌گویند کلم «سوره» از 
همان ماده‌ای است که کلمة «سور» وضع یل ۵ ا تاه دز زیاج اضر آن 
حصاری را که دور شهرها می‌کشیدند و در فارسی به آن «باره ۲ 
می‌گوبند - که یک شهر را در داخل خودش قرار می‌داد و یک حائط و 
دیواری بود که بر تمام شهر با قصبه و یا ده احاطه داشت. سور می‌گفتند؛ 


۱. [افعادگی از اصل نوار است.] 
۲. [باره و بارو هر دو به معنای حصار است.] 


تسیر سور دور سس 


رد3 شهرها می‌گفتند «سور البلد» و آن دیوار مرتفعی بود 
که دور یک شهر می‌کشیدند. 

اه هر سوره‌ای در داخل یک حصار قرار گرفته است از این جهت 
بت شوه )هی و یند: قرآن را خود پیغمبر سوره سوره کرده است نه 
ای کنفت سشت اور موه تیوه کرفم از اد که فا رازن 


شد, به صورت سوره سوره ناژل شد. 


اهمبت مسائل مربوط به عفاف 
اتاول تیا تعبیز «سووَة ان لناها» و بعد هم با کلم «فرَضناها» این 
مطلب را می‌فهماند که مسائل مربوط به عفاف مسائلی بسیار جدی 
است؛ یعنی درست وچ گم عاکس اند بط الروز فکر می‌کند که در 
جهت سهل کردن و ساده کردن و ناچیز شمردن روابط جنسی حرکت 
می‌کند و به غلط اسمش را آزادی می‌گذارد و به اصطلاح در جهت 
«آزادی جنس ی» گام برمی‌دازدء قتوانثترعکس, انجه تحت عنوان 
حریمهای عفاف مطرح می‌کند و آنچه تحت عنوان مجازاتهای بی‌عفتی 
بیان می‌کند و انچه تحت عنوان مجازات لکه‌دار کردن زنهایی که 
عفیفه‌اند و به دروغ متهم می‌شوند بیان می‌کند و آنچه در باب ترغیب به 
ازدواج بیان می‌کند و بالاأخره هرچه در باب مسائل مربوط به عفاف گفته 
است. می خواهد بگوید اینها مسائل بسیار بسیار جدی و «فرض» است و 
نمی‌شود اینها را کوچک شمرد. و یکی از بدبختیهای دنیای امروز تحقیر 
کردن اصول عفاف و تقوای در امور جنسی است. که دربارة اینها بحث 
می‌کنيم. 

«سورة آنلناها» سوره‌ای است که فرود اورده‌ايم و رعایت مقررات 
این سوره را فرض و حتم کرده‌ایم. یعنی مهم می‌شماريم» کوچک 


نمی‌شماریم. «و الا فها ایات بَیَات» و ما در این سوره یک سلسله 
ایا ند( بات برزگ رون ) فرنبعادبانم :سیک ارت عضو اشمام 
ایات سوره باشد يا ان طور که علام طباطبایی در تفسیر المیزان 
می‌فرمایند -مقصود آن آیاتی است که در وسط سوره آمده و درواقع ان 
ایات ستون فقرات این سوره است. ساير ایات سوره راجع به اداب و 
اخلاق جنسی است و آن ایات مربوط به اصول عقاید است. که وجه 
تناسبش را بعد بیان می‌کنيم. به هر حال قرآن می‌گوید ما این سوره را 
فرود آورده‌ايم و مقررات و محتوای این سوره را که در زمينةٌ آداب و 
اخلاق جنسی است حتم شمرده‌ايم و یک سلسله آیات بیِّنه در آن فرود 
آورده‌ايم برای بیداری‌آو آ گآهیپپش لک تَذکُرونْ» باشد که شما 
یاداوری شوید, آ گاهی پیدا کنید. از غفلت خارج گردید. 

فرق است میان «تفکر» و «تذکر». تفکر انجایی است که یک 
مسئله‌ای را که انسان بکلی نسست‌نبه آن جاهورگادان است و نمی‌داند. به 
انسان میآموزند. قرآن در بسیاری از موارد. دم از تفکر می‌زند. تذکر در 
مسائلی است که فطرت انسان خود به خود صحت ان مسائل را درک 
می‌کند ولی باید یادآوری کرد و توجه داد. قرآن مخصوصاً آداب و 
اخلاق جنسی را به عنوان «تذکر» بیان می‌کند. شاید یک علتش احترام 
گزاردن به بشر است. می‌فرماید ما شما را به این مسائل متوجه می‌کنيم, 
یعنی مسائلی است که اگر خودتان هم بیند شید می‌فهمید. ولی ما شما را 
متذکر و متوجه می‌کنيم. 


مجازات زنا 
ات قاط ها زان فتیضی ام ( فان رسای نت اراس 


می‌فر ما ید: 


تفسیر سور نور سس ۱۵ 
الرَانية رز الانی فاجلدوا کل واحد منیا ماه جَلدة و لا تأخذکم 

ی هد اه وق ری ری ۵اه 
ما رَافة فی دین اله ان کنت تزمنون باه و الیرم الاخر و لیشید 
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عذایها طةٌ من امن 


در این آیه سه مطلب بیان شده است: 

اول این که زنا کار اعمٌ از مرد و زن, باید مجازات شود و مجازاتش 
را هم قرآن تعیین کرده است: صد تازیانه. صد تازیانه باید به مرد زنا کار 
زده شود و همین طور صد تازیانه به زن زنا کار. 

مطلب دوم: به مومنین آگاهی می‌دهد که در مورد این مجازات مبادا 
تحت تأثیر عواطفتان قرار بگیرید. مبادا دلتان به رحم بياید و بگویید [با 
خوردن] صد تازیانامودش/می|آید پس| یلار از آن را اجرا نکنيم» 
که اینجا جای رحم نیست. مُي‌گواید مبادا درداینجا عواطفتان به هیجان 
بياید و سبب شود که عملاً تسامحی در اجرای این حد قائل شوید و به 
اصطلاح امروز یک وقت فکر نکنید این عمل «غیر انسانی» است؛ نه 
«انسانی» است. 

مطلب سوم: این مجازات را در خفا انجام ندهید. چون این مجازات 
برای این است که دیگران عبرت بگیرند. حتماً یک جمعی از مومنین باید 
کر موقم اخرای این ارات حاضر وافاظر باشند .و بیشة مقصود آرسن 
است که وقتی این حکم اجرا می‌شود باید به گوثه‌ای اجرا شود که همة 
مردم آگاه شوند که فلان مرد یا زن زنا کار این حد درباره‌اش اجرا شد. نه 
این که مخفیانه اجرا شود باید علنی اجرا شود. 


فلسفه مجازات زنا 
راجع به قسمت اول که دستور مجازات زناست چند مطلب را باید عرض 


۶ ئنایی باقرآن(۴) 


کنم. یکی این که فلسف مجازات زنا چیست؟ اگر شما کتابهایی را که در 
این زمینه‌ها بحث کرده‌اند بخوانید می‌بینید غالباً این طور اظهار نظر 
می‌کنند که علت مجازات زنا به اصطلاح آنها زمره تا لا بای )اتقو 
دوره‌هایی که مرد حاکم پر خانواده بوده (به معنای این که مرد مالک 
خانواده بوده و زن حقی نداشته و وسیله‌ای در دست مرد بوده برای 
بهره‌برداری او. و مرد خودش را مالک زن می‌دانسته است) وقتی که زن 
زنا می‌کرده است. از نظر مرد این طور بوده که زن یک چیزی را که تعلق 
به او داشته در اختیار دیگری قرار داده, و از این جهت مجازات زنا 
برقرار شده است. 

معلوم است که از‌لظر وا نوز(سلام این # ک حرف بی‌اساسی است. 
در اسلام مجازات زنا منحصرا برای زن نیست. هم مرد باید مجازات شود 
و هم زن: زير الّنی فاجلدوا کل واحد مغا ما جَدة. تصریح می‌کند: 
هم مرد زناکار و هم زن زنا کار هر دو باید مجازات شوند. اگر این طور 
می‌بود که مرد هیچ محدودیت و ممنوعیتی نداشت و تنها زن بود که از زنا 
ممنوع بود - که شاید چنین مقرراتی در بعضی جاهای دنیا بوده که فقط 
زن حق زنا کردن نداشته ولی مرد حق زنا کردن داشته است در این 
صورت می‌شد این حرف را گفت که فلسفةٌ مجازات زنا «مرد سالاری» 
است. اما در اسلام, هم مرد ممنوع است از زنا کردن و هم زن, و معنایش 
این است که مرد کامیابی جنسی خودش را تنها و تنها در محدودة ازدواج 
می‌تواند انجام دهد. و ازدواج یعنی قبول کردن یک سلسله تعهدات و 
مسئوليتهاء و زن هم کامیابی جنسی خودش را تنها در محدودة ازدواج 
می‌تواند انجام دهد. بعنی مقرون به قبول یک سلسله تعهدها و مسئولیتها. 
پس مرد حق ندارد بدون این که مسئلة ازدواج در میان باشد ازادانه به 
اصطلاح امروز غریز؛ جنسی‌اش را اشباع کند. همچنان که زن چنین 


تفسیر سوره دور سس 


حقی را ندارد. بنابراین مسئلهٌ حرمت زنا به زن اختصاص ندارد. در مورد 
هر دو تعمیم دارد. 

حال مسئلةً دیگری مطرح است و آن این است که در عرف امروز 
اروپا زن و مرد فقط در وقتی که به تعبیر اسلام «محصن» و یا «محصند» 
باشند از زنا کردن ممنوع‌ند؛ یعنی مرد زن‌دار و زن شوهردار حق ندارند 
زنا کنند. اما برای مردی که زن ندارد یا زنی که شوهر ندارد هیچ منعی 
نیست که زنا کند و طبعاً مرد پی‌زن حق ندارد با زن شوهردار زنا کند و ژن 
بی‌شوهر هم حق ندارد با مرد زن‌دار زنا کند. ولی مرد بی‌زن و زن 
بی‌شوهر هیچ گونه ممنوعیتی ندارند. حال چرا این طور می‌گویند؟ آنها 
این طور فکر می‌کنند کل لبم چات ناگم مرگو زن‌دار این است که با 
این کار به زنش خیانت کرده و حق او را از بین برده. و فلسفة حرمت 
زنای زن شوهردار هم این است که حق شوهرش را از بین برده؛ پس 
مردی که زن ندارد تعهدی در برابر کسی ندارد و زنی هم که شوهر ندارد 
تعهدی در برابر کسی/ند لد وصر بای انهدشکالی نیست. 

ولی از نظر اسلام در انها دو مت مطرح است: یک مسئله این که 
برای هیچ مرد و زنی در خارج از تشکیل عائله حق کامیابی جنسی 
نیست. چه مرد زن داشته باشد یا نداشته باشد و چه زن شوهر داشته 
باشد یا نداشته باشد. اسلام برای عائله آن اهمیت فوق‌العاده‌ای را قائل 
ات کهزین ارس او کاتر ۵ ها نودگی ادضای کاضایی یی زا مت 
می‌داند و تنها محیط خانوادگی را جای ارضای کامیابی جنسی می‌داند؛ 
در محبط خارج از کانون خانوادگی به هیچ شکل اجازه نمی‌دهد که مرد 
و زنی از یکدیگر استمتاع کنند. 

مسئلة دوم مسئلةٌ مجازات مرد زن‌دار و زن شوهردار است. لهذا 
اسلام دو مجازات قائل است. یک مجازات کلی قائل است که همان صد 
تازیانه است؛ و اگر مرد زن‌دار يا زن شوهردار زنا کرد. در اینجا مجازات 


۸ هه یی باقران(0) 


شدت بیدا می‌کند و «رجم» ای یت 


ازدواج در سیستم فرنگی و سیستم اسلامی 

یکی از چیزهایی که پای خانواده و محیط خانوادگی را محکم می‌کند 
همین مسئله [یعنی ممنوعیت کامیابی جنسی در خارج از ک‌انون 
خانواده] است و علت این که پایةٌ کانون خانوادگی در دنیای اروبا 
جامعةٌ ما به هر نسبت که از فرنگیها پیروی کنیم کانون ن خانوادگی 0 
متزلزل کرده‌ايم. وقتی که جامعة ما به دستور اسلام واقعاً عمل می‌کرد؛ 
بعنی پسرها واقعاً قبل از ازدواج, با زنی و دختری در تماس نبودند و به 
اصطلاح فرنگیهای امروز یک گرل فرند (1600 21نع) نداشتند (رفیق 
دختر نداشتند) و دخترها هم همین طور ازدواج برای یک پسر یا دختر 
یک آرزو بود. یک پسر به سن پانزده شتانزده سالگی که می‌رسید. 
احساس طبیعی نیاز به همسر در او پیدا می‌شد. یک دختر هم همین 
طور و این طبیعی است که آرزوی یک پسر این بود که زن بگیرد چون به 
وسیله ازدواج از محدودیت و ممنوعیت استفاده از زن خارج می‌شد و به 
مرز آزادی استفاده از زن می‌رسید. آن وقت «شب زفاف کم از صبح 
تا هرن تروق شا یا وری زوین مشود کین سر 
را بد لفق حظ و بهر ه شتا 22 بعنی از محدودیت به آزادی رسانده 
همسرش بوده, و برای دختر هم این پسر اولین کسی بوده که او را از 
وت بر رای وا وه اس ات وه کی و ایکا 
همدیگر را ندیده بودند و ازدواج کرده بودند. آنچنان با یک‌دیگر الفت 
می‌گرفتند که وضع عجیبی بود ا. 

۱ نمی خواهم بگویم که ندیدن , کار درستی انتنت: ند اسلام اجازه داده است که ببینند. 


بت 
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اما سیستم فرنگی به پسر اجازه می‌دهد که تا زمانی که زن نگرفته 


روابط جنسی‌اش آزاد باشد و به دختر هم اجازه می‌دهد تا شوهر نکرده 
روابط جنسی‌اش آزاد باشد. نتیجه این است که برای یک پسر ازدواج 
محدودیت است و برای یک دختر هم ازدواج محدودیت است. قبل از 
ازدواج. ازادی داشته با هر کسی [رابطه داشته باشد], حال که می‌خواهد 
ازدواج کند به یک نفر محدود می‌شود. این است که یک پسر وقتی 
می‌خواهد زنی را بگیرد. می‌گوید: «من از امروز یک زندانبان برای خودم 
درست کردم.» یک دختر هم شوهرش برایش زندانبان می‌شود؛ یعنی از 
ازادی به محدودیت می‌ایند. 

ازدواج در سیستم فرنگی یعنی آزاد را محدود کردن, از آزادی بد 
محدودیت آمدن, و ازدواج در سیستم اسلامی یعنی از محدودیت به 
آزادی آمدن. ازدواجی که گعلا نیج از محدودیت به آزادی 
آمدن است. به دنبال خود استحکام می‌آورد و آن که پایه‌اش از آزادی به 
هی بل سیب اولنا شرت استحکام ندارد (یعنی زود منجر به 
طلاق می‌شود) و انیا آن پسری که به تعبیر نخود فرنگیها دهها و گاهی 
صدها دختر را «تجربه» کرده و آن دختری که دهها و صدها پسر را 
تجربه کرده است. مگر حالا با یکی پابند می‌شود؟ مگر می‌شود پابندش 
کرد؟ 

علت این که اسلام زنا را تحریم کرده فقط این نیست که اين. حق آن 
مر ات و ار حق این زن. پس مردی که ازدواج نکرده تعهدی در 
مقابل زنی ندارد و زنی هم که ازدواج نکرده تعهدی در مقابل مردی 
ندارد» پس هیچ مانعی برای اين کار نیست؛ یک مردی که تا آخر عمرش 


ج ولی اگر هم ندیده بودند. وقتی به یکدیگر می‌رسیدند تا لب گور به یکدیگر عشق 


می‌ورزیدند. 


+۷۶ »فان تاقت آن(۲) 


نمی‌خواهد ازدواج کند او مطلق‌العنان باشد و یک زنی هم که تا آخر 
عمرش نمی‌خواهد ازدواج کند او هم مطلق‌العنان باشد. اسلام می‌گوید 
ابا چنین چیزی نیست. یا باید محرومیت را به صورت مطلق قبول کنی 
با اودواس را متیر وه تیه ها وهای اتاس کت عرش 

ان ابیت که ابلتهسی گرید وتا متا رات شید هدوز نایی کدف 
جنبةٌ زنا دارد و دیگر در آن پایمال کردن حق یک زن و پایمال کردن 
حق یک شوهر نیست. صد تازیانه دارد. اسلام دربارة مردی که در عین 
این که زن دارد و طبعاً تحت فشار غریزة جنسی نیست و زنی که شوهر 
دارد و طبعا تحت فشار غریزه نیست و روی هوسبازی زنا می‌کنند. به 
رجم و سنگسار کردن [فرمان می‌دهد.] ببینید تا چه حد اسلا برای این 
مسائل اهمیت قائل الست! دبای فرنگ ابتدا در این حد می‌گفت که زنا 
در غیر مورد مرد زن‌دار و زن شوهردار جرم نیست؛ راسل می‌گوید مگر 
ای که اش وارد کقت اک تمرح واره # عبت و آفتکا نی تد ارف 
کم کم به اینجا رسیدند که برتراند راسل صریحا می‌گوید: برای زن 
شوهردار و مرد زن‌دار هم هیچ مانعی نیست؛ چه اشکالی دارد که یک زن 
شوهردار هم رفیق داشته باشد و عشقش در جایی باشد؛ هم همسر 
داشته باشد و هم معشوق؟ عشقش را با او انجام دهد و بچه را در خانة 
این بیاورد. ولی تعهد بسپارد وقتی با معشوقش عشقبازی می‌کند از 
وسایل خلو گیرزی از تخهذار شندن استفاده کند. 

مگر خود راسل این حرف را باور کند! و الا هیچ آدم عاقلی باور 
نمی‌کند که زنی مردی را دوست داشته باشد. عشقش با یک مرد باشد 
ولی همسر یک شوهر باشد و فقط متعهد شده باشد که برای شوهر خود 
بچه بیاورد. هر زنی دلش می‌خواهد که بچه‌ای که می‌زاید و بچه‌ای که 
جلو چشمش اشتت با د کار ام آدمی باشد که او را دوست دارد. نه بادگار 
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ادن که از او تفر دار اوعف تشه سای هت کد از مرهی او 
خو تاره مش تقو کی ترا بر ی اهر تفگ 

قرآن مثل این که عنایت به این جهت دارد. می‌گوید: «انلناها و 
اها تا ایا را شنم کردفايدانها از فرانین ییا بای ات 
مقتضیات زمان اینها را تغییر نمی‌دهد و نمی‌تواند تغییر دهد. اینها جزء 
اصول زندگی بشر و تغییرناپذیر است. 

در جملهٌ بعد هم که می‌فرماید: «و لا أخذکه عع رأََةَ دین الّه» باز 
همین قدر که ثابت شد یکی گذ نف آنداب#ید. 

در جملهٌ بعد مخصوصاً امر می‌کند که مبادا اجرای حکم حد زن 
زنا کار و مرد زنا کار را در پشت دیوارها و دور از چشم مردم انجام دهید؛ 
حتما باید در حضور مردم باشد و خبرش همه جا پخش شود تا بدانند 
اسلام در مسئلة عفاف بحساسی فوق‌العاده دارد. جون اصل اجرای 
دستورهای جزایی برای تأدیب و تربیت اجتماع است. یک زنی زنا کند 
و محرمانه او را ولو اعدام هم کنند. اثری در اجتماع نمی‌بخشد. در صدر 
اسلام هم هر وقت چنین چیزی اتفاق می‌افتاد -که البقه کم اتفاق افتاده» 
چون این قوانین را اجرا می‌کردند -اعلام عمومی می‌کردند که ایهاالناس! 
جمع بشوید برای اینکه بناست حد زنا اجرا شود. 


افراط و تفریط در اروپا 


به حکم «آمجاهل ما مفرطٌ از مقوّطٌ»" دنیای اروپا تا قبل از این دو سه قرن 
اخیر که قانون حاکم بر آن, قانون کلیسا بود - در یک حد افراطی در 


۱. نهج‌البلاغه, حکمت ۷۰ با این عبارت: لا یی الجاهل الا مُفُرطاً از مُفطا. 
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محدود کردن روابط جنسی کوشش می‌کرد و به اسلام در یک سلسله 
مسائل ایراد می‌گرفت. اساسا در قانون کلیس ارتباط جنسی مطلقا ولو با 
زن شرعی, یک کار پلید بود. از نظر آنها زن ذاتا موجودی پلید بود و 
عمل مقاربت ولوبا زن شرعی عمل کنیفی بود و لهذا افراد مقدس و پاک و 
مره افراقی کشا کی ها یه یه سا مات ای رو نی ترا 
کسانی بودند که در همه عمر زنی را لمس نکرده و با زنی نزدیکی نکرده 
تمام عمر را مجرّد به سر برده تحت ماهتا ای خی تین سوب 
منتها می گفتند افرادی که استعداد دارند این عمل مقدس تجرد را انجام 
دهند و در تمام عمر با هیچ زنی تماس نداشته باشند. کم هستند -و 
همینها هستند که بعداآکشیثل و کاردینال مود و بعضی به حد پاپ 
بگوییم مجرّد زندگی کنند. اینها مرتکب عمل زنا می‌شوند که پلیدتر 
است و پیشتر عمل جنسی انجام می‌دهند. بنابراین از باب «دفع افسد به 
فاسد» ازدواج را اجازه می‌دادند. 

اسلام بر عکس, تجرّد و عزوبت را پلید می‌داند و گفته است «زمین, 
آدم عزب را لعنت می‌کند که بر آن سول کند»" و ازدواج را مقدس 
می‌شمارد. 


مجازات تهمت زنا 
ی ی و ی از 
و الذینَ یرون احصنات م2 ۸ یأتوا بارَعة شهداء فاجلدوهم 


۱ [نظیر این تعبیر در روایات دربارةٌ «أغلف» یعنی مرد ختنه نکرده وارد شده است 
(بحار, ج ۱۰۴ /ص 1۲۶).] 


تفسیر سورهٌ ور __ ۲ 


امه اه له بش اه ی هن 1 ایس 1 
فانین جِلْدة و لا تْبلوا طم شهادة ابداً و اولئک هم الفاسقون. 


کلمة «مَحصن» يا «مَحصن» دو قران به دو شعاد گر میم شواق: کاهین 
در خصوص زن شوهردار گفته می‌شود. یعنی آن که در حصار ازدواج 
قرار گرفته. و گاهی این کلمه به معنی زن عفیف است ولو زن مجردی 
باشد. اینجا معنای دوم مقصود است: کسانی که رمی می‌کنند ! و با تسیر 
تهمت. زنان پا کدامن را هدف قرار می‌دهند و حرفی می‌زنند که نسبت 
ناپا کدامنی به انهاست و چهار شاهد هم نمی‌اورند [پس به انها هشتاد 
ضویه شلاق بزنید و دیگ َو آنهر ول نکنید و انها فاسق‌اند] 

اسلام البته هیچ مدعایی را بدون دلیل نمی‌پذیرد. ولی بعضی از 
مدعاهاست که با حرسمیک نف آهم بو ]مر لْتی اگر آن یک نف ژن 
باشد مثل مسائل زنانه‌ای که یک زن از طرف خودش بگوید. وقتی کسی 
می‌خواهد زنش را طلاق دهد. چون طلاق در حال عادت جایز نیست. از 
زن می‌پرسند تو پا کی یا درحال عادتی؟ گر گفت پا کم کافی است واگر 
گفت در حال عادتم. حرفش درست گر نمی‌گویند دو نفر شاهد 
آقایه گس رف رو سیر اس خویظی هایس تبون فا هد 
مرد باشد. مثل دعاوی مالی. ولی در دعاوی ناموسی, آنجا که پای 
حرمت ناموس و لکه‌دار شدن عفاف در میان است. اسلام می‌گوید حتی 
دو شاهد عادل هم کافی نیست. اگر دو شاهد عادل عادل "که مردم پشت 
سر آنها نماز می‌خوانند و حتی از انها تقلید می‌کنند بيایند شهادت دهند 
که به چشم خودمان دیدیم که فلان زن زنا کرد» اسلام می‌گوید کافی 


ای ایا اهمیت سخه را تاد بوک باون مه وی عراهد کم شزو 
تخت قرار نکترد 


۳۲ یتح أ شتا نی تاق ان (۳۲) 


نیست. شما دو نفرید. اگر سه نفر شاهد عادل هم باشد می‌گوید کافی 
نیست. اگر چهار نفر شاهد عادل پيایند شهادت بدهند, انوقت اسلام 
خاضر الیت که ارم راشی شتا سیون ترا عاف بان 

شمکن اشت نکر ند اگرشنیی یا باشد شندان تقای نی افتدة 
چهار شاهد عادل از کجا پیدا شوند تا شهادت دهند زنی زنا کرده است؟ 
می‌گوييم مگر اسلام در مستلهٌ زنا بنایش بر تجسس و تحقیق و تفتیش 
است؟ اسلام که می‌گوید چهار شاهد. هدفش این نیست که بخواهد 
تجسس و تحقیق شود تا بگویید با این شرایط سنگین, در صد هزار مورد 
یکی هم اتفاق نمی‌افتد که بيایند شهادت بدهند. [در جواب می‌گوییم] 
اصلاً اسلام می‌خواهد زنا کمتر ثابت شود. شاهد نیامد. نیامد. اگر هزار 
زنا صورت بگیرد و مخفی بماند, از نظر اسلام آسان تر است از این که یک 
زن عفیفی که زنا نکرده مورد اتهام قراز گیرد,و این اهمیت بیشتری دارد. 
اسلام نمی‌خواهد زنا انجام شود. ولی این که نمی‌خواهد زنا شود. از راه 
شاهد و مجازات نیست. بلکه راههای دیگری تعبیه کرده است. اگر به 
راههای تربیت فردی و مقأرالّ ابا اّلام] عمل شود زنا واقع 
نمی‌شود. نه این که زنا که واقع شد مجازات می‌کنند و از راه مجازات جلو 
تاش کر تس ات هی ای وف مایت بات کات وست ور 
ایشان اثر نمی‌بخشد. بدانند که راه تازیانه خوردن و در مواردی راه کشته 
شدن آنهاو کاهین فد شندن از طریی ستکتا زوار انیت: 

پس گفتیم چهار شاهد لازم است. حال. شهادت دادن برای شاهد 
چقدر خطر دارد؟ اگر یک نفر دید که زنی زنا می‌کند و سه نفر دیگر آنجا 
نیستند که با او شهادت دهند. پاید دهانش را ببندد؛ و یا دو نفراگر دیدند. 
باید دهانهاشان را پندند؛ سه نفر اگر دیدند. باید دهانهایشان را بیندند؛ 
چون این طور نیست که اگر آمدند شهادت دادند بهآتها بگویند شهادتی 
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که دادید کافی نیست و چون کافی نیست بروید خانه تان! بلکه می‌گویند 
شهادت دادید و نتوانستید اثبات کنید. پس «قاذف» (تهمت زن) هستید. 
نفری هشتاد تازیانه باید بخورید. این است که قرآن می‌گوید: آنها که 
زنان عفیف را متهم می‌کنند و چهار شاهد نمی آورند. ولو راستگو باشند 
اما چون با این گفتن زنی را متهم کرده‌اند (و نباید می‌گفتند) آنها را هشتاد 
تازیانه بزنید. 

ولی آیا همین یک مجازاتِ بدنی است؟ نه. یک مجازات اجتماعی 
هم هست: و لا لوا هم شهادة بدا رای هميشه شهادت ابنها مردود 
است. دیگر شهادت اینه 6۳( میدز گهرقبول شود. ایتجا یک 
مجازات اجتماعی اسپ؛ یی ازآن رو مگ از استبار اجستماعی 
می‌افتند. چرا؟ چون یک زن عفیفه‌ای را به زنا متهم کرده‌اند و نتوانسته‌اند 
اثبات کنند. 

مجازات سوم: ولیک هم اْفایقون اینها فاسق هستند. در اینجا میان 
مفسرین اختلاف است که آیا این «أولنک هم الفاسقون» یک مجازات 
علی‌حده است غیر از «لا نیلوا تهادة بدا یا همان است. یعنی ایندو 
موی باصعا تک اه سای 
صورت که «أولیک هم الْفاسقون» به منزلةً علت است برای «و لا نیلوا 
شهادة ابدا»؛ یعنی اینها با این تهمت زدن فاسق شدند. چون فاسق شدند 
شهادتشان قبول نیست و هر چیز دیگر که شرطش عدالت است از آنها 
قبول نیست. مثلاً دیگر صيغة طلاق نزد آنها نمی‌شود جاری کرد. پشت 
سر آنها نمی‌توان نماز جماعت خواند. اگر مجتهد باشند از آنها نمی‌توان 
تقلید کرد. چون شرط همه اینها عدالت است؛ بنابراین مجموعش یک 
مجازات است. 

ولی بعضی گفته‌اند دو مجازات است: یک مجازات این که 


۶ و -آثنابی‌باقرآن0) 


شهادتشان قبول نمی‌شود و دیگر این که فاسق‌اند و چون فاسق‌اند سایر 
آثار فسق بر آنها بار می‌شود. و اینها قابل تفکیک است. اگر این شاهدی 
که نتوانسته مدعایش را اثبات کند توبه کند. فسقش از بین می‌رود (یعنی 
ما او را عادل می‌دانيم. پشت سرش نماز می‌خوانيم اگر مجتهد باشد و از 
نظر علمی «جائزالتقلید» باشد از او می‌توان تقلید کرد. باز اگر مجتهد 
باشد می‌تواند قاضی شود چون قاضی هم باید عادل باشد) اما شهاد تش 
دیگر قبول نمی‌شود. چون آن مجازات مجازاتی جداست. این است که به 
عقیدهٌ بعضی اینجا سه مجازات است؛ یعنی علت این که شهادت چنین 
شخصی قبول نمی‌شود فسق او نیست. فسق یک مجازات جداگانه است. 
فاسق شمرده شدن از نظر اسلام یک مجازات است. مقبول‌الشهاده نبودن 
مجازات دیگری است. 

از اینجا معنی یه بعد روشن می‌شود. در آة بعد می‌فرماید: لا لین 
تابوا من بَغْدٍ ذلک و اصلحوا فِنْ له غفوژ رحی مگر آنان که بعد از این 
توبه کنند و خرابی‌ای را که به وجود اورده بودند اصلاح کنند. پس 


خداوند ا مت و مهربان ال 


سه احتمال 
در استفنای «الّ این تابوا» سه احتمال در ابتدا می‌توان داد: 

یکی این که اگر شاهدی بعد از این که متهم کرد و نتوانست ثابت کند 
توبه کرد بگوییم چون توبه کرده تازیانه به او نزنند. شهادتش هم قبول 
باشق و قانی خو یت رل این آغیال را کی فا مشق هیقر 
که کسی زنی را متهم کرد و نتوانست ثابت کند, تازیانه را حتماً باید 
بخورد. 

احتمال دوم این است که اگر کسی توبه کرد. هم شهادت او قبول 
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باشد و هم فاسق شمرده نشود یعنی تمام محرومیتهای اجتماعی او 
نز گرهو از او اخاده یت نشواد. 

احقنال سوم این است که سخازات ووستن بای تیه بات ابست, 
یعنی شهاد تش هیچ‌وقت قبول نمی‌شود راد اللین تایو امه 
غیارت ار شین ارم راو ان اعاهم سیف وی که نا 
نماز جماعت پشت سر او خواند و از او تقلید کرد. قاضی هم می‌تواند 
باشد, اما شهادتش هرگز قبول نمی‌شود؛ و بعید نیست که این سومی 
درست باشد, یعنی را این تابوا منْ بَعْد ذلک 2 او 0 اسان از 
«أولتک هم الفاسقون» باشند. آية بعد: و لین یمن أَواجهم و ل یَکُن کم 
شهداء ال انفنهم فاد آحدهم زب قهادات بائه اه بن الصادقین. و 
الخامسة آنْ لت اه علیه ان ان من الْکاذبینْ . 

اینجا یک سوّال مطرح می‌شود و آن این که شما گفتید که اگر مردی 
زنی را متهم به زنا کرد باید چهار شاهد بیاورد. حال اگر چهار شاهد 
نداشت تکلیفش چیست؟ باید یدنله چون شاهد ندارد. اگر شهادت 
دهد خودش را تازیانه می‌زنند. پس وظیفه‌اش سکوت کردن است. حال 
اگر آن مردی که‌دیده ان زن زنا می‌کند شوهر ان ژن بباشد تکتلیفشی 
چیست؟ آیا او هم اگر چهار شاهد وجود داشت بیاید پیش حا کم شرعی 
اظهار کند که زن من زنا کرده است؟ اگر بخواهد چهار شاهد پیدا کند آنها 
کارشان تمام شده است. اگر شاهد غیر شوهر بود. می‌گفتند حال که چهار 
با هن تیشتت سکوت کم صرق زر وید نو سا زطی داردا ا گر وی 
خودت را تازیانه می‌زنند. 

شوهر وقتی پیش حاکم شهادت می‌دهد. باید چهار بار سوگند به 


۱ نور ۶و ۷. 
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خدا بخورد و خدا را گواه بگیرد که آنچه می‌گوید راست است و دروغ 
نمی‌گوید؛ یعنی یک بار شهادت دادن کافی نیست. باید چهار بار باشد؛ 
چهار بار هم باید توأم با سوگند باشد. آیا این مقدار کافی است؟ باز هم 
کافی نیست. در مرتبةٌ پنجم باید به خودش لعنت کند و بگوید: «لعنت 
خدا بر من اگر دروغ بگویم.» آیا همین جا کار تمام می‌شود و به زن 
می‌گویند ثابت شد که تو زنا کرده‌ای؟ نه. به زن تکلیف می‌کنند و 
می‌گویند شوهرت «لعان» کرد (یعنی چهار بار قسم خورد و یک بار هم 
خودش را لعنت کرد اگر دروغگو باشد) تو چه می‌گویی؟ اگر زن اقرار 
کرد [مجازات می‌شود] و اگر هم سکوت کرد و از خود دفاع نکرد. باز 
مثل اقرار است. ولی یک راه دیگر جلو زن می‌گذارند. می‌گویند تو هم بیا 
مثل او قسم بخور. چهار بار خدا را گواه بگیر و قسم بخور که شوهرت 
دروغ می‌گوید و در دفعة پنجم بگو «غضب خدا بر من اگر شوهرم راست 
می‌گوید.» ا گر حاضر نشد این کار را انجام دهد می‌گویند پس معلوم شد 
تو زنا کرده‌ای و حد بر تو جاری می‌شود. اما اگر حاضر شد و گفت من هم 
از خودم دفاع می‌کنم. تکلیف چه می‌شود؟ مرد چهار بار شهادت داده و 
خودش را هم لعنت کرده اگر دروغ گفته باشد. و زن هم چهار بار سوگند 
خورده که شوهرش دروغ می‌گوید و برای پنجمین بار گفته است که 
«غضب خدا بر من اگر شوهرم واسعت. گفته بش۵ اینجا اسلام چه حکم 
می‌کند؟ ایا مرد را در حکم قاذف و تهمت‌زن می‌شناسد و به او تازیانه 
ی زد له ایا رورا رها کار تاش واه رامش رام کف کمور ابتدا 
مجازاتش رجم و سنگسار است؟ نه. پس چکار می‌کند؟ اسلام می‌گوید 
حال که کار به اینجا کشیده است. میان شما جدایی مطلق باید باشد و 
طلاق هم لازم نیست» همین عمل در حکم طلاق است. شما دیگر از 
یکدیگر جدا هستید, تو این طرف جو و تو آن طرف جو, دیگر از این 
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مت و و قوش سیی آیی زععز ون ققه سای ماو ایا 
«ملاعنه» نأمیده می‌شود. 

حال آیه را برایتان می‌خوانم و ترجمه می‌کنم. می‌فرماید: و ادن 
یرُمونْ آواجهم اما مردانی که یک زن بیگانه‌ای را متهم نمی‌کنند. بلکه زن 
خودشان را ی و لین ض شهداء 1 ی و شاهدی یر از 
خودشان ندارند" (اگر چهار شاهد داشته باشند که کافی است) تاد 
دمم رم تهادات باه هل الصَادقينٌ پس شهادت یکی از آن مردها 
چهار شهادت به خداست (یعنی چهار بار خدا را گواه بگیرد) که راست 
می‌گوید. و الخامسه نف له علیّه ان کان من الکاذبین و مرتبة پنجم به 
صورت لعنت باشد که نت للشد اه او اک درخ #گوید. حال تکلیف زن 
حاضر چه می‌شود؟ قرو لعذاب‌آن ناجنز بُع شهادات باه له لن 
الکاذبین. واه 2 آن غضت غْضَّب اله علما ان کان من الصَادقین و از زن عذاب 
(مجازات) را دفع می‌کند اگر او هم حاضر بشود چهار بار سوگند بخورد 
که مرد دروغ می‌گوید و در مرتبهٌ پنجم بگوید غضب خدا بر او اگر مرد 
راست گفته باشد. و اگر این عمل صورت گرفت. این زن و مرد از 
یکدیگر جدا می‌شوند. 


شأن نزول آیه ِ 

یک نوبت در زمان پیغمبر اکرم مه و در حضور ایشان این عمل صورت 
گرفت. که می‌گویند شأن نزول این آیه همان است. مردی به نام هلال بن 
ميّه هراسان آمد خدمت رسول اکرمحٍَ و گفت: يا رسول ار به 
چشم خود زنم را دیدم که با فلان مرد زنا می‌کرد. پیغمبر پیغمبر اکرم 


۱ مثلاً مردی به خانه رفت و - العیاذ بالّه -زن خودش را عملاً مشغول زنا با مردی دید 
(اگر در یک بستر پهلوی یکدیگر خوابیده باشند زنا نییست). 
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رویشان را برگرداندند. برای بار دوم و بار سوم نیز این سخن را بر زبان 
آورد و گفت: يا رسول الّه! خدا خودش می‌داند که من راست می‌گویم و 
۲ ۳ 9 ستاو 

دروغ نمی‌گویم. همین آیات نازل شد و پیغمبر اکرم#ِ بعد از تزول این 
آخات هار ام ی رارق هر تیار سراف هتفه و 
فامیل‌دار و قبیله‌دار بود. هلال هم با فامیل و قبیلة خودش آمد. برای 
اولین بار پیقمیر اکرمعٍَِ مراسم «العان» را اجرا کرد. به مرد فرمود: با 
چهار بار قسم بخور و خدا را گواه بگیر که راست می‌گویی, دفعةٌ پنجم هم 
لعتت تفه بر نورا کر دروغکو ناشی. ام وبا کمال زشادت یلها را گفت: 
کر 
لکد پیغمبر اکرم گ ی فررمو د: رد ن‌اکه داد | خرف از عذاب دنیا 
خیلی دید تر: اس9۳ مبادا زن خودت را به 195 ء متهم کرده باشی. از 
خدا بترس! گفت: نه يا رسول اله! خدا خودش می‌داند که من دروغ 
نمی‌گویم. به زن هم فرمود [چهار بار قسم بخور که شوهرت دروغ 
اول سکوت کرد و زبانش تقریبا بند آمد. نیک بود اعتراف کند. نگاهی 
به چهرةٌ خویشاوندان خود کرد و گفت: نه. من هرگز روی اینها را سیاه 
نمی‌کنم و اسباب خجلت اینها را فراهم نمی‌کنم. این کار را کرد. به زن هم 
بعد از چهار شهادت. وقتی خواست بگوید: «غضب خدا بر من اگر او 
واشت کقه تاش موه از عظیب هیا شرس نهتین خر امک از 
انز ناشیا تیه در اس وش دا | گر تعرف ق وتف رخ 
دارد او را تکذیب کنی! این بود که زبان زن بند آمد. یک مدتی هم توقف 
کرد و نزدیک بود اعتراف کند, اما یکدفعه گفت: نه. من خویشاوندان 
۰ ۰ ۰ ۷ و ص له 
یندم زا رو میاه تتی کنم وق آخ سمله را کفت/ شیر آکر کار 
فرمود: دیگر از این ساعت شما زن و شوهر یکدیگر نیستید. 


تم و وی | ۲ 


بعد می‌فرمابد: و ولا فْضل الله لک و رح و ناه ناب حکیه اگر 
نبود فضل و رحمت الهی وااه: کن خداوند تبارک و تعالی تواب 
(توبه‌پذیر) و حکیم است. مطلب طور دیگری بود. یعنی خداوند احکام 
تین قتما پارن مي کر سفتین طاهر | شیک ات قیما فک کنین که 
آنچه ما در این زمینه برای شما بیان کرده‌ایم دستورهای شدیدی است؛ 
ولی بدانید اینها فضل و رحمت الهی و مظهر توبه پذیری الهی است. 
بات قها ی ‏ فا یش کته 

بعد از این» آیات دیگری داریم به نام ا ات «افک». افک یعنی 
تهمت. که مربوط به یک جریان تاریخی است: 

یکی از همسران پیغمبر اکرم را در یک جریانی. منافقین مورد اتهام 
قرار دادند. آن زن به محقيدة اهل تسنن عایشه,بوده و به عقید؛ بعضی از 
اهل تشیع ماری قبطیه بوده و به عقيدهٌ بعضی دیگر عايشه بوده است. 
شاید فکر کنید که کار باید بر عکس باشد: باید شیعه‌ها بگویند آن زن 
متهم عايشه بوده و سنیها بگویند آن زن متهم ماریه بوده است. چرا سنیها 
اصرار دارند که آن زن متهم عايشه بوده و شیعه‌های متعصب اصرار دارند 
که آن زن متهم ماریه بوده است؟ برای این که اين تهمت بعد به شکلی 
درآمد -چه از نظر وضع عمومی مردم و چه از نظر آیات قرآن در شأن آن 
زن متهم که برای آن زن متهم یک افتخار به شمار آمد؛ یعنی شک نماند 
که این اتهام دربارة آن زن متهم دروغ بوده و او تطهیر شد و صد در صد 
معلوم شد که قضیه دروخ است. این است که اهل تسنن اصرار دارند 
بگویند آن زن متهم که پاکی او از نظر این عمل زشت. صد در صد ابت 
شد عايشه بود و بعضی از شیعه‌ها می‌خواهند این افتخار را برای مارية 
قظیه بات کی بان نان شفه رده اس ۱ با‌آفیبراب فاست ام 
دکهمفضل اشت:-آن شاء له در حلسة نعدبرایتان عرفن هی کلم: وا صل 


۳۲ 


اشتایی تاقت آن(۳) 


باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 
خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرماء دلهای ما را به 
نور قرآن منور بگردان, خیر دنیا و آخرت به همه کرامت کن. 


تعسیر سوره نور 


اعوذ بانّه من الشیطان الرجج 


ان الذینَ جاژا بالافک عصبةٌ منک لا تختبوه 
و هت دی « 
مهم له عَذابٌ عظم: لرلا اذ معّموه ظٌَ الومنو 


۱ 


ایهم را و قلوا هذا فک مین 
آیات بد اصطلاح «افک» است. «افک» دروغ بزرگی است که بعضی از 


منافقین برای بردن آبروی رسول خدا این دروخ و تهمت را برای همسر 


رسول خداتقعل و اهتراع گردند. فاستان را قباا به تتصیل تقل ندیم ! 


۱. نور ۱۱7و ۱۲. 
۲ [نوار گفتار قبل در دست نیست ولی خلاصهٌ داستان به نقل اهل سنت این است که 


بت 


۰۷۲ -ت أ شتا تس تاقت ان (۳۲) 


اکنون آبات را می‌خوانیم و نکاتی که از این آبات استفاده می‌شود - که 
نکات تربیتی و اجتماعی بسیار حساسی است و حتی لازم و مورد 
ابتلای خود ما در زمان خودمان است -بیان می‌کنيم. آیه می‌فرماید: ِ 
لین جاژا بالافک مُبة منکُم آنان که «افک» را ساختند و خلق کردند. 
تذآنید یک دسته هکل ویک غنه آفراد هم رایس از خود شا هسعن, 
قرآن به این وسیله مومنین و مسلمین را بیدار می‌کند که تسوجه داشته 
باشید در داخل خود شماء از متظاهران به اسلام, افراد و دستجاتی هستند 
که دنبال مقصدها و هدفهای خطرنا ک می‌باشند و دسته‌بندی وجود دارد؛ 
بعنی قرآن می‌خواهد بگوید قصهّ ساختن این «افک» از طرف کسانی که 
آن را ساختند. روی غفلت و بی‌توجهی و وللگاری نبود. روی منظور و 
هدف بود. هدف هم بیآبرو ساختن و از اعتبار انداختن پیغمبر بود که به 
هدفشان نرسیدند. قرآن می‌گوبد: بدانید آنها یک دستة بهم وابستة از 
میان خود شما بودند؛ و بعد می‌گوید: ولی این شری بود که نتیجه اش خیر 
بود و در واقع این شوه تیا لکم بل هر خی کم گمان نکنید 
که این یک حادئه سوء و شکننتی برای شما مسلمانان بود؛ خیر, این 
داستتان با همه بلهی, ان دنو خامعد اسلا مین بوج: 


چرا داستان «افک» خیر بود؟ 
اضرا خران ادا را نمی دنت تقافر ال اج کفاداسشتان 
بسیار تلخی بود؛ داستانی برای مفتضح کردن پیغمبر اکرم ساخته بودند و 


ج عايشه همسر پیامبر هنگام بازگشت مسلمین از یک غزوه. در یکی از منزلها برای 
قضای حاجت داخل جنگلی شد. در انجا طوق (روبند) او به زمین افتاد و مدتی دنبال 
آن می کشت و فن فیس از قاقله باز ماند. و ترسط ضفوان که از دتال فقافله بترای 
جمع‌آوری از راه ماندگان حرکت می‌کرد -با تأخیر وارد مدینه شد. به دنبال اين حادئد 
منافقین تهمتهایی را علیه همسر پیامبر شایع کردند.] 


تسیر سور ور سس ___ ۳ 


روزهای متوالی (حدود چهل روز) گذشت تا این که وحی نازل شد و 
تدریجا اوضاع روشن گردید. خدا می‌داند [در این مدت] بر پیغمبر اکرم 
و نزدیکان آن حضرت چه گذشت! 

این را به دو دلیل قرآن می‌گوید خیر است: یک دلیل این که این 
گروه منافق شناخته شدند. در هر جامعهای یکی از بزرگترین خطرها این 
است که صفوف مشخص نباشد. افراد مومن و افراد منافق همه در یک 
صف باشند. تا وقتی که اوضاع آرام است خطری ندارد؛ یک تکان که به 
اجتماع بخورد. اجتماع از ناحية منافقین بخونذشی بر ز گفریین ضلنه‌ها را 
می‌بیند. لهذا مطلتی حوادثی که برای جامعه رخ می‌دهد که در نتیجه 
ی پیش می آید و باطنها آلاسکار ط‌شگد. مومنها در صفب موّمنین 
قرار می‌گیرند و منافقهاسیر دم نفاخشان دیایدهملل شود و در صفی که 
شایسته آن هستند قرار میک هک خی ناف برای جامعه است. 

آن منافقینی که این داستان را جعل کرده بودند. آنچه برایشان - به 
تعبیر قرآن -ماند «ائم» بود (اثم یعنی داغ گناه). داغ گناه روی‌اینها ماند و 
تا زنده بودند, دیگر اعتبالایلنا کش (10 له می‌گفتند:] شما همان 
منافقهایی هستید که آن داستان را جعل کردید. این یک فایده. 

فایده دوم: گفتیم که سازندگان داستان, این داستان را آ گاهانه جعل 
کردند نه نا گاهانه, ولی عامَهٌ مسلمین نا گاهانه ابزار این «عصبه» قرار 
گرفتند. اکثریت مسلمین با این که مسلمان بودند. با ایمان و مخلص بودند 
و غوضی ان فرتضی تدافتن» بلید خوری این «عضیه):قز ار کل فنی وی از 
روی عدم آگاهی و عدم توجه. که خود قران مطلب را خوب تشریح 
می‌کند. 

این یک خطر بزرگ است برای یک اجتماع که افرادش ناآگاه 
باشند. دشمن اگر زیرک باشد خود اینها را ابزار علیه خودشان قرار 


۷۶ ۳ - نان یاف ان( 


می‌دهد: یک داستان جعل می‌کند. بعد این داستان را به زبان خود اینها 


تقو دشان تخل گرقهباز کی کلیق: انن علن فا کار است وتا بو سرخ 
اینقدر نا گاه باشند که حرفی را که دشمن ساخته ندانسته بازگو کنند؛ 


این یکی می‌گوید چنین حرفی را شنیده‌ام» دیگری می‌گوید من هم 


شنیده‌ام» و همین طور. اینها نمی‌دانند حرفی که دشمن جعل می‌کند 
وظیفةٌ شما این است که همان جا زیرپایتان دفنش کنید. اصلاً دشمن 


می‌خواهد این حرف بین مردم پخش بشود. شما باید دفنش کنید و به 
یک نفر هم نگویید, تا به این وسیله با توطنة " سکوت نقشهٌ دشمن را نقش 
توا تاه : 


۱ [به معنی نقشه] 

۲. مثلاً زمانی شایع بود و شاید هنوز هم در میان بعضیها شایع است و یک وقتی دیدم 
کسی می‌گفت: شنیده‌ام این فلسطینيها ناصبی هستند. «تاصبی» یعنی دشمن علی‌ط. 
ناصبی غیر از ستی استمام هلق بلانشل را بویکر می‌داند و علی 3 
را خليفة چهارم می‌داند و معتقد نیست که پیغمبر شخصی را بعد از خود به عنوان خلیفه 
نصب کرده است؛ می‌گوید پیغمبر کسی را [به خلافت] نصب نکرد و مردم هم ابوبکر را 
ایحا کر دی بای امرالموشن اعرام فا مسیون او را ‏ شارر توا 
چهارم می‌داند و علی را دوست دارد. ناصبی یعنی کسی که علی را دشمن می‌دارد. سنّی 
مسلمان است ولی ناصبی کافر و نجس است. ما با ناصبی نمی‌توانيم معاملٌ مسلمان 
بکنیم. حال یک کسی می آید می‌گوید: شنیده‌ام این فلسطینیها ناصبی هستند. شنونده به 
یکی دیگر می‌گوید, او هم یک جای دیگر تکرار می‌کند. و همین طور هر کسی می‌گوید: 
شنیده‌ام این فلسطینیها ناصبی هستند. معلوم است, اگر فلسطینیها ناصبی باشند کافرند و 
در درجٌ بهودیها قرار می‌گیرند. هیچ فکر نمی‌کنند که این, حرفی است که بهودیها جعل 
کرده‌اند. در هر جایی حرفی جعل می‌کنند برای این که احساس همدردی نسبت به 
معتقد است هر کس دشمن علی باشد کافر است؛ برای این که احساس همدردی را از 
بین ببرند, این دروغ را جعل می‌کنند. در صورتی که در یکی از سفرهایی که به مکه رفته 


سب 


ققز یوار هو بسح ت۲۷ 


فايدة دوم این داستان این بود که اشتباهی که مسلمین کردند 
[موجب بیداری آنها شد.] مسلمین حرفی را که یک عصبه (یک جمعیت 
و یک دسته بهم وابسته) جعل کردند. ساده‌لوحانه و نا گاهانه از آنها 
شنیدند و بعد که به هم رسیدند. گفتند: چنین حرفی را شنیده‌ایم؛ آن نک 
گفت: نمی‌دانم» خدا عالم است. من هم شنیده‌ام؛ دیگری گفت: عجب! من 
که نمی‌دانم راست است یا دروغ. خدا عالم است اما شنیده‌ام؛ باز این 
برای او نقل کرد. او برای دیگری نقل کرد و... نتیجه این شد که جامعةٌ 
انم هه وس ری ی ها اه رو یگ من سوت گت 
نفری شد. 

این داستان «افک» که پیدا شد یک بیدار باش عجیبی بود. همه 
چشمها را به هم مالیدند و گفتند نه تنها آنها را شناختیم, خودمان را هم 
شناختیم. ما چرا چنین اشتبا/ هي شديم. چرا ابزار دست و 
بلندگوی اینها شدیم؟! 


سخن دوست قد یمی 
یک دوست خیلی قدیمی داریم. خانه‌اش هم خیلی دور دست است. 
نمی‌خواهم حتی اسم محله‌اش را هم ببرم. پارسال در شبی از شبهای 


0 2 9 
داریم. همین لیلا خالد " معروف شیعه است. در چندین نطق و سخنرانی خودش در مصر 
گفته من شیعه‌ام. ولی دشمن بهودی یک عد ه مزدور خود را مأمور می‌کند و می‌گوید: 
شما پخش کنید که اینها ناصبی‌اند. قران بیان کرده که در اين موارد -اگر چنین نسبتهایی 
نسبت به افرادی که جزو شما هستند و مثل شما شهادتین می‌گویند شنیدید - وظیفه‌تان 


# [چریک فلسطینی که در چند عملیات هواپیما ربایی شرکت داشت.] 


۸( -اشانی باقتران(۴6) 


جمعه که من در همین جا تفسیر می‌گفتم. به اینجا آمده بود و بعد از نماز 
برای تفسیر نشست. بعد که تفسیر تمام شد و من می‌خواستم به منزل بروم 
کفتورها این تخد اضما را م‌رشانيم با همفنگ سرا 
قیادایم داز شخ را کف می‌دانی من برای چه کاری به اینجا آمدم؟ 
قی گهتزن در مسجد الجواد «انبد ان عل علیاً ون الّه» نمی‌گویند. گفتم بروم 
خودم ببینم واقعاً نمی‌گو یند؟ من گفتم: خدا پدرت را بیامرزد که باز لااقل 
این قدر حس داشتی که بیایی ببینی آبا می‌گویند یا نمی‌گویند. حال یک 
کسی می‌آید مثلاًراجع به مسجد الجواد می‌گوید در مسجد الجواد «ثمْد 
ن عل ول لّه» نمی‌گوبند؛ آن یکی می‌گوید من هم شنیده‌ام «انبد ان 
عَلیاً ول لّه» نمی‌گوبند؛ این به او می‌گوید و او به یکی دیگر می‌گوید. 
یک وقت می‌بینی هم مردم می‌گویند: ما شنیده‌ايم در مسجد الجواد 
«اشبد ان ء علا ون الّه» نمی کوک 

اسلام چه می‌گوید؟ می‌گوید هر,وقتمبُِنْ چیزی شنیدی ابدا به 
زبان نیاور. اگر دغدغه داری, خودت برو تحقیق کن. تو که حوصلهٌ 
تحقیق کردن نداری دیگر چرا بازگو می‌کنی؟! حق تحقیق داری» برو 
تحقیق کن اما حق بازگو کردن نداری. 

[می‌گویند در دهی مسلمان و بهودی با هم زندگی می‌کردند. از آن 
ده تا مزاری دو فرسخ راه بود.] بهودیها می‌گفتند این مزار مال ماست. آن 
ز ماس خی سا نها من کی ریسفت پیز انم کت ان 
تا رای اه وا ان مات 
دلیل این که مناره دارد. با همدیگر دعوا و زد و خورد می‌کردند. دست و 
هاش کت ار ادها ک ای هش ید سر وکا هو یکی رو اما 
حال این که دو فرسخ بروند ببینند آیا مناره دارد تا مال مسلمانها باشد یا 
مناره ندارد تا مال بهودیها باشد. نداشتند. 


تفسیر سوه نو سس +۲ 


فايدة دوم [داستان افک ] همین بود که به مسلمین یک آگاهی و یک 
هوشیاری داد و این را در خود قرآن آورد که بماند؛ آیةٌ قرآن نازل شد که 
برای همیشه مردم بخوانند و تلاوت کنند و برای هميشه درس بگیرند که 
مسلمان! نا گاهانه ابزار قرار نگیر» نا گاهانه بلندگوی دشمن نباش. 

خدا می‌داند این بهودیها (در درجه اول) و بهاییها که ابزار دست 
بهودیها هستند. جقدر از این جور داستانها جعل کردند! گاهی یک 
چیزی را یک بهودی یا یک مسیحی علیه مسلمین جعل کرده, آنقدر 
شایع شده که کم کم داخل کتابها آمده و از این کتاب به آن کتاب رفته, بعد 
آنقدر مسلّم [فرض] شلل ۳05رد مییللگر بگرشان آمسده است» مسثل 
داستان کتاسبوزی اسشودر 9 


داستان مجعول کتابسوزی اسکندر یه 

بعد از آمدن اسکندر به مشرق زمین و فتح کردن مصر و ایران و 
هندوستان» شهری دراگها ساختند که نام آن «اسکندریه» شد. گروهی 
مردم عالم (چون در آن وقت تمدن یونان یک تمدن نیرومندی بود) به 
آنجا رفتند و کتابخانه‌ای تشکیل دادند و آن کتابخانه در واقع یک مدرسه 
و حوزه بود و کتابهای بسیار زیادی در آنجا جمع شد. امروز نه تنها 
تاریخ مسلمین بلکه تاریخ محققان مسیحی این مطلب را روشن کرده 
است که قبل از آن که مسلمین اسکندریه را فتح کنند. در دو سه نوبت این 
کتابخانه غارت و آتش زده شد. بعد از آن که امپراطور روم شرقی به 
یت گرایشین بیدا کر وی فلستقه را بشید ته: هی دآنتشت» 


تور زو آسکند رید رای کرو انش رنه هر وه کهآ نها رک 
شنیده‌اید که هفت نفر از فیلسوفان آن حوزه به ایران آمدند و به دربار 


رون تاه شنت ییات یداع پا ما داي وت مورتین 


+ ألتانتن تاقتران(۳) 


مسیحی مثل ویل دورانت ثابت کرده‌اند که قبل از این که مسلمین 
اسکندر یه را فتح کنند. کتابخانة اسکندریه در سه چهار نوبت اسیب دید 
که وقتی مسلمین رفتند اصلاً کتابخانه‌ای وجود نداشت. 

از طرف دیگر جزئیات وقایع فتوحات مسلمین را چه در ایران چد 
در مصر و چه در جاهای دیگر. مورخین مسلمان و مسیحی نوشته‌اند. 
مخصوصاً جزئیات وقایع فتح اسکندربه را مورخین مسیحی هم 
نوشته‌اند. بعدها مورخینی در قرن دوم و سوم کتابهای بسیار عظیم منل 
تاریخ یعقوبی, تاریخ طبری و فتوح البلدان (بلاذری) نوشته‌اند که متعلق به 
همان قرون اول اسلامی است و سلسله اسنادشان هم منظم و مرتب است 
یعنی فقط دهان به دهان نبوده است. حتی یک نفر مورخ ننوشته است که 
کتابخانه‌ای در ان وقت در اسکندریه وجود داشته و مسلمین اتش زدند. 
ویل دورانت می‌نویسد: یک کشتیشنذر آن وقت ساکن اسکندربه بوده؛ 
تمام جزئیات وقأیع فتح اسکندریه را کشیش معاصر آن زمان نوشته 
است؛ کتابش در دسیتا اسلیه هیچ اسمی از کتابسوزی نبرده. یکمر تبه در 
اواخر قرن ششم هجری (یعنی بعد از ششصد سال) و در قرن هفتم یکی 
دو نفر مسیحی که مورخ هم نیستند. بدون این که مدرکی نشان بدهند. 
برای این که این تهمت را از مسیحیت رفع کنند گفتند: وقتی که عمرو 
عاص به اسکندریه امد. یک کتابخانةٌ بسیار عظیمی را در انجا دید. به 
خلیفه نامه نوشت که تکلیف ما با این کتابخانه چیست؟ خلیفه نوشت که 
يا آنچه در اين کتابهاست موافق با قرآن است. پس قرآن ما را بس, و با 
مخالف با قرآن است, چیزی که مخالف با قرآن باشد به درد ما نمی‌خورد, 
همه را آتش بزن. همه را یکجا آتش زد. بعدها در قرن هشتم و نهم کم کم 
خود مسلمین هم همین داستان را از این کتابهای مجعول نقل کردند. 
بدون این که فکر کنند اگر چنین قضیه‌ای می‌بود لااقل مورخین قرن اول 
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و دوم و سوم و چهارم می‌گفتند. 

چندین قرینة دیگر بر دروغ بودن این داستان هست که دیگر از 
بحث خودم دور می‌مانم. یک وقت من سه سخنرانی در موضوع 
«کتابسوزی اسکندریه» کردم و دروغ ی را ثابت کردم 1 شبلی 
نعمان هم رساله‌ای در این موضوع نوشته است. و از نظر محققین علما و 
مورخین شک ندارد که این مطلب دروغ اساسا شمه کتاما تن 
ابزارهای دست دشمن هم آ گاهانه» ولی دوستان نا گاهانه اینها را نقل 
می‌کنند. کار به جایی رسیده که در کتاب فلسفه و منطق سال ششم 
دبیرستانها " وقتی می‌خواهند برای قضيهٌ منفصله در منطق مثال بزنند 
می‌گوبند نظیر آن چیزی که خلیفاٌ مسلمانها اج به کتابخانة اسکندر ید 
گفت: «ا گر موافق واگ فان ما راالس 9٩‏ گر مخالف است. چیزی 
که مخالف قرآن است به دردا/ما نمیتشورد: پی آتش بزنید.» مخصوصاً 
در کتابهای دبیرستانی آورده‌اند که در مغز ها فرو برود که مسلمین 
کارشان کتاب آتش زدن بوده است. 

شبلی نعمان می‌گوید: انگلیسیها که آمدند هندوستان را احتلال 
اف ی کرت که و راب و دا و دار 
می‌کردند. در کتابهای منطق وقتی می‌خواستند برای قضيدٌ منفصلهٌ 
حقیقیه " مثال بزنند مخصوصاً همین مطلب را به عنوان مثال ذکر 
می‌کردند. برای این که در مغز بچه‌های مسلمین و بچه‌های هندوها فرو 
کنند که شما ملتی هستیه که از قذنم کتانها را انش می‌زذند تیدا 


۱ [رجوع شود به مقال «کتابسوزی ایران و مصر» در کتاب خدمات متقابل اسلام و 
رای یباهو با مس ابهای کوه اس 
۲ [در زمان حکومت پهلوی.] 


۳ قضية منفصلهٌ حقیقیه مثل «عدد یا جفت است با طاق» و «الان با روز است یا شب». 


۷۲ اتتحححءحح<ت تحت أ نا نی با قزر ان (۳) 


می‌بينيم در کتابهای دبیرستانی ایران هم همین را آورده‌اند؛ و ما بدون این 
که بگوییم این مدرک و دلیل دارد یا نه, زبان به زبان . دهان به دهان 
بازگو می‌کنیم به طوری که هر جا دروغ بودن آن را می‌گو یيم یک عده 
می‌گویند: عجب! این قضیه دروغ است؟ ما خیال نمی‌کردیم دروغ باشد. 
خیال می‌کرديم صد در صد راست است. 

پس این که قرآن می‌گوید این داستان خیر است (لا تختبوه شرا کم 
بل هو خر لَکُم) یکی از این جهت است که برای شما درس است: 
مسلمین! قرآنتان را بخوانید و تفسیر کنید و از اینجا پند بگیرید؛ دیگر 
نا گاهانه بلندگوی شایعاتی که دشمنان شما برای شما جعل و وضع 
می‌کنند قرار نگیرید. 

کل ار منم ما اسب من النم, بعد می‌گوید آن بدبختها که این 
داستان را جعل کرده بودند. هرکدامشان به اندازهٌ خودشان داغ گناه را 
کسب کردند. عواقب گناه را متحمل شدند. قرآن می‌گوید: ولی یک نفر از 
اینها بود که قسمت مّظم این گناه را او به عهده گرفت ": و الذی نوی که 
میم لد عَذابٌْ عَظیرٌ آن که قسمت معّظم این گناه را به گردن گرفت. خدا 
عذایی بزرگ برای او آماده کرده است. غیر از این داغ بدنامی دنیا که تا 
دنیا دنیاست به نام «رئیس المنافقین» شناخته می‌شود. در آن جهان 
خداوند عذاب عظیمی به او خواهد چشانید. 

حال دربار؛ اين مسئله که چرا مسلمانان نباید نا گاهانه بلندگوی 
شایعات منافقین (یا در زمان ما شایعاتی که بهودیها یا بهاییها و امنال این 
فرقه‌ها جعل می‌کنند) باشند. تعبیر قرآن این است: ولا لد تمفتموه ظَنٌ 
نون و لمات بانیم خَيراٌ 


۱ تعبیر «زبان به زبان» از قرآن است. 
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دو نکته: 
۱ موّمنان نفس واحدند 
نکاتی که قرآن در آیاتش ذکر می‌کند عجیب است. قرآن می‌توانست به 
این تعبیر بگوید: ای مسلمانها! چرا آن وقت که [آن دورغ بزرگ را] 
شنیدید. به برادران و خواهران موّمنتان گمان بد بردید و گمان خضوب 
نبردید؟ اگر چنین می‌گفت یک مطلب ساده‌ای گفته بود. ولی قرآن همین 
مطلب را با بیانی دیگر می‌گوید و آن اینکه: چرا به خودتان گمان بد 
بردید؟ یعنی توجه داشته باشید. شما یک پیکرید. شما «نفس واحد» 
هستید. به قول مولوی: «موّمنان هستند نفس واحده». همه مسلمانها و 
ممنین باید این طور حساب کنند که اعضای یک پیکرند. اگر تهمتی به 
یک موّمن زده می‌شود. هر مومنی آن را به خودش تلقی کند. بگوید به او 
نهمت زدی پس به من تهمت زدی. 

این یک نکته, که به جای این که بگوید چرا به برادران مومن گمان 
خیر نبردید, می‌گوید: چرا به خودتان گمان خیر نبردید؟ یعنی مسلمان, 
«من» و «او» نباید داشته باشد. مسلمان باید بداند عرض برادر مسلمان 


عرض اوست. ابروی برادر مسلمان آبروی خودش است. 


۲ ایمان. ملاک وحدت 

نکتةٌ دوم این که همچنین نمی‌گوید چرا «شما» به خودتان گمان خوب 
نبردید؟ می‌گوید: چرا «مومنین و مومنات» به خودشان گمان خوب 
پبرفند؟ او زین ودمردرا با همرد کر می‌کند: مین زخ و مره تدازدو تانا 
کلم «ایمان» را دخالت می‌دهد؛ می‌خواهد بگوید ایمان ملاک وحدت و 


۰ 


اتحاد است. موّمنان از ان جهت که مومن‌اند نفس واحد هستند. یعنی 


۳" نات یاف ان( 


مردان مومن و ای زنان مومن. آبا اگر به شما چنین تهمتی زده بودند 
حاضر بودید تهمتی را که به خودتان زده‌اند بازگو کنید؛ هر جا بنشینید 
بگویید به من چنین تهمتی زده‌اند و دربارٌ من چنین حرفی می‌زنند؟ 
هیچ وقت درباره خودتان چنین سخنی می‌گفتید؟ چطور اگر دربارة شما 
حرفی بزنند خودتان می‌فهمید که باید سکوت کنید و حرف بدی را که 
مردم برای شما جعل کرده‌اند دیگر خودتان اشاعه نمی‌دهید و می‌فهمید 
که باید آن را دفن کنید. پس چرا وقتی که دربارٌ برادران و خواهران 
مومن خودتان حرفی را می‌شنوید. همان کاری را که دربارةٌ خودتان 
می‌کنید دربار آنها نمی‌کنید؟ لا لا موه ظَنّ الَوْمنون و الَوْنات 
بانشسهم خُبرا و قالوا هذا فک مُبینْ. آن وقتی که شنیدید. چرا مومنین گمان 
خوب درباره؛ خودشان نبردند؟ چرا وقتی که شنیدند همان جا نگفتند این 
یک دروغ بزرگی است که جعل شده؟ پیغمبر اکرم یک ماه یا بیشتر 
سکوت کرد. مسلمائان غافل به چای این کمور اول بگویند «فذا نک 
مُبین» این یک دروغ واضحی که جعل تن ابیت مرئب فاز گید 
کردند و گفتند «شنیدیم» زار را تقل مجلش خودشان کردند. قرآن 
می‌گوید: شما روز اول باید می‌گفتید «هذا فک مبینْ». پس بعد از ایین 
آگاه باشید. اين افکها که در میان شما جعل می‌شود فورا بگویید «هذا 
افکَ مبین». 

ولا جازا عله باربعة شهداء فلا توا بالشهدام فأولنک عند اه هم 
الکاذیون. شما در کارتان قانون و حساب دارید اسلام برای شما وظیفه 
معین کرده؛ شرعاً وظیفه دارید که هر تهمتی نسبت به یک مسلمان 
شنیدید مادام که بینةٌ شرعی اقامه نشده است بگویید دروغ است. در نزد 
خدا دروغ است. مقصود از جملهٌ «در نزد خدا دروغ است» این است که 
در قانون الهی دروغ است. 
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تکلیف ما در مواجهه با انکها 
تکلیف بسیار روشنی است. بعد از این ما باید بدانیم اگر فردی درباره 
فردی يا موسسه‌ای حرفی زد ما چد وظیفه‌ای داریم. آیا وظیفه داریم 
سکوت کنیم؟ نه. آیا وظیفه داریم حتی بگوییم «ما که نمی‌دانيم» خدا 
عالم است» «من چه می‌دانم. شاید باشد شاید نباشد»؟ نه. آیا وظیفه 
داریم در مجالس نقل کنیم. بگوییم «چنین چیزی می‌گویند»؟ به طریق 
اولی نه. پس وظیفه‌مان چیست؟ مادام که بیّنةٌ شرعی اقامه نشده و شرعا 
بر ما ثابت نشده است باید بگوبیم دروغ است. فقط وقتی که شرعاًثابت 
شد و یقین پیدا کردیم متا درمورد زنا چهار شاهد عادل و در مورد غیر 
زنا دو شاهد عادل شهادت دادند که به چشم خودمان دیدیم تانه کوشن 
خودمان شنیدیم " -[ آنگاه وظیفه مبارزه داریم.] مادام که یه شسرعی 
نیست. نه حق داریم بازگو کنیم نه حق داریم بگوییم «نمی‌دانیم» چه 
می‌دانیم» شاید هست. شاید نیست» و نه حق داریم سکوت کنیم. بلکه 
وظیفه داریم بگوییم دروغ است. هر وقت شرعا ثابت شد. آنوقت وظيفة 
ما مبارزه کردن است. البته در هر موردی وظیفه‌ای داریم. در بعضی از 
مه نهر مد ی ایض کر هشب 
وظیفه‌اش را انجام بدهد. مثل مورد زنا. 

قرآن می‌گوید: ای مسلمین. هم با این زبان به زبان کردن» دهان به 
دهان کردن, گناه رگن مرتکب شد بد ولی خدا از این گناهتان می‌گذرد 
و گذشت. متوجه باشید که بعد از این دیگر این کار را نکنید. 

و ولا فضل ال کم و رهق الئْیا و الاخرة اگر نبود برای شما 
مسلمانها فضل و رحمت الهی در دنیا و در آخرت. لمکم فیا اضق فیه 


۱. نه یقین گتره‌ای بلکه یقین واقعی. 


2-7-۶ اشتانس تاقت آن(۳) 


عَذاپٌ عظم هر آینه می‌رسید به شما عذاب عظیم هم در دنیا و هم در 
اخرت. به خاطر چیزهایی که در آن وارد شدید. یعنی درباره آن چیزها 
بدون دلیل حرف زدید. فقط لطف خدا جلو عذاب دنیا و آخرت را 

کدام گناه و افاضه؟ در چد چیزی ما فرو رفته بودیم و مرتب غور 
می‌کردیم و حرفش را می‌زدیم؟ دقن بالستتکم آنگاه که به زبان 
خودتان تلقی می‌کردید. یعنی زبان به زبان در میان شما می‌گشت, و 
تقولون باواهکُم ما یس لکَم به علمٌ یک چیزی که اصلاً در دل شما جا 
نداشت. چون نمیدانست لاجر دالوا می‌گشت. و قتضبوته 
هیا خیال می‌کردید یک امر کوچکی است اما و هو عد اه عظم و حال 
آنکه این در نزد خدااخیلی لزرگ است؛»صحلات بروی مسلمین است و 
اینجا که مخصوصاً آبروی یر استت. و لول شوه فلع ما یِکون نا 
آن تتکلم پذا چرا آن وقتی که شنیدید, نگفتید که ما اصلاً حق نداریم در 
این باره حرف بزنیم و این را بازگو کنیم؟ باید می‌گفتید: ما یکون نا آن 
کلم بپذا برای ما چنین خقی نیست که در این باره سخنی بگوییم. 
شبحاتک هذا بیان عظم بلکه باید می‌گفتید: سبحان ,این یک تهمت و 
دروغ بسیار بزرگ است . بعظکم ال آن تَعودوا بِثله ابداً خدا شما 
مسلمانها را موعظه می‌کند که مبادا دیگر به مانند این قضیه برگردید و 
تکرار کنید. تا دامن قیامت متوجه باشید که دیگر ابزار دست یک 
جمعیت نشوید. دروغهای دشمنان را علیه خودتان اشاعه ندهید. و یبن 
ال کم لیات و اه عَلیه کم خدا این طور آیات خودش را برای 


۱. گفتيم باید منفی سخن بگویيم» یعنی اگر کسی گفت, ما بگوییم: دروغ است. نه تنها 
مثبت حرف نزنیم و خودش را پخش نکنیم, بلکه باید منفی حرف بزنیم» یعنی در جواب 
دیگران بگوییم: دروغ انتتیت: 
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خفایا آگاه است و حکیم است و بر اساس حکمتش این آیات را برای 
شما نازل فررموده استتت: 


مبارزه با بدعت 
عدیثی در کتب حدیث هست که مضمون آن این است که هر وقت اهل 
بدعت را دیدید [با آنها مبارزه کنید.] «بدعت» یعنی کسی در دین خدا 
چیزی را وارد کند که از دین نیست؛ از پیش خود چیزی را جعل و وضع 
کند که مربوط به دین نیست. 

همه وظیفه دارنداکه با بدعك مبارژه کیند. مثلاً صلوات فرستادن» 
همه وقت خوب است. شما در هر شرایطی صلوات بفرستید. یک عمل 
مستحبی را انجام داده‌اید. فرض کنید یک گوینده حرف می‌زند. در وسط 
حرف خودش برای این که رفع خستگی کرده باشد. به جمعیت می‌گوید: 
صلواتی بفرستید. این ام راخوبی انتتث. ما ا گر شما فکر کنید که در اسلام 
یک چنین سنتی هست که در وسط حرف گوینده صلوات بفرستید و به 
عنوان یک امر اسلامی این کار را بکنید. این «بدعت» است. بدانید چنین 
دستوری در اسلام نرسیده که در وسط موعظهٌ یک نفر صلوات بفرستید. 

یک عادتی در میان ما ایرانیها هست که اگر از آن پرهیز کنیم خوب 
آنتتو این است که وقتی چراغ را روشن می‌کنند صلوات می‌فرستیم. 
ممکن است بگویید صلوات هر وقت خوب است. من هم قبول دارم هر 
وقت خوب است. اما در ایران این کار یک پرونده بدی دارد. در ایران 
سابقة آتش پرستی و احترام به آتش وجود دارد؛ نکند یک وقت آن 
باطن روحیه‌های احترام به چراغ و تعظیم اتش دخالت کند. شما 
می‌بینید اسلام می‌گوید اگر می‌خواهی نماز بخوانی با اينکه وقتی نماز 


تحت اشتا نس تاقتر آ۳(۵) 


می‌خوانی توجهت به خداست اما اگر فردی روبروی توست, مکروه 
اشتشون بات از دس ترش ها رها کر عکمیی بووین وق تشها بت : 
مکروه است چون بوبی از شکل پرستی دارد؛ اگر چراغ هم روبروی 
شناست: تماز خواندی مکروه است چون‌تیوتی از انش برستی در آن 
فیس تال رونت که ماع را هکس مار ات تسش وق 
بوبی از اتش پرستی می‌دهد. غرضم این است که اینها را «بدعت» 
می‌گویند. ۱ 

خیلی چیزهاست که بدعت است و در میان مردم - مخصوصا 
خانمها - از این بدعتها لس هنل اثر لو دوا»» اش بی‌بی سه‌شنبه. 
یره حشرت انز لتضلها ما هاگ د الم قدا رتم خن انتلاخما 
یک چیزی به نام سفرهٌ حضرت ابوالفضل نداریم. بله. یک مطلب هست: 
یک کار خیری بکنید. مثلاً ققرا را اطعام کنید » واب دارد. بعد وابش را 
نثار حضرت رسول کنید. نثار حضرت 1 نثار حضرت زهرا کنید. 
نثار امام حسن. امام حسین. هریک از ائْمّه» يا نثار حضرت ابوالفضل 
بکنید. همین طور اگر نثار یکی از اموات خوداتان بکنید مانعی ندارد. اگر 
شما سفره‌ای در منزلتان تشکیل بدهید به شرط آنکه آداب و تشریفات 
راهان رات کهمین ی دانم تست وا کر کسیم خیال کته آ و دبیاو 
ف‌ها تقوم آداتت عییشت مروت خر که | کر 
اطعام مسلمان پالخصوص اطعام فقرا باشد و ثوابش نثار حضرت 
یی مان داهن کر کازهاسا ادات و قاس 
تشکیلاتی انجام شود و خیال کنید اینها از اسلام است. این بدعت و حرام 
است: 

افرادی پیدا می‌شوند که در دین بدعت ایجاد می‌کنند. یک کسی 
می‌آید می‌گوید من نایب خاص امام زمان هستم. مثل علی‌محمد باب. 


تفسیر سور؛ نور حِِ۲ 


این را «اهل بدعت» می‌گویند. در حدیث است اگر اهل بدعت پبدا 
شدند. با اهل بدعت مبارزه کنید و عالم باید مبارزه کند و حق ندارد 
ساکت باشد, و در یک حدیث تعبیر چنین است: و باهتوهُمٌ یعنی 
مبهوتشان کنید. بیچاره‌شان کنید؛ یعنی با انها مباحثه کنید و دلیلهایشان 
را بشکنید. قّهتَ لذی کف" چنان که ابراهیم آن کافر زمان خضودش را 
میهوت کرد. شما هم مبهو تش کنید. 


تاه رک وت 
بعضی آدمهای کم سواداین «باهتوهم» ین طور معنی کردند: به آنها 
تهمت بزنید و دروغ ببندید. بعد می‌گویند: اهل بدعت دشمن خدا هستند 
ومن دروغ علیه او جعل می‌کنم. با هر کسی هم که دشمنی شخصی داشته 
باشد می‌گوید: این ملعون اهل بدعت است. صغری و کبری تشکیل 
می‌دهد. بعد هم شروع می‌کند به دروغ جعل کردن علیه او. شما ببینید اگر 
جامعه‌ای به این بیماری مبتلا باشد که دشمنهای شخصی خودش را اهل 
بدعت بداند و حدیث «باهتوهم» را هم چنین معنی کند که دروغ جعل کن؛ 
با دشمنهای خودش چه می‌کند! ان وقت است که شما می‌بینید دروغ 
اندر دروغ جعل می‌شود. 

یک وقتی یک مرد عالم بزرگی (عالم هم گاهی اشتباه می‌کند) به من 
رسید و گفت: شنیده‌ام فلان کس (یک آدمی که یک مسلمان کامل عیار 
تیه کف اس عفر و انس بای کته رخ نها 
ای رای کر کی اهر انلیا میت بآ انا 


۱ بقره ۲۵۸ 
۲ اصلاً من نمی‌توانم حتی این سخن را به زبان بیاورم. حالا از باب موعظه است, برای 
این که بدانید چه اجتماع ننگینی ما داریم! البته آن عالم شنیده بود و مرد خویی است. 


۰ ننایی باقرآن(۴) 


درست می‌کرد! گفتم: تو آخر چرا این حرف را می‌زنی! او یک مسلمان 
ات من او را از نزدیک می‌شناسم. او وقتی فضائل اند گفته می‌شود 
اشکش می‌ریزد. ببینید تا کجاها علیه یکدیگر جعل می‌کنند! آنوقت 


قران به چنین جامعه‌ای که کارش جعل و بهتان و تهمت زدن است. وعدة 


عذاب داده است. أَیةٌ بعد اپن است: 


ای تون آن کمیعافاجشه نی لین موم دابآ 
ال و ارو وا لو نم لانلمون " 


دنبالً همین مطلملا اسف و تانید باشتگی گرباره این که: مومنین, 
مسلمانان! بلندگوی اشاعةٌ حرفهای بد و زشت علیه خودتان نباشید. 
همان طوری که قرآن تأ کید بر روی این مطلب را لازم می‌داند. در جلسة 
بعد بخشی از عرایضم در اطراف این آیه خواهد بود و تأکید بیشتری 


باسک العظی الاعظم الاجل الاکرم یا له... 

خدایا دلهای ما را به نور ایمان منوّر بگردان. 

خدایا پرده‌های غفلت را از جلو چشم و گوش ما ببر. 

خدایا ما مسلمین را همان طوری که خودت خواسته‌ای نفس 
واحد قرار بده. سوء ظن‌هاء بدبینی‌هاء بدگمانی‌ها. بدزبانی‌ها را 
از میان ما ببر. نیتهای ما را خالص بگردان. اموات ما غریق 


۱. ور / ۱۹ 


تعسیر سوره نور 


اعوذ باله من الشیطان الرجیم 


ره ییون آن تسم اجه لین الم نابآ 
ی الدئیا و الاخرة و ال یلم و ان لانَعلمون. ز لا فل او 


ممط و ار ار هروا و 


و رت و له روف رح یا نا ای امنوا لائبعو 

رات القیطان و مس یی شطراب الشیطان له مه 
اتخشاء و ار و لز لا فلا یک و رمث ما زکی 
منکم من آحد بدا و لکن اه یرّکّی مَنْ یشاء و ال سیم علی. 


در جلسهٌ قبل گفتیم که قرآن کریم تکیة فراوانی روی این مطلب دارد که 


جو جامعه اسلامی جوّ تهمت و بهتان و افترا و بدگویی نباشد. مردم 
مسلمان هر وقت چیزی در مورد برادران و خواهران مسلمان خود 


۱. ور ۱۹7 -۲۱. 


۷۲ ت آلتانیی تاقنران(۳) 


شنیدند. مادام که به سرحد یقین قطعی -نه ظِنّ و گمان - نرسیده‌اند که 
جای شک و شبهه نباشد و یبن شرعی اقامه نشده است. وظیفه‌شان این 
است که آنچه می‌شنوند به اصطلاح معروف «از این گوش بشنوند و از 
گوش دیگر بیرون کنند» و به تعبیر دیگر همان جا که می‌شنوند دفن کنند 
و حتی به صورت این که «من شنیدم» هم نقل نکنند؛ نه تنها به صورت 
یک امر قطعی نقل نکنند. حتی این طور هم نگویند که «من چنین چیزی 
شنیده‌ام » همین گفتن «شنیدم» هم «پخش» است و اسلام از پخش این 
وم شیر ای تفش وا کنو آلزدها ایانشت ‏ مخهو‌سا بک ععله 
در ذیل دارد که می‌فر ماید: و ال یلم و ان لاتَعْلَمونَ. می‌خواهد بفرماید 
که شما نمی‌دانید این جنایت چقدر جنایت بزرگی است و طبعا نمی‌دانید 
که عقوبت این جنایت چقدر بزرگ است. اسلام می‌خواهد که محیط و 
جوّ جامعة اسلامی بر اساس اعتماد متقایل و حسن ظنٌ و ظنْ خیر و بر 
اساس خوب‌گویی بازشد نه بر اسان ی اعقص و بدگمانی و بدگویی» و 
هذا اسلام غیت را آنچنان حرام بزرگی دانسته است که تعبیر قرآن این 
است: و لا یشب بنشکم بان شاف آوایاکن شم آخیه مها که 
خلاصه‌اش این است: که از کنشن دایکرز غییت:می کنده در واقع دارد 
گوشت او را می‌خورد در حالی که او مرده است. 

زوس هشن اسان ات کف وبا نابات وف گووه این لیر 
وراه ی رای میاه ات انیت 


از این ون آن تشیع اْفاحشد نی لین اتنوا هم غذات 


الم 


۱ حجرات /۱۲. 


تفسیر سوره دور سس 


ترجمة آبه راذ کر می‌کنم و بعد عرض می‌کنم که به دو طریق می‌توان 
این آیه را تفسیر کرد و تفسیر هم کرده‌اند و هر دو شکل نزدیک به 
تک یگ است. ایه می‌فرماید: برای کسانی که دوست دارند فحشاء در 
میان اهل ایمان شایع شود عذاب دردناکی آماده شده است. این آیه از آن 
ایه‌هایی است که دو معنی دارد و هر دو معنا درست است. 


معنی اول آبه 

یکی از کناهان سار پزرک. که قرآن وعدة «عذاب الیم» برای آنها داده 
است این است که کسی یا کسانی بخواهند خود فحشاء را در میان مردم 
رایج کنند. هستند کسانی که عملاً مرج فحشاء هستند. حال یابه 
حساب پول‌پرستی و يا از روی اغراض دیگری که غالبا در عصر ما این 
اغراض. اغراض استعماری است؛ می‌خواهند فحشاء در میان مردم زیاد 
شود. چرا؟ برای اينکه هیچ چیزی برای سست کردن عزیمت مردانگی 
مردم به اندازة شیوع فشع تر َو آگر شماً بخواهید فکر جوانان یک 
مملکت را از مسائل جدی] که 900423۵ به خطر می‌اندازد منصرف 
کنید تا هیچ وقت فیلشان یاد هندوستان نکند راهش این است که هرچه 
دلتان می‌خواهد مشروب فروشی اضافه کنید. کاباره زیاد کنید. زنان 
هرجایی زیاد کنید. وسایل تماس بیشتر دخترها و پسرهای جوان را 
اضافه کنید تا اینها دائما دنبال سرگرمیهای عیش و نوش باشند و دنبال 
مسائل جدی نروند. به همان اندازه که هروئین و تریاک نیروی جسمی و 
روحی طبقهٌ جوان را تباه می‌کند. اراده را از مردم می‌گیرد با مسبت 
و کی که هی راد 
اتدا یداو این کار وش کرد 


۲ تحت ا شتا تس تاقتر ان (۳) 


برنامه آمریکایبها برای فاسد کردن دنیا 

آمریکاییها که یک برنامة عمومی برای فاسد کردن هم دنیا دارند 
برنامه‌شان همین است: فحشاء را زیاد کنید, دیگر خیالتان از ناحیةٌ مردم 
ی هی کز تن مدیر یکی از مجلات به نام «اين هفته» ۲ گفته 
است: «کاری خواهم کرد که تا ده سال دیگر یک دختر ده سال به بالای 
با کره در تهران پیدا نشود.» اینها روی برنامه و حساب است. اسلام که در 
مسئلةٌ عفاف این‌همه تا کید می‌کند برای چیست؟ یک شب درباره فلسفهٌ 
شقاف ضتخیی کردم یک فلظا غناف اس هت است کته سیرزرهاش 
انسانی در وجودها ذخیره شود. شاید کسی باور نکند که نیروی اراده 


انسانی از مجاری پایین تنه هم خارج می‌شود؛ ولی اینچنین است. 


تدییر اسلام برای حفظ روح مروت 

اسلام طرفدار جلوگیری از ارتباط جنسی نیست؛ در حدود خانواده» آن 
را تصحیح می‌کند " و طرفدار نظر کاتولیکها و کلیسا نیست. اما از دای 
ازدواج مشروع که خارج شد. دیگر به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد و این 
یک تدبیر و توطله‌ای " است از ناحیه اسلا برای حفظ روح مروّت؛ 
مردانگی» انسانیت و شرافت در زن و مرد مسلمان. در ایاتی که بعد راجع 
به «حجاب» می‌اید. دربارة این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. 
نقطةٌ مقابل کسانی هستند که برای کشتن همان روح. فحشاء را زیاد 
می‌کنند. این است که قرآن می‌فرماید: لین ییون آن تشیع الفاحشة ی 
لین امنوا هم عَابٌ له آنان که دوست دارند و علاقه دارند فحشاء را در 


۱. [خوانندهٌ محترم توجه دارد که سخنرانی در زمان رژیم فاسد پهلوی ایراد شده است.] 
۲ [به معنی طرح‌ریزی.] 


تفسیر سور ور سس ___ ۵٩‏ 


میان اهل ایمان زیاد کنند. خدا برایشان عذاب دردنا کی آماده کرده است. 
خوب, عذاب دردناک را خدا در آن دنیا به آنها می‌دهد. چرا در أیُ قرآن 
ذکر می‌کند؟ برای این که بفهماند چقدر این مسئله از نظر اسلام حساسیت 
دارد! این یک تفسیر ایه است که قران دربارة اشاعة فحشاء در میان اهل 
ایمان حساسیت خود را بیان می‌کند. 


معنی دوم آیه 
[برای روشن شدن معنای دوم آیه لازم است] یک نکتهٌ ادپی عرض کنم و 
آن دربارهٌ کلم «فی» است. «فی» به جای کلمةٌ «در» فارسی است. ما 
می‌گویيم «در خانه» و عرب می‌گوید «فی الذار». کلمةٌ «فی» در زبان 
عربی گاهی به معنیاهملن علمث«در» ما آییاو کلاهی به معنی کلمة 
«دربارث». اینجا این آیه را این طور هم می‌توان معنی کرد و معنی هم شده 
شورفو ی درس او هر و با ابا توقای 
دارد. معنای دوم و است: «آنان که دوست دارند که فحشاء دربارة 
اهل ایمان شایع شود.» مقصود این نیست که خود فحشاء در میان اهل 
یمان ان همست فتاه دوتاره هل ابتان کانم فووم هی 
کسانی که دوست دارند عرض اهل ایمان را لکه‌دار کنند. 

یک عده مردم به اصطلاح روان‌شناسی امروز «عقده‌دار» هستند. 
هر جا فردی را می‌بینند که در میان مردم یک وجهه و حیئیتی دارد. برای 
اینکه به این اشخاص حسادت می‌برند. همت و عرضه هم ندارند که 
خودشان را جلو بیندازند. فوراً به این فکر می‌افتند که یک شایعه‌ای 


دربارة او درست کنند. می‌گویند ما که نمی‌توانیم به او برسیم پس او را 


. آیات قرآن اساسا این طور نازل شده که گاهی یک معنی؛ دو معنی, سه معني درست - 
و بیشتر -در آن واحد از ان استتباط می‌شود. 


۶ انس تاقتران(۳) 


پایین پياوریم. چگونه؟ با یک عملی در منتهای نامردی و آن اينکه یک 
شایعه‌ای علیه او بسازیم و یک تهمتی به او بزنیم. آنقدر این گناه بزرگ 


است که خدا می‌داند! 


بدترین مردم 
پیخمبر اکرم ی یک وقت در حضور اصحاب فرمود: الاخبرکم بش 
النّاس؟ آبا به شما خبر ندهم که بدترین مردم کیست؟ گفتند: بل يا رسول 
الا فرمود: بدترین مردم آن کسی است که خیر خودش را از دیگران منع 
می‌کند و هرچه دارد تنها برای خودش می‌خواهد. آنهایی که حاضر بودند 
گفتند: با این مقدمه مالک رابگر ترگز ای فراد کسی نیست, بعد 
فرمود: آیا می‌خواهید به شما بگویم از این بدتر کیست؟ صنف دیگری را 
ذکر فرمود. اصحاب گفتند: خیال کردیم بدتر از این گروه دوم دیگر کسی 
نیست. بعد فرمود: آیا می‌خواهید از آن بدتر را به شما بگویم کیست؟ 
گفتند: از این بدتر هم مگر هست؟! آنگاه صنف سوم را فرمود: بدتر از این 
افراد. مردمان بد زبان فحّاش تهمت‌زن و آبرو برند. اینجا دیگر حضرت 
توقف کرد. یعنی بدتر از اینها دیگر وجود ندارد. 

پس معنای دوم آیه این است: آنان که دوست دارند نسبتهای زشت 
_ که خود نسبت زشت هم زشتی است - درباره اهل ایمان شایع شود. 
ندآن کی نها عذاب دزدنا کی ات 

بعد می‌فرماید: نی انیا و لاخرة در دنیا و آخرت عذابشان دردناک 
است؛ یعنی خدا اینها را نه تنها در آخرت عذاب می‌کند. بلکه در دنیا هم 
ام کت 


تفسیر سوره دور سح 


مکافات گناه 

مسئلهٌ مکافات قایل توجه است. چنین جیزی به ما نگفته‌اند که هر گناهی 
تقو درا اما ری اه اس ساب درآ 
عقوبتی ندارد. هر گناهی در آن دنیا عقوبت دارد. اما خدا از بعضی 
گناهان در همین دنیا هم نخواهد گذشت. یکی از آن گناهانی که در همین 
دنیا عکس‌العمل دارد -که می‌توانید آن را تجربه و آزمایش کنید - گناه 
تهمت‌زنی و آبرو بری است. آن که تهمت به ناحق می‌زند. در یک روزی 
گرفتارش خواهد شد. حال يا کسی مثل خودش به او تهمت ناحق 
خواهد زد و يا به شکلی رسوا و مفتضح خواهد شد. 

و ال یلم و نع اون خدا می‌داند و شما نمی‌دانید. می‌خواهد 
بگوید مطلبت خیلی یک الس. خدا ملدانلا کل این کار چقدر بزرگ 
است و شما نمی‌دانید! 

و ولا فْضَل الله علیِکم و رت و ان له روف رحیهاگر نبود ف ضل و 
رحمت الهی و اگر نبوکا کهآ یکوک زکهربان است. به حکم این غفلتی 
که کردید. عذاب بزرگی به شما می‌رسید. ولی فضل الهی مانع شد؛ یعنی 
این غفلتی که کردید و بلندگوی منافقین شدید. شما را مستحق یک 
عذاب بزرگ در دنیا کرده بود که اصلاً جامعهٌ شما از هم بپاشد ولی فضل 
و رحمت الهی مانع "۳ 


از ثیطان پیروی نکنید 
باز تأکید دیگری می‌کند: يا با لین اقنوا لا توا عطوات اسان و من 
ی خطوات الشیطان اهر بالقخشاء ال ای اهل ایمان! گام جای 
گام شیطان نگذارید. دنبال شیطان نروید. 

اگر بگویید ما که شیطان را نمی‌شناسیم و او را نمی‌بينيم از کجا 


۰-۸ سس یی باقران(0) 


بفهمیم گام جای گام شیطان می‌گذاریم؟ می‌گوید این دیگر دیدن 
نمی‌خواهد. شیطان را از وسوسه‌هایش بشناسید. آنجا که شما می‌بینید 
و ناپسند دعوت می‌کند بدانید که آنجا پای شیطان در میان است. شیطان 
جلو افتاده و به شما می‌کوید: شاه ای هه تیاس فان انیت 
نمی‌خواهد شیطان را به چشم ببینی. به دل ببین. و من یت خطوات 
الشیطان آن که جای گامهای شیطان گام می‌گذارد باید بداند قُیُّ یأر 
بالقَخشاء و نکر شیطان دعوت به کارهای زشت و ناپسند می‌کند. 


هشدار به مسلمین 

و ولا فضّل ال عتیکا و رت بار دیگر می‌گوید: ای مسلمین! در زمان 
-آنهم به خاطر پیغمبر - جامعهٌ شما چنان سقوط کرده بود که نجات پیدا 
نمی‌کردید. همه اینها برای این است که اگر در زمانهای بعد نظیر این قضیه 
رخ داد و مسئلهٌ شایعه سازی علیه مسلمین زیاد شد بدانید که سقوط 
خواهید کرد و بدبخت خواهید شد (همان طوری که ما امروز هستیم). و 
و لا فْضّل اه عَلیِکم و رَحْتهُ ما کی منکم من آحد ابداً اگر فضل الهی نبود. 
یکی از شما پاک از آب درنمی‌آمد و لکنٌ له یرّکی مَنْ یَشاء و ال هی 
علفاین تقدایبت که کی را شیف وتان از گناد 


اهمیت قرآن به مسئله وحدت مسلمین 
یه دیگر باز مربوط به همین قضیه است. اما مربوط به مطلبی که در دنبال 


اس قضبه است: 


تفسیر سوره نور مت ۵٩‏ 


و لا یال ولو ال منکم و السَعَ آن یوتوا آویی از ر 
اکن و الهاجرین فی سبیل اه و یقفا و لیمحوا آلا تبون 


آیه به یک جریان تصریح می‌کند و آن ایین است که بعضی از 
مسلمین که به تعبیر قران «اولوا الفضل» بعنی صاحب فضل بودند 
(مقصود از «فضل» در اینجا ثروت و مال است. یعنی متمکّن بودند) [از 
انفاق به آن افراد تهمت‌زن خودداری کردند.] 

کلم «فضل» در اصطلاح امروز ما فقط به فضل علمی گفته می‌شود. 
امروز اگر بگويیم فلانکس فاضل است یعنی مرد عالمی است. «او از 
فضلاست» یعنی از علماست. صاحب معلومات و فضل است. ولی در 
قرآن به مال و ثروتی که از راه مشروع به دست آمده باشد کلم «فضل» 
اطلاق شده است ". از جمله در سور جمعه می‌فرماید: وقتی از نماز فارخ 
شدید «و ابْتفوا من فضّل الو» " دنبال فضل الهی بروید. یعنی دنبال کسب و 
کار و تجارت و درآوردن پول از راه مشروع بروید. 

قرآن می‌فرماید: ثروتمندانی که از راه مشروع صاحب مال و ثروت 
شدند و صاحب سعه (تمکّن) هستند [قسم نخورند که کمکشان را قطع 
می‌کنند.] 

بعضی از مسلمین که متمکّن و ثروتمند بودند. به بعضی دیگر که یا 
از مهاجرین یا از مساکین و یا از خویشاوندان خودشان بودند کمک مالی 


0 

۲. شنیدم در اردکان یزد به همین اصطلاح صحبت می‌کنند. وقتی می‌گویند: «فلان کس از 
فضلاست» یعنی از ثروتمندان است. 

۳ جمعه ۱۰7 


۶۰ ننایی باقرآن(۴) 


می‌کردند. بعد در یک جریانی ظاهرا در همین جریان افک بوده از 
اینها بدی دیدند و لذا ناراحت شدند و گفتند: عجب! ما به خاطر رضای 
| 
مرتکب گناه می‌شوند؛ ما به اینها کمک می‌کنيم و اینها شایعه می‌سازند. 
دروغ جعل می‌کنند. تصمیم گرفتند آنچه را به طور مداوم. ماهانه یا 
سالانه» به این فقرا و مساکین که در قضية افک شرکت کرده بودند - 
کی هو اش کی او کرو هنماد یرای 
کمک نخواهیم کرد. 

ولی قرآن که به مسقاله مرت میلان #ش از هر چیزی اهمیت 
می‌دهد. با این که در اینجا قضية افک و تهمت بزرگ پیش آمد و عموم 
مسلمین هم اشتباه کردند. فقط در مقام اصلاح 1 
عامة مسلمین می‌گوید شما خیلی اشتباه کردید که بلندگوی یک جمعیت 
بهم وابسته شدید. و بعد که بعضی تصمیم می‌گیرند کمک مالی‌شان را قطع 
کنند. چون این قطع کمک مالی سبب می‌شود آن دسته که جدا شدند برای 
هميشه جدا شده باشند. م1ف۱8124 ال گذشت داشته باشید و 
از اینها بگذرید و عفوشان کنید: و لا یل وا ال منکم و الشقة... قسم 
تخورند متمکٌنان و شروتمندان شما که کمکشان را به آن دسته از 
خویشاوندانشان یا مهاجرین و یا مساکین و فقرا که تاکنون به آنها کمک 
مالی می‌کردند قطع می‌کنند. باز هم کمک بدهند. و لیْعفُوا و لیصْمحوا آلا 
تبون آن یر له لک عفو کنند» بگذرند» گذشت داشته باشند. آیا دوست 
ندارید خدا از خودتان بگذرد؟ اين آیه که نازل شد. آن گروهی که 
تصمیم داشتند کمکهای خود را قطع کنند گفتند دیگر کمکمان را قطع 
نمی‌کنیم. 


تسیر بسورة دور سس 


اسلام و منطق محبت 
اینجا نکته‌ای است. اشخاصی که با منطق اسلام آشنا و به آن وارد نیستند. 
غافلند که اسلام منطق محبت را در جای خود در حد اعلی به کار برده 
است. مسیحبها منتشر کرده‌اند که دین مسیح دین محبت است. دین نیکی 
کردن و گذشت است. چرا؟ می‌گویند چون حضرت مسیح گفته است اگر 
کسی به یک طرف صورتت سیلی زد آن طرف دیگر را جلو پیاور, بگو به 
این طرف هم بزن, اما دین اسلاع دین خشونت است. دین سخت‌گیری 
است. دین شمشیر است. دینی است که به هیچ وجه گذشت و محبت در 
ِ وجود ندارد. مسیحیها روی این قضیه خیلی تبلیغ کرده‌اند و مرتب 
مش گنفت 

این اشتباهی است بسیار بزرگ. اسلام. هم دین شمشیر است و هم 
دین محبت. هم دین خشونت است و هم دین نرمی. خشونت را در جای 
خود تجویز می‌کند و نرمی را در جای خود. و عظمت و اهمیت اسلام به 
همین است. اگر اسلام اینچنین نمی‌بود. یعنی اگر نمی‌گفت «زور را با زور 
جواب بدهید. منطق را با منطق جواب بدهید. در مورد محبت. محبت 
کنید و حتی در جایی در مورد بدی هم محبت کنید» آن وقت قبولش 
نداشتیم. اسلام هرگز نمی‌گوید اگر یک قلدر به یک طرف صورتت سیلی 
زد آن طرف دیگر را بیاور. می‌گوید: من اغتدی یک قَاعّدوا علیّه بثل ما 
اغٌدی لک آن که به شما تجاوز می‌کند. به همان اندازه حق دارید 
تجاوز او را جواب دهید. اگر چنین نگفته بود, در آن نقص بود. 

دین مسیح به همین دلیل یک دین غیرعملی از آب درآمد کد اتباع 
آن خونخوارتر از همه مردم دنیا از اب درامدند. همانهایی که روزی علیه 


بقره / ۱۹۴. 


۷» تحت | تا تباقر ۵ (۳) 


اسلام تبلیغ می‌کردند و انجیل را به دست می‌گرفتند که این کتاب کتاب 
محبت است. امروز می‌بينيم هر روز دهها «محبت» روی ویتنام 
بسانت اه همان میی اش تاه نها کته ابا ای 
محبتها به صورت بمبها و حتی بمبهای ناپالم درآمده است که همین قدر 
که فرود آمد نه تنها سربازها بلکه بچه‌ها و پیرها و زنها آتش می‌گیرند و 
لباسها و گوشتها از بدنشان می‌ریزد. 

اسلام در درجة اول محبت را به کار می‌برد؛ آنجا که محبت مفید 
نبود. دیگر ساکت نمی‌نشیند. گفت: «چون پند دهند نشنوی, بند نهند.» 

علی ط دربارة پیغمبر اکرم ی می‌فرماید: طبیبٌ دوَارٌ بطبّه. قد 
اخکم مَراهمَهُ و ای مَوامه" طبیب سیّار است. طبیبی که در یک دستش 
مهم است و در دست دیگرش ابزار جواحی؛ آنجا که با مرهم می‌شود 
معالجه کرد. مرهم می‌گذارد و آنجا که مرهم مفید نیست. کارد و چاقو به 
کار می برد ابزار داغ کردن به کار می‌برد؛ از هردو استفاده می‌کند. هم از 
درشتی و هم از نرمی. سعدی خوب می‌گوید: 
درشتی و نرمی به هم در به است 

چو رگزن که جرّاح و مرهم نه است 

و این عین مضمونی است که علی ی فرموده است. 

[قرآن می‌فرماید:] و من خسن ولا من دعا ی اه و عَمل صاحاً و 
قال نی من الَمُسْلمي. صحبت از دعوت به خداست ( که حالا نمی‌خواهم 
این آیه را تفسیر کنم». پشت سر آن می‌فرماید: و لا تَشتّوی اه و لا 


اس لقع بالّی هی خسن فَذاالذی بتک و یه عَداوه ان وی مه" ای 
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۳ [سخنرانی در سالهای جنگ ویتنام ایراد شده اشت:] 
۲ نهج‌البلاغه, خطبةً ۱۰۶. 
۲ فصلت ۳۳و ۲۴ 


تسیر بسورة دور سس 


پیغمبر که وظيفة تو دعوت مردم به راه خداست - بدان که نیکی و بدی 
یک وزن ندارند. حتی بدیها هم‌وزن نیستند و نیکیها نیز هم‌وزن نیستند» 
تو بدیها را با بهترین نیکیها دفع کن: لدع بالق هی أخْسَنْ دیگران بدی 
می‌کنند» تو نیکی کن. بعد خصلت روانی را ذ کر می‌کند. می‌گوید آنگاه که 
دشمن بدی می‌کند و تو در مقابل بدی او نیکی می‌کنی, می‌بینی خاصیت 
یکی کردن در مورد بدی خاصیت کیمیاست. یعنی قلب ماهیت می‌کند: 
لذ الذی نینک و بیته عداوه کات ول مم یک وقت می‌بینی همان که 
دشمن سرسخت تو بود. قلب ماهیت شد و به یک دوست مهربان تبدیل 

پس چه کسی می‌گوید اسلام به محبت دستور نمی‌دهد؟! چه کسی 
می‌گوید اسلام دین محبت نیست؟! اسلام دین محبت است. ولی آنجا که 
محبت کارگر نیست دیگر سکوت نمی‌کند» آنجاست که خشونت به کار 
می‌برد. شمشیر به کار می‌برد. شما در تاریخ زندگی پیغمبر اکر مت در 
تاریخ زندگی امیرالمو منین تم و ائمةٌ اطها رطع (امام حسن. امام 
حسین, امام زین‌العابدین, امام محمد باقر و سایر ائمه 2 ) داستانهای 
زیادی دربارة «قَع بالّی هی خسن فلذا ای بیتک و یه عَداوة کات ول 
جی» می‌بینید. اگر در مقابل بدی نیکی کنید فورا خاصیتش را می‌پینید. 
بدی را نیکی کردن خاصیتش این است که دشمن را تبدیل به دوست 
کال 


تعبیراتی درباره «پاسخ بدی را به نیکی دادن» 

در دعای «مکارم الاخلاق» تعبیرات عجیبی هست: خدایا به من توفیق 
بده آن کسی که به من فحش می‌دهد من به او حرف خوب بگویم. آن 
کسی که قطع رحم می‌کند من در مقابل صلةً رحم کنم. آن کسی که پشت 


۲تحشتاس تاتان ۳ 


سر من بدگویی می‌کند من پشت سرش خوب بگویم. جمله‌های زیادی 
اشتا: 

خواجه عبدالّه انصاری هم تعبیر شیرینی دارد. می‌گوید: بدی را 
بدی کردن سگساری است (کار سگها هم چنین است. یک سگ. سگ 
دانیی را گاز می‌گیرد. او هم گاز می‌گیرد. اگر کسی به انسان بدی کرد و او 
هم بدی را با پدی جواب داد, هنری که کرده کار سگها را انجام داده است. 
اگر انسان سگی را بزند فورا برمی‌گردد و پای او را می‌گیرد). خوبی را 
خوبی کردن» خرخاری است (یعنی اگر کسی به انسان خوبی کند و انسان 
در مقابل خوبی او خوبی کند خیلی هنر نکرده است. یک الاغ می ید 
شانة الاغ دیگر را با دندانش می‌خاراند و به او خدمت می‌کند. او هم فورا 
شانةٌ این را می‌خاراند. این مقدار را که در مقابل خوبی باید خوبی کرد و 
خوبی را باید با خوبی جواب داد الاعٌ هم می‌فهمد), اما بدی را نیکی 
کردن (در مقابل بدی خوبی کردن) کار خواجه عبدالّه اتصاری است. 

قرآن می‌فرماید: و لا یلوا الْضل منکم و السعة آن مُوتوا وی 
و الساکینْ و الهاجرین فی سَبیل ال متمکنین قسم نخورند که دیگر از 
[ تهمت زنندگان] قطع کمک کنند. غیرت دینی‌شان اینجا به جوش نیاید؛ 
آنها بدی کردند ولی شما در مقابل بدی باز هم خوبی کنید؛ قسم نخورند 
که از کمک مالی به خویشاوندانشان یا مسکینها با مهاجرینی که در راه 
خدا ابتدا مهاجرت کردند [صرف‌نظر می‌کنند] به خاطر این کار بدی که 
کردند و دراین تهمت شرکت کردند؛ و لوا و َْفحوا عفو کنند. گذشت 
داشته باشند. آلا تجبون آن یر له کم آیا دوست ندارید که خدا شما را 
بیامرزد؟ (چه تعبیر عجیبی است!) ای بشرهاء از گناه یکدیگر بگذرید. 
زیرا خودتان گنهکارید و امید دارید خدا از گناهان شما بگذرد. آنچه را 
که انتظار دارید خدا دربارة شما رفتار کند دربارة بندگان خدا رفتار کنید؛ 


تسیر سورژ ور سس ___ ۶۵ 


تخت کی تباشتقه تا سم است هگا راخ را از راه خوبی کردن معالجه 
کتنده ا نها کا میگ تقد اورآهسا رات مت ری [وار و تخت 
خداوند آمرزنده و مهربان است. شما هم مهربان و با گذشت باشید. 


اژخمله علکات متعنته انمه اطها زطی این مود کته ژیادیرده 
می‌خر بدند و مدتی این هه هنز در بش هتقو وتان نکن می‌داشتند؛ چون 
قلشمه برد کین در اسلام این است که بردگان دوره‌ای را (از دورة کفر تا 
دورهٌ آزادی) بگذرانند باب اوانی را ی گفد که تحت تربیت افراه 
شمان باشنده و اسلام از ال ناحیه بسیار بهره‌های انسانی خویی کر هه 
است. یکی از کارهای امه اطهار عم همین بود. چون یکی از مصارف 
زکات این است که برده بخرند و آزاد کنند اما نه این که برده‌ای را که هیچ 
تربیت اسلامی پیدا پکرده از این‌بطرف بضرْ4 از آن طرف آزاد کنند, 
بلکه اگر برده‌ای قبلاً تربیت اسلامی پیدا کرده که چه بهتر» و اگر این طور 
ثیست مدتی در یک خانو لا ۲602125 تگهداری‌اش کنند تا آداب و 
ای اسلامی را عا سامیزه فد اراد کش اثبه اظپار ای کارا 
زیاد می‌کردند. یعنی برده می‌خریدند و آزاد می‌کردند. ولی مدتی هم آنها 
زا نک می‌دافتنن: و بندکان درمدانی که در شاه آنه بودند با سقفت و 
ماهیت اسلام آشنا می‌شدند و مسلمانهای بسیار اصیل از آب 
دزی آمتانن: 

بردگان زیادی در خانة امام زین‌العابدین 1 بودند. در طول سال 
که بردگان خطا و لغزش می‌کردند و کار بدی می‌کردند امامط اینها را 
قوردفیری ناد داشتمی کرد تا این که روز اشر (باشت آخر)مارمضان 
امامعج هم بردگانش (زن و مرد) را جمع می‌کرد و خود در وسط 


۶ __ نا باقرآن(۴) 


می‌ایستاد؛ دفتر را می‌آورد. رو می‌کرد به آنها و می‌فرمود: فلانی! یادت 
هست در فلان وقت چنین جرم و خطایی را مرتکب شدی؟ می‌گفت: بلد. 
به دیگری می‌فرمود: پادت هست چنین کار بدی کردی؟ می‌گفت: بله. 
همین که هم بردگان قبول می‌کردند. بعد می‌فرمود: «خدابا اینها که 
زیردست من بودند. نسبت به من بدی کردند و من که بنده تو هستم از همه 
اینها گذشتم. خدایا من بنده تو هستم و در درگاه تو مقصرم. خدایا از این 
بنده مقضر عودت بگدر):و همه آنها را در راشقا آزادمی کرد 

اصل اول در اسلام «گذشت» است. بله, اسلام در مسائل اجتماعی 
نمی‌گذرد. چون آن گذشت مربوط به شخص بود و این گذشت مربوط به 
اجتماع است. مثلاً کسی دزدی کرده است. مجازات دزد. دست بسریدن 
است. صاحب مال نمی‌تواند بگوید من گذشتم. تو بگذری, اجتماع 


نمی‌گذرد؛ این حق تو نیست. حق اجتماع است. 


علی علیه‌السلام و دعوای دو نفر 

در حدیث است که روزی امیرالمومنین علی عب - طبق همان قاعده‌ای 
که هميشه داشتند و در همان ایام خلافت خودش تنها راه می‌رفت و حتی 
در جاهای خلوت می‌رفت و شخصاً اوضاع و احوال را تفتیش می‌کرد - 
در یکی از کوچه باغ‌های کوفه راه می‌رفت. یک وقت فریادی شنید: 
رت ارت به فریادم برسید! به فریادم برسید! معلوم بود جنگ و 
دعوایی است. فردی دارد می‌خورد و فردی هم دارد می‌زند. به سرعت به 
طرف آن صدا دوید و فریاد می‌کرد: يا عْْث. یا العْْث! دو نفر با هم 
زد و خورد می‌کردند» یکی دیگری را می‌زد. تا امام رسید دعوای اینها 
تمام شد (شاید هم امامت آنها را صلح داد). معلوم شد آن دو نفر با هم 
رفیق هستند. وقتی امام خواست کتی‌زننده را جلب کند و ببرد. 


تفسیر سورة دور سس 


کتک خورده گفت: من از او گذشتم. امام فرمود: بسیار خوب, تو گذشتی, 
این حق خصوصی خودت است. از حق خودت گذشتی؛ اما یک حقی 
هم سلطان دارد (سلطان یعنی حکومت) و یک مجازاتی هم حکومت 
باید بکند. اين را دیگر تو نمی‌توانی بگذری زیرا به تو مربوط نیست. 

از حق عمومی نمی‌توان گذشت و در موارد حق عمومی, اسلام هم 
نمی‌گذرد اما در حدود خصوصی [می‌توان از حق خود گذشت.] این که 
کسی که به یک فرد مجرم و گنهکار کمک می‌کرده بخواهد کمک خود را 
قطع کند. یک مسئلهةٌ خصوصی است [و حق دارد این کار را بکند. ولی به 
او می‌گویند] تو به اندازة خودت عفو کن و ترتیب اثر نده. این است که 
قرآن باز دستور به عفو و گذشت می‌دهد و می‌خواهد تا حد امکان از راه 


محبت و نیکی جبران کند. حال به أبهُ بعد می‌پردازيم. 


کیفر تهمت زنندگان به زنان عفیف 

من خیال نمی‌کنم در قرآن به اندازه‌ای که روی موضوع تهمت 
-مخصوصاً تهمت زدن بهاژنأل2َاَكَا شده دربارهٌ موضوع دیگری 
تأکید شده باشد: ادن یمن اْمْحصَنات الغافلات الْوْمناتِ لُعنوا ق 
انیا و الخرَة ر هم عَذابٍ عظی آنان که به زنان عفیف غافل مومن تهمت 
می‌زنند (زن غافل یعنی بی‌خبر از همه جا که در خانة خود نشسته)؛ در 
و اس مامت هی مدق بای ایها عد ابر کی انیت 
یوم تشهد علبهم الستتیم و یدیم و رهم با کانوا یعتلون آن روزی که 
زبانها و دستها و پاهای انان علیه ایشان به اعمالی که مرتکب شده‌اند 


شهادت خواهند داد. 


 _ ۸‏ _شنایی باقرآن (۴) 
عالّم آخرت عالّم زنده آنتنث 

این یک منطقی است در قران که اینجا جای آن نیست که دربار؛ُ آن 
مفصّل صحبت کنم. قرآن در کمال صراحت می‌گوید عالم آخرت عالم 
زنده است. همه چیز عالم آخرت زنده است و در آن دنیا هر چیزی و هر 
عضوی بر هر عملی که مرتکب شده است گواهی می‌دهد: دست گواهی 
می‌دهد من چه کردم. پا گواهی می‌دهد من چه کردم. چشم و گوش 
هریک گواهی می‌دهند من چه کردم. پوست بدن (حدیث است که کناید 
از عورت است) گواهی می‌دهد من چه کردم؛ حتی به زبان مُهر می‌زنند: 
ای زبان! تو ساکت باش/ بگذاز خود اعضا و چوارح حرف بزنند؛ زبان 
هم [فقط] به گناهانی که خودش مرتکب شده است گواهی می‌دهد. قران 
می‌فرماید: در روزی که زبانهای این افراد (چون گناه اینها گناه زبان بوده) 
و دستها و پاهایشان علیه ایشان به همان اعمالی که مرتکب شده‌اند 
گواهی بدهند. یوم بوفهم له ینیم الْحَقٌ در چنین روزی است که خدا 
آن جزای حقی را که ببد هه 4 طور کامل بهآنها می‌دهد. 


زن از نظر عفت. ناموس مرد است 

مقصود این است: اگر زنی ‏ العیاذ بالله دامن آلوده از آب دربياید. 
شرافت مرد لکه‌دار می‌شود ولی خودتان می‌دانید که اگر مسردی آلوده 
شود به شرافت زن آنقدرها صدمه نمی‌زند. بلکه [اصلاٌ] صدمه نمی‌زند. 
این خود یک رمز روانی خاصی دارد. من در یک سلسله مقالاتی که چند 
سال پیش در یکی از مجلات زنانه راجع به حقوق زن -علیه مطالب خود 
آن مجله -نوشتم » راز این مطلب را بیان کردم. و بسیاری از دستورهای 


۱. [اين مطالب بعداً به صورت کتاب نظام حقوق زن در اسلام تدوین گردید.] 


تفسیر سوره ند ور _سس__حج(ِ۶۲ 


اسلام بر اساس همین مطلب است. اگر زنی آلوده شد. مرد دیگر نمی تواند 
ادعای شرافت کند. ولی چقدر زنان پا کی هستند که شوهرهایشان الوده 
هستند؛ هیچ وقت مردم آن زن را آلوده حساب نمی‌کنند. می‌گویند 
شوهرش الوده است به او چه کار؟ شوهرش کثیف است به او چه کار؟ 
این یک مطلب. 

مطلب دوم این است که زن در جهات عفتیء ناموس مرد است ولی 
در جهات شخصی و فردی‌اش به مرد ارتباط ندارد؛ یعنی اگر زنی 
-العیاذ باه در مسائل عفت ۳۹ داشته باشد دامن مرد الوده 
می‌شود. ولی اگر در زنی از نظر ایمان نقصی باشد. این نقص مرد نیست. 
مثلاً اگر زنی مومن نباشد و در باطن کافر یا منافق باشد. این به مرد 
ارتباطی ندارد و لهذا قرآن به زن نوح و زن لوط متّل ذکر می‌کند که نوح و 
لوط دو پیغمبر بودند در حالی که زنهای اينها مومنه نبودند و وابسته به 
مخالفین ایشان از نظر فکر و عقیده بودند. ایینجا که قرآن می‌گوید: 
«خبینات مال خبینیناشکت) نوی تاک مال مردان ناپاک است و 
زنان پاک مال مردان پاک أأملل2لب2ن 99۵ پاکی ناموسی است؛ یعنی 
مرد اپاک است که غیرت را از دست می‌دهد و زن نایاک را می‌پذ برد و 
اتف یت که تا کت سل مرو ک یکی ارو کت ره 
ناپاک را بپذیرد. این است که طبعاً یک نوع انتخاب صورت می‌گیرد. این 
بیان حکم شرعی نیست. بلکه قرآن یک قانون طبیعی را بیان می‌کند: 
طبعاً این طور است که پاکها سراخ پاکها می‌روند و ناپاکها سراغ ناپاکها. 
شما ببینید جوانان پاک دنبال دخترهایی می‌روند که پاک باشند و 
دخترهای پا ک هم شوهر پاک را می‌پسندند. اما یک جوان آلوده و کثیف 


۱ ور ۲۶. 


۷۰ سس ننایی باقرآن(۴) 


یج انیت ال هد کب ری ازو وم کند که ده رازه ورگ ی 
اصطلاح خودشان - او را «تجربه» کرده‌اند. روح کثیف یک مرد کثیف» 
یک زن کثیف را می‌پسندد و روح کثیف یک زن کثیف. یک مرد کثیف را 
می‌پسندد. ولی روح پاک یک مرد پاک زن پاک را برای خود انتخاب 
هی کرو زا کت بت اراک اهنا کب( رای که 

[قران خطاب به مردم زمان پیامبر اکرم می‌فرماید] شما دربارة 
پیغمبر و ناموس پیغمبر دارید چه حرفی می‌زنید؟! محال و ممتنع است که 
تزا قاری در ی هک کر کیت وی 
نانک وراه با ی سس وی کافر قرو ون تن 
محال است. و صل الّه علی حشد و آله الطاهرین. 


باسک العظی الاعظم الاجل الاکرم يا له... 
خدایا دلهای ما را به نور قران منوّر بفرماء نیتهای ما را خالص 
کن. مز ی با وتات تناها بکردان. 


تعسیر سوره نور 


اعوذ باه من الشیطان الرجم 


يا الیو ایا وتا غر تبوتکه حت تشتانسوا و 
شسلموا عی آفلها کم خب لک للم تذکرون. فان 1 تجدوا 
فها آحداً فلاتدخُلوها حَت بوْذْن کم و ان قیل کم ازجعوا 
ازجعوا هو آژکی لک و ال با تعملون علی یس علیکم جناح 
ان تدخْلوا پیوتاً عبر مَسكوة فها متاغٌ کم و ال یلم سا 
دون و ما تون ا. 


در یکی از جلسات گذشته عرض کردم که قرآن کریم برای مسئلهٌ عفاف. 
یعنی پاکی و نزاهت روابط جنسی در میان افراد. اهمیت فراوانی قائل 


۱ 


۷۷ حاحاحاچاچج<جججحاتاشی نات ان( 


تیه این مش هک و اقلی ابیت کید ان اتاره 
کردم. 


راه تأمین عفاف از نظر اسلام 

راهی که اسلام برای تأمین این منظور پيشنهاد کرده است شامل دو چیز 
است: اول یک سلسله تدابیر برای آرام نگه داشتن غریزه, و دوم یک 
سلسله تداییر دیگر به عنوان مجازات. ایات اوّلی که تفسیر کردیم 
مجازات فحشاء را بیان کرد: ار و الّانی فاجلدوا کل واحد میا مائة 
جَلَْة. ولی همان طوری که می‌دانیم برای از بین بردن یک گناه, مجازات 
کافی نیست. مجازات هر اندازه شدید هم باشد. برای جلوگیری از وقوع 
جرم و جنایت کافی نیست. حال جرم و جنایت چه از نوع بی‌عفتیها 
باشد. چه از نوع دزدیها و قتلها و چه از نوع بی‌احتیاطیها مثل 
بی‌احتیاطی در رانندگی. این اشتباه است که ما بخواهیم برای جلوگیری 
از یک جرم پا جنایت فقط روی مجازات فشار بياوریم. باید دید علل 
وقوع آن جرم و جنایت چیست؟ باید خود آن علل را از بین برد, آنگاه 
در مورد افراد غیرعادی که به طور عادی علل و موجبات وقوع جرم 
وجود ندارد و فقط روی نوعی حالت طغیان. جرمی را مرتکب 


می‌شوند -مجازات صورت گیرد. 


دو مثال 

ی این مطلب مي‌زنم: از مقررات لازم. همین مسئلةٌ سرعت و 
تفت ذر راندگی اسک: دیما توضید می‌فنود کراندگان دز داعل غهر 
از فان شرت رمک ۲۳ کناوم ور شاه ی رش اک کی 
تخلف کرد و ما جریمهٌ سنگینی برایش قائل شدیم» هر مقدار هم جریمه 


تس وا اف وو سک ت۷۳ 


سنگین باشد چنانچه علل وقوع این جرم بررسی نشود مجازات کافی 
نیست, مخصوصا در آمر رانندگی که اصلاً خودش هم یک مجازاتی دارد 
تین تفا رها مها ات رای این که ان کین که سرت و ستفت 
می‌گیرد و دیوانه‌وار در شهر یا بیابان حرکت می‌کند خودش بیش از همه 
در معرض خطر است؛ هم آن ماشین و ثروتش در معرض خطر است و 
هم جانش. ولی در عین حال نه خطر جانی [و مالی] خود عمل مانع او 
می‌شود و نه مجازاتها, چرا؟ برای این که یک سلسله علل دیگر وجود 
دارد کذاز ان طرف اور را هل _می دهد ما زات می تقو اهتد مانزد یک 
افسار مانعش شود اما ال سلاو گر لو گر فشار قرار می‌دهد. 

مثلاً شما یک رانقه تافشسیلابا کرا4 رآشموظه کنید که خیلی تند 
نرو, و یا برایش مجازات قائّل شوید. اما اگر او در شرایطی قرار گرفته 
باشد که یک ماشین اجاره کرده و از صبح که بیرون می‌آید چنانچه ۱۲۰ 
تومان درآمد نداشته باشد زن و بچه‌اش نباید نان بخورند. چون باید ۶۰ 
تومان را به صاحب ماشین تحویل دهد و الا فردا ماشین را در اختیارش 
نمی‌گذارد و ۳۰ تومان هم خرح بنزین و استهلاک و غیره کند. پس ٩۰‏ 
تومان باید برای این مخارج حساب کند و لااقل ۲۰ تومان دیگر باید 
دربیاورد که برای زن و بچه‌اش خرجی داشته باشد؛ اگر او را هزار جور 
موعظه کنید و بگویید جان خودت در خطر است. فلان مقدار تو را 
هی کار و هت توا اد | قفا ر کی با نها 
تومان به خانه ببرد و اگر نبرد روی دیدن زن و بچه‌اش را ندارد چکار 
می‌تواند بکند؟ باز او از صبح زود پایش را روی گاز می‌گذارد و به 
سرعت در خیابانها حرکت می‌کند. به هرحال باید آن ۱۲۰ تومان 
درپیاید. یک جبر بر وجودش حکومت می‌کند. این است که مجازات 
سرش نمی‌شود و موعظه هم در اینجا دیگر موثر نیست. پس اگر ما 


»تحت اشتا تس تباقر ان (۳) 


بخواهیم جلو او را بگیریم شستکین کبردن»متجازات. کنارای ترا دزشت 
تک زوا خن وموا ان وا شوم وک از رصان و 
موجبات وارد شدیم مثلاً کاری کردیم که او با روزی ۸-۷ ساعت به 
آرامی کار کردن. خرج زن و بچه‌اش را دربیاورد او هم دیوانه نیست که 
ان شود و یرای زاکه فر نابلط از وبا وه 
را گرفتار زندان کند. این مسئله در دزدیها هست. در شرابخواریها هست؛ 
در زناها و آدمکشیها هست. در همه [جرمها و جنایتها] هست. 

پس موجبات را باید از پين برد. مثلاً از این طرف بگوییم شراب 
نخورید و دائما در صفحه حوادث روزنامه‌ها [نتایج سوء ان را] 
بنویسند " (و هر کسی که نگاه می‌کند می‌فهمد که این مطلب بسیار منطقی 
است)» اما از طرف فلیگیرتلم وجبات ]هی هه شراب خواری وجود 
داشته باشد؛ در تمام غزلهاء تصنیفها و شعرها دعوت به میخوارگی و 
شرابخوارگی باشد و در تمام مجالس, این امر جزء تعیّن باشد و تشویق 
به شرابخواری شود و مغازُ مشروب‌فروشی از هر مغازهُ دیگری زیادتر 
باشد " قدم به قدم که هر جوانی می‌رود یک تابلوی دعوت وجود داشته 
ناف که از آن هو غیره6‌ها دز انتتها وود دارده تشر یف :ییا وریل! ایا 
هن رام 

مسئلة عفاف و زنا هم از این قبیل است. اسلام برای زنا مجازات 
شدید قائل است ولی در عین حال دیدید که اسلام روی مجازات, زیاد 
تکیه نکرده است و لهذا طریق ثابت شدن را خیلی دشوار و مشکل قرار 


۱. آمار که می‌گیرند می‌بینند در پنجاه درصد جرمها, جنايتها, آدمکشیها, بی‌عفتیها و 
تصادفات, مستی و شرابخواری دخالت دارد. 

اضرا تام کداطق ابا دقتن کوادست آوز تقد زمر مرو تاداع بش از 
سی هزار مشروب فروشی وجود دارد. [ خواننده محترم توجه دارد که این سخنرانی در 
سال ۱۳۴۹ و قیل از انقلاب اسلامی ایراد شده است.] 


تفسیر سور نور س__ ۷۲۸ 


داده و نخواسته که افراد بروند تجسس کنند و ببینند چه کسی زنا می‌کند و 
کی زا نی کت این کار رز اقلا وهی دا نف | زگ وزیا بارت 
شد مجازات شدید برایش قائل شده است. اما نمی‌خواهد جلوی زنا را از 
راه مجازات بگیرد و نمی‌خواهد مردم را تشویق به تجسس و تحقیق 
کند. و اساسا اسلام با تجسس و تحقیق از گناه» مطلقا مخالف است. با 
جاسوسی کردن برای کشف گناهان مردم مخالف است: و لا تسوا . 
پس اسلام از چه راه با پیدايیش گناه مبارزه می‌کند؟ راههای 
متعددی دارد. موعظه. امر به معروف. نهی از منکر, و خود تربیت که اصلا 
مردم را این طور باید ترییت کرد در جای خود [موثر] است. یکی دیگر 
این است که اصول زنلاگی و بر الناسی زار گی دید که موجبات غوایت 
و گمراهی و موجبات تشویق و تهییج به گناه پیدا نشود. مسئلهٌ عفاف از 
همین قبیل است. در جلسات گذشته گفتیم اسلام از طرفی کوشش 
می‌کند غریزه از طریق ازدواج مشروع اشباع شود. با عزوبت و تجرد در 
حد اکثر مخالفت می‌کند (در چند یه بعد خواهیم خواند: و نکحُوا الیامی 
منکم و الصَاینْ من عبادکم و (مانکم") و تشویق به ازدواج می‌کند که 
حتما و حتما پسر و دختر باید ازدواج کنند (اين مسئلة «باید» باشد تا در 
آن آیه تشریح کنم) و به عبارت دیگر از یک طرف برای اين که موجبات 
پی‌عفتی فراهم نشود ازدواج را تشریع کرده و با عزوبت و تجرد در هر 
شکلی مخالف است "" ولی از طرف دیگر آیا تنها ازدواج کافی است؟ 


۱ حجرات / ۱۲. 

۲ نور ۳۲7 

۳ این که اسلام ازدواج موقت را اجازه داده, نه برای شهوترانی یک عده افرادی است که 
یک زن دارند - و گاهی دو و سه و حتی چهار زن دارند -و برای تنوع دنبال ازدواج 
موقت می‌روند که به ثواب نائل بشویم! نه, برای اینها ثواب ندارد. گناه هم دارد. در 


سب 


۶ شنایی باقرآن(۴) 


همین قدر که یک مرد زن داشته باشد و یک زن شوهر داشته باشد. دیگر 


مثل بعضی حبوانات می‌شود [که فقط به جفت خود توجه دارند؟] 


فرق انسان با حبوانات در غریزه جنسی 
حیوانات چون به حکم غر یزه عمل می‌کنند. آنچنان آزاد آفریده نشده‌اند. 
بعظتی از یو انات:میل کیوتز خفت هستند: بعضی حیوانات دیگر مستل 
کی آمخی آه ا طر راو در انا مساب هلت ذ رگا 
نیست. ولی هم جنس نر و هم جنس ماده يا خصوص جنس ماده جز 
برای باردار شدن اساسالا 2 ندارند لا نس ماده جنس نثر را 
نمی پذ برد (مخصوصا در وحشی‌هاء چون در اهلی‌ها خود اهلی بودن 
غر یزه را قدری تخیبر می‌دهد). حیوانها یی که حفت زندگی می‌کنند. منل 
کبوتر که دو کبوتر ثر و ماد# تفت هستند. اصلاً خاصیت 
غریزی‌شان این است که فقط با یکدیگرند؛ نه آن کبوتر نر چشم بد 
کبوترهای ماده دیگر دارد و نه آن کبوتر ماده چشم به کبوترهای نر دیگر 
دارد. 

ولی انسان در هر شهوتی از شهوات خود. روی خاصیت آزادی‌ای 
که دارد (یعنی همه کارهایش را با تکلیف باید انجام دهد نه با غریزه و 


شرایطی که زمینه برای ازدواج دائم فراهم نیست - چون ازدواح دائم یراج ایتگیتین 
دارد - و از طرف دیگر اسلام با فحشاء یعنی با ارتباط جنسي بدون قید و شرط هم 
مخالف است. اسلام ازدواح موقت را اجازه داده است. ازدواح موقت عبارت است از 
نوعی ازدواح با تعهدهایی, منتها تعهدهای آزاد. یعنی تعهدها بستگی دارد به شرایطی که 
طرفین با توافق به یکدیگر تحمیل می‌کنند. مثلا تکلیف بچه را روشن می‌کنند و این که 
زن باید حتماً عده نگه دارد. اسلام اين را اجازه داده است برای اين که در انجا که 
ازدواج دائم میسور نیست دیگر در عزوبت و تجرد به سر نبرند که عزویت و تجرد 
خودش خود به خود مفاسدی دارد. 


تفسیر سورة نشور سس _ ۷۲۴ 
حکم و اجبار طبیعت) [محدود به حدی نیست.] این است که اگر ازدواج 
هم بکند شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست؛ یعنی مرد چشمش که 
به زن دیگر بیفتد باز رغبتش تهییج می‌شود. خصوصاً در شرایطی که آن 
زن خودش را در یک وضع مهیّجی قرار بدهد. و همین طور زن نسبت به 
ون یک این است که اسلام در معاشرتهای زن و مرد حدود و قیودی 
قائّل است و این حدود و قیود را فقط و فقط برای این [وضع] کرده است 
کد ا رتباط زن و مرد به شکلی نباشد که تهییج اور باشد. بعنی شهوات 
تیک( مر نک کار ایا کضا ی خوانم بط کافا نوشن 


می‌شود. 


آذن 

ما یک سلسله آیات مربوط به زنان پیغمیر در سور احزاب داریم که آنها 
را در اصطلاح فقه و حدیث آیات حجاب می‌نامند. در این آبات دستور 
خاصی راجع به زنان پیغمبر بیان شده است. اما ایات [مورد بحث] در 
اصطلاح فقه و حدیث به نام ایات حجاب معروف نیست ولی در انها 
دستور پوشش زن در مقابل مرد و همچنین دستور ستر عورت. هم برای 
زن و هم برای مردء بیان شده است. ولی قبل از اين آیات سه اي دیگر 
داریم که مربوط به «ٍذن» است که اگر مردی می‌خواهد وارد خانة کسی 
شود. بدون اعلام و اذن قبلی حق ورود ندارد. این سه آیه اختصاص به 
موضوع زن ندارد ولی قسمت عمده‌اش به موضوع زن ارتباط دارد. آبه 
این است: با یا الیه شزا لاک وا برتا عی بوتیه هرا اسر و 
شلوا عل آفلها ای اهل ایمان! هرگز به خانه‌ای غیر از خانة سخصی 
خودتان (خانة خودتان مستثنی است) و حتی به خانة پدر و مادر و 


۰ هم ۰ ۶ هم ی ۳۷۹ 1 ۰ ۰ و 
خواهرتان -و به خانة برادرتان به طریق اولی -سرزده وارد نشوید مگر 


۷۸ تحت آشنایی باقر ان (۳) 


آن که قبلا استیناس کنید و بر اهل آن خانه سلام کنید. («استیناس کنید» 
هی افش و الفت ف راهن ا تاه راشلی کی 

این یک نکتة بسیار روشنی است که زندگی داخلی و خانوادگی 
هر کیفن ستضو اف کر خرن آ لتق هر کی ان هن کنیی فیک بر اف وا شا 
زان ک وق روقر تا ی کاخ و نهد کر کستی سر زده داخا زد کین 
انسان شود انسان یک حالت فزع و دستپاچگی پیدا می‌کند. قرآن 
می‌گوید اين کار را نکنید. سرزده به خانة کسی وارد نشوید قبلا 
استیناس کنید. یعنی کاری کنید که فزع آنها از بین برود. یعنی خبر و 
اطلاع بدهید. 

در قدیم معمول نبوده است که در خانه‌ها را پبندند (و الآن در بعضی 
دهات همین طور است). در شهرها معمول است که در خانه‌ها از پشت 
بسته است و اگر کسی سرزده هم بخواهد وارد شود در باز نیست؛ باید 
زنگ و یا کوبةٌ در را بزند تا در را باز کنند. عرب جاهلیت هرگز رسم 
نداشت که وقتی میبجواه مهاب کسی شود اطلاع بدهد و اجازه 
بگیرد و این اجازه گرفتن را دون : 18] اک گ(آشان خود می‌دانست. اسلام 
این دستور را آورد که هیچ وقت به خانة کسی سرزده وارد نشوید (حالا 
ما که وارد نمی‌شویم چون اصلا در بسته است. اگر در باز هم باشد وارد 
نشوید) و تسوا عل آفلها و سلام هم بکنید. بدون سلام وارد خانهٌ کسی 
نشوید. وظیفهٌ هر واردی است که بر مورود سلام کند و هرکس که به خانه 
و ی 

یر اکرم اي سنت را برقار کرد فرمود هرطور هست 

وقتی ۳ خانةٌ کسی می‌شوید قبلاً خبر بدهید که آنها خودشان را 
جمع و چور کنند و تا اجازه نداده:و نگفته‌اند «بفرمایید» داخل خانه 
نشوید. منتها فرمود یک کاری کنید که هم فال باشد و هم تماشا. ممکن 


تسد و اه ور سس سح ,۷۹ 


است وقتی شما می‌خواهید وارد خانه‌ای بشوید اعلام کنید من می‌خواهم 
داخل خانه شوم و به اصطلاح ََحنح کنید. ولی چرا این کار را بکنید؟ ذذکر 
خدا بگویید. مثلاً بگویید «الّه اکبر» و با «سبحان الّه». امروز در میان ما 
معمول است که می‌گوییم «یا الّه» و رسم خوبی هم هست. اگرچه کم‌کم 
در فرنگی‌مآبها «یا له» گفتن منسوخ شده, ولی باید بدانید که این سنتی 
است اسلامی. هم سلام کردن [در میا ن آنها] منسوخ شده است و هم 
اه گت ون چبز عجیی است. 
پیخمبر اکرم > رسمشان هميشه این بود که هیج خانه‌ای را بدون 
اجاز: داخل نمی امین اییتلأ سک بیشتر از همان راه سلام 
انجام می‌دادند. حتی به خانة دخترش حضرت زهرا (سلام الله علیها) 
بدون اجازه وارد نمی‌شد؛ پشت در خانه می‌ایستاد و با صدای بلند فریاد 
می‌کرد: السلام علَیکمْ يا آفل گر جنوا می‌دادند و می‌گفتند 
(یفرمایید» داخل می‌شد و اگر جواب نمی‌دادند بار دوم صدا می‌کرد. 
شاید نشنیده باشند:,آلبگلايکتکتی ۸ البیت. اگر جواب نمی‌دادند» 
احتیاطا که نکند نشنیده تابر َو لام می‌کرد. و اگر بار سوم هم 
جوابی نمی آمد برمی‌گشت. می‌گفت: پا نیستند یا وضعشان به گونه‌ای 
است که مقتضی نیست کسی را بپذ یرند و دیگر بدش هم نمی آمد. 
کم خر کم لعلکم تذکُرون این برای شما بهتر است و مصلحت شما 
این است. باشد بعدها متوجه فایده این کار بشوید؛ یعنی عمل کنید. بعد 


به فایدة این کار پی می‌برید. 


داستان ئمرة بن خندب 
در انیق زمیله داستانهایی هسیت که ۹ داسفتان سَمرة بن جندّب ۳ 
اد 


که آدم بدذاتی بود و بعدها هم در زمان امیرالمومنینءه و در دور 


۰ سس ننایی باقرآن(۴) 


معاویه خیلی بدذاتی کرد - معروف است. او در زمان پیغمبرخ دا 
گت درخت ,شرف در پاش نی زر ساب رال دا «اتبخ بد 
حکم این که درخت او در آن زمین بود حق مرور داشت و حق داشت از 
درختش خبر بگیرد. ولی چون این درخت در خانهٌ مردم بود. طبق قاعده 
تا قت مد راد ها ۱ مارد ای کیک انس 
کند. «یا ال بگوید. ولی او یک آدم گردن‌کلفت قلدری بود و این کار را 
نمی‌کرد و سرزده داخل خانة مردم می‌شد (هرکس در داخل خانة 
خودش در یک وضعی است که نمی‌خواهد دیگران او را در آن وضع 
پبینند) و اسباب ناراحتی ایجاد می‌کرد. صاحب ان باغ چند بار به او 
تذکر داد ولی او گوش نکرد. آمد خدمت رسول اکرم و شکایت کرد: 
یا رسول الْه) فلان کل شلا تسیحت نید اژده داخل خانه من 
می‌شود. حضرت او را خواستند و مطلب را به او فرمودند. گفت: خیر. من 
درختم انجاست و حق دارم بروم. حضرت متوجه شدند که این ادم. ادم 
ناراحتی است. فرمودند: پس یک کار دیگر بکن, بیا این درختت را به 
من بفروش, من درختی بهتر از این در جای دیگر به تو می‌دهم. گفت: 
نمی‌خواهم. درخت خودم را می‌خواهم. فرمودند: دو درخت به تو 
می‌دهم. ولی باز نپذیرفت. سه درخت. چهار درخت و تا ده درخت [را 
حضرت به او پيشنهاد کردند.] باز قبول نکرد. فرمودند: من برای تو 
ضمانت درخت خرما در بهشت می‌کنم. گفت: درخت بهشت را هم 
نمی خواهم؛ درخت. همین درخت و اجازه هم نمی‌گیرم. بان داد کته 
یک آدم قلدری است. (همان طور که قبلاً عرض کردم اسلام اول با نرمش 
وارد می‌شود ولی وقتی که فایده نبخشید خشونت اعمال می‌کند.) 
حضرت فوراً په صاحب باغ دستور دادند: به باغْ می‌روی و درخت او را 
از ريشه می‌کنی و جلویش پرت می‌کنی) لب رجُل مُضازٌ او مردی است 


تفسیر سوره دور سس  ______‏ 
مزاحم, لا ضَرَرَ و لا ضرار علیْ موم " در دین اسلام ضرر و ضرار وجود 
تا 

بعد قرآن می‌فرماید: مان تجدوا فمها آحدا فلا تذخْلوها حَتی یوذنَ کم 
حال اگر شما به خانةٌ کسی رفتید و هیچ کس نبود تکلیف چیست؟ آیا 
ه نو کش ها که کی ی هه و 
هم در آنجا نیست که اگر وارد شدیم بگوییم نامحرم وجود دارد و سا 
سرزده وارد شدیم. پس حق داریم وارد بشویم؟ نه. این که به خانةٍ کسی 
بدون اجازه نباید رفت. تنها به خاطر وجود نامحرم نیست. اصلاً در 
زد کی خصوصی مردم بدون اجازه نباید وارد شد. چون هرکسی در 
زندگی خصوصی ممکلْ اس جلازهایی/داشگنه بلشد که نخواهد دیگران 
بدانند. می‌فرماید: ا گر کسی نبود, باز هم داخل نشوید مگر این که به شما 
اجازه داده شود؛ یعنی مگر اقب بیط مهمازه داده باشند. مثل این 
که صاحبخانه کلید را به شما داده باشد یا به شما گفته باشد داخل این 
خانه برو. 


یک دستور مترقی 

حال اگر رفتیم و اجازه خواستیم و کسی هم داخل خانه بود ولی به جای 
این که به ما بگوید «بفرمایید» گفت: «خواهش می‌کنم برگردید. فعلا 
نمی‌توانیم شما را بپذ یریم» در این حالت چه کنیم؟ قرآن در کمال 
صراحت می‌گوبد: اگر صاحبخانه به شما گفت «نمی پذ برم» برگردید و به 
شما برنخورد. این دستوری است که حتی از زندگی امروز ما مردم 
مره کر ای ها متواخه آن نیمتشه 


۱ فروع کافی, ج ۵ / ص ۲۹۴ حدیث ۸ 
اعد هلر رو لا ضرار)ار اتسیو فد امه اس 


۲ فان تاقتر ان(۳) 


قران در اینجا به ما می‌گوید نه رودربایستی بیجا از افراد داشته 
باشید و نه نازک‌نارنجی باشید و بیخود به شما بربخورد. اگر می‌خواهید 
به خانة کسی وارد شوید. چنانچه قبلاً از شما دعوت کرده‌اند و وقت 
کر فتهاین داحل م شو ند و کر باون اطلاع قبلی در خانة کسی را 
می‌ژنید معنا ین این اسنت که من می‌خواهم داخل خانة تو شوه اولا 
صاحبخانه -چون قبلاً وعده نگرفته -اگر واقعا در شرایطی قرار گرفته که 
نمی تواند بپذ برد بدون رودربایستی بگوید من در منزل هستم -نه این که 
نیستم -ولی متأسفانه الآن کار دارم و نمی‌توانم شما را بپذیرم (خیلی 
اتفاق می‌افتد که انسان کار لازمی دارد و آن کسی هم که آمده کار چندان 
لازمی ندارد)» تو که ازهامن واقت گرفتی احالا بر و یک وقت دیگر بیاء 
و این را ۵ بگوید. اگر صاحبخانه ریق گفت» او هم باید آن قدر 
شهامت و شجاعت و مردانگی داشنته باشداکه‌تدش نياید. 


سه حالت موجود در جامعه ما در خصوص مهمان سرزده 
اما امروز شما می‌بینید که گأ و ]ان صاحبخانه آن شهامت و 
صراحت و صداقت را دارد که بگوید من کار دارم و نمی‌توانم تو را 
بپذیرم» و نه آن کسی که وارد می‌شود آنقدر انسانیت دارد که اگر 
مشاه کیت رش رهز وه وین وف سانشان 
رسم بر این است که یکی از این سه حالت رخ می‌دهد: 

حالت اول این است که صاحبخانه به دروغ به بچه‌ها می‌گوید: 
بگویید در خانه نیست. یعنی گناه کبیره مررتکب می‌شود. این که می‌گوید 
«در خانه نیست» دروغ ی و دروغ کفاه کر پییتاع ‏ تخی بت 
خیال خودشان می‌خواهند «توریه» کنند و حال انکه توریه در جایی 
است که دروغ لازم است یعنی از نگفتنش مفسده برمی‌خیزد. مثل این که 
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کسی آمده و یک کاردی هم به دست دارد و می‌خواهد کسی را بکشد و 
می‌پرسد فلان کس اینجاست يا نه؟ باید گفت اینجا نیست. در اینجا 
ای کوا تفا فراعم این که عادت به دروغ گفتن نکنی در دلت غیر از آن چیز 
زا خطوورنندهیبیی رتست ۷و ور دلت ططوویده کهر را پتسا تیست: وه 
اینکه انسان هر دروغی که دلش می‌خواهد. بگوید و توریه کند! به بچه‌ها 
می‌گوید: «بگویید نیست. ولی بچه‌ها! وقتی می‌گویید نیست یعنی در این 
درگاهی اتاق نیست.» اینجا که می‌توانی راست بگویی چرا توریه 
می‌کنی؟ بگو هستم ولی نمی توانم بپذ برم. 

روزی ملا نصرالدین مهمانی را همراه خود تا در خانه اورد و خود 
به داخل خانه رفت. زلش با او هموا کر کهمچلا مهمان آوردی و ما 
چیزی نداریم که به او بدهیم و کار بدی کردی (مثل اغلب زنها که هميشه 
در اين امور تحکُّم می‌کنند)."ملا گفتت: چه یکنم؟ زن گفت: من که اصلاً 
پذیرایی نمی‌کنم. ملا درماند که چه کند. به بچه‌ها گفت: بروید بگویید ما 
در خانه نیست. مهمان گفت: ما با هم آمدیم. ملا که یادش رفته بود این 
طور گفته. خودش صدایثل را له اراد و گفتا: شاید خانه دو در داشته و 
از آن در دیگر بیرون رفته است! 

ات هو ای و و رازه ها باتوی امن و 
می‌آیند می‌گویند «آقا نیست» خود مهمان می‌فهمد که او دروغ می‌گوید, 
چون وقتی یک کسی دم در می‌آید و می‌گوید بروم ببینم آقا خانه هست 
یا نه, معلوم است تو که از داخل خانه می‌آیی می‌دانی هست با نه؛ این 
«بروم ببینم آقا خانه هست یا نه» یعنی بروم ببینم آقا می‌گوید که راستش 
را بگویم یا دروغش را بگویم. خود آن شخص می‌فهمد قضیه این جور 
است. و تعجب است که با اينکه مهمان می‌داند میزبان هم می‌داند. باز هم 


این دروغ تکرار می‌شود! می‌آید و می‌گوید آقا نیست. پس یک شکل 


انس تاقتران(۳) 


قضیه این است که یک دروغ گفته می‌شود. 

شکل دیگر قضیه این است که صاحبخانه می‌گوید: «بفرمایید»», 
خیلی هم نفاق به خرج می‌دهد: خیلی خوش آمدید! صفا آوردید! اما در 
دلش دائما فحش می‌دهد که اين چه بلایی بود که این ساعت رسید. ما 
هزار کار داریم» عجب مردم بی‌تربیت بی‌ادبی هستند. چه خروسهای 
بی‌محلی و چه مزاحمهایی! بعد هم که مهمان بیرون رفت. جلو زن و 
بچه‌اش صد تا فحش می‌دهد. دیگر آن بچه چه از آب درمی آید! بچه‌ای 
که می‌بیند پدرش اینقدر شهامت ندارد که به مهمان بگوید: «آقا من 
نمی‌توانم تو را بپذیرم» و جلو مهمان خیلی کوچک و بزرگ می‌شود و 
خوشامد می‌گوید و پت سرش فحش می‌دهد. 

شکل سوم قضیه این است که صاحبخانه کارش را خوب انجام 
می‌دهد و دم در می‌آید و می‌گوید: «آقا من متأسفم از این که نمی‌توانم 
شما را بپذ یرم الآن کار واجبی دارم» يا یک نفر را می‌فرستد که به او 
بگوید: «ایشان الان کار لازمی دارند و نمی‌توانند شما را پپذیرند.» این 
کار صاحبخانه خوب است. ولی ضعف اخلاق. مربوط به وارد و مهمان 
است. زپرا به او برمی‌خورد؛ هرجا که می‌نشیند می‌گوید: در خانهٌ فلان 
کس رفتم و مرا نپذیرفت؛ نمی‌گوید من با اجازهٌ قبلی نرفته بودم, 
نمی‌گوید او که نپذیرفت عذر داشت يا عذر نداشت. تو باید بنا را 
بگذاری بر این که او عذر داشته. و باید خوشت بیاید که میزبان تو یک 
شخص باشهامت و صریحی بوده که به تو دروغ نگفت و راست گفت. این 
هم شکل سوم. 

انچه در جامعةّ ما عمل می‌شود یا آن دو شکل مربوط به میزبان 
است و یا این یک شکل مربوط به مهمان است, ۰" 


تفسیر سوره نور سس ______‌۸ 
حالت مورد پسند اسلام 

ولی ان شکل چهارم که اسلام 1 شکل را می‌پسندد. در جامعة ما وجود 
ندارد و آن این است که اگر میزبان وقت ندارد و نمی‌تواند [مهمان سرزده 
را بپذیرد] در کمال صراحت بگوید: «آقا معذورم» نمی توانم شما را 
بپذ یرم» و مهمان هم بدون این که به او بربخورد برگردد و برود. قرآن این 
شکل چهارم را دستور می‌دهد. می‌فرماید: و ان قيل کم ازجعوا قازجعوا 
واگر به شما گفتند نمی‌توانیم شما را بپذ يريم, برگردید. هو آژکی لک این 
برایتان پاکتر است (اين شکل چهارم از آن سه شکل برایتان بهتر است) 
وال با تعملونَ علی خدا به کارهای شما آگاه و داناست. 


اما کن عمومی اجازه ورود نمی خواهد 
قرآن فرمود: اگر به خانه‌ای غیر خانهٌ خودتان رفتید بدون اجازه وارد 
نشوید (خانه یعنی محل سکونت). آیا هر محل سکونتی و جایی که 
انسانهایی در آن هستند [همین حکم را دارد؟] اگر من می‌خواهم وارد 
یک مغازه شوم (مثلاً پارچه‌فروشی) اول باید پشت در بایستم و اجازه 
بگیرم و بعد وارد شوم؟ یا اگر کسی می‌خواهد داخل یک پاساژ بشود 
باید اجازه بگیرد و وارد شود؟ برای ورود به یک حمام. کاروانسرا با 
آسیاب [باید اجازه گرفت] یا اين [اجازه گرفتن] اختصاص دارد به 
خانه‌های مسکونی یعنی محل زندگی خصوصی؟ قرآن می‌فرماید این 
[حکم] مربوط به محل زندگی خصوصی است ولو محل کار خصوصی. 
ولی اما کن عمومی این حکم را ندارد؛ در اما کن عمومی که در برای عموم 
باز است. دیگر احتیاجی به اجازه گرفتن نیست. 

یک مرد ساده‌لوحی [در نزدیکانمان] داشتیم که آدم خیلی مقدسی 
هم بود. او شنیده بود که نباید بدون اجازه به خانه‌ها وارد شد. شنیدم یک 


۴ س تفای ی بات رن( 


وقت در مشهد می‌خواست وارد یکی از کاروانسراهای بزرگ شود تا از 
همشهریهایش خبر بگیرد. پشت در کاروانسرا ایستاد و کسی را فرستاد 
که اجازه هست من داخل بشوم یا نه؟ در کاروانسرایی که دری به ان 
بزرگی دارد و مرتب گاری و اتومبیل می‌آیند و می‌روند. دیگر جای 
اجازه گرفتن نیست. اینها اماکن عمومی است. 

این است که قرآن می‌فرماید: یس عم جناح آن تذخلوا یوت یر 
اک را کیت کون سا وتات وان (افتی 
جاهایی) که انسانهایی در آنجا هستند و کار و کاسبی و زندگی می‌کنند 
ولی محل سکونت شخصی نیست بشوید. فها مَتاعٌ لک که در آنجا 
بهره‌ای بر شماست. یعنی کاری دارید. البته اگر کاری ندارید, بیخود 
مزاحم نشوید. باز: و ال یلم ما تَبّدون و ما تَکتمون خدا می‌داند که شما 
چه چیزهایی را ظاهر می‌کنید و چه چیزهایی را مخفی. 


وجوب ستر عورت 
از اینجا وارد به اصطلاح و نگاه ۵0 پوشش مبی‌شو د: قل مین 
وا من آبصارهم و یقظوا فروجَهُم ذلک آژکی عم نبیر با یعون ! 
بگو به مومنین که چشمها را فروخوابانند و دامنهای خودشان را حفظ 
کنند. این برای آنها پاکتر و پا کیزه‌تر است (یعنی این دستورهای عفاف به 
منظور پا کیزگی داده شده است) و خدا داناست به آنچه که آنها انجام 
می د هند. 

در این یه مسائل زیادی است که باید بحث بشود. مفسرین راجع به 
«یَفْضَوا من اتصارهم و یفظوا شُروجِهُمٌ» خیلی بحث کرده‌اند. بعضی 


نور ۳۰7 
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اعتقادشان این است که این دو جمله مربوط به عورت است. چون یکی 
از واجباتی که ما در اسلام داریم این است که چه بر مرد و چه بر زن 
واجب است که عورت خود را از غیر همسر خود بپوشاند. ستر عورت بر 
مرد و بر زن هردو واجب است. غیر از زن و شوهر که نسبت به عورات 
یکدیگر محرم هستند. دیگر هیچ کس نسبت به عورت دیگری محرم 
نیست. پدر و مادر نسبت به پسر و دختر خودشان و برادرها نسبت به 
یکدیگر و خواهرها نسبت به یکدیگر محرم نیستند. پوشاندن عورت 
واجب است و نظر کردن به عورت غیر حرام است. این از مسلمات ین 
فقلمی انتلام افتت 

قرآن در اینجا مسئله «ْلِک آژکی هُم» را بیان می‌کند. می‌گوید این 
دستور باز برای پاک بودن روح شماست. فلسفهٌ این مطلب این است که 
اسلام نمی‌خواهد در مردم بیش از همان اندازه‌ای که طبیعت از ارضای 
غریزهٌ جنسی اقتضا می‌کند موجبات اشتغال خاطر. اشتغال ذهن و تهییج 
شهوت را فراهم کند. 

هرچه را که انسان نمی‌بیند درباره‌اش هم نمی‌انديشد. مردم به دلیل 
این که هميشه عوراتشان از یکدیگر پوشیده است -البته در سنت 
اسلامی نه در سنت فرنگی - هیچ وقت اتفاق نمی‌افتد که کسی دربارة 
عورت دیگری فکر کند. اصلاً این امری است مففول عنه. یعنی هرگز 
مورد توجه نیست. فکر انسان مغز انسان. قلب انسان, انديشة انسان, 
مقدس تر و منزه‌تر از این است که دربارة این گونه مسائل بیندیشد و 
ضرورتی ندارد که در این باره بينديشد. برای این که قلبهای شما, 
فکهای وهای ها تک و ات و تس 8 
نیندیشید که عورت فلان‌کس این جور است و عورت دیگری این جور 
است و هرگز چنین چیزی نباشد [اسلام دستور به ستر عورت داده است] 


۷1۱( ع(ع ( (حآشنانی باقران(۳6) 


و چقدر هم از این جهت نتیجه گرفته است. نتیجه, همین است که ذهن و 
فکر اتباع خودش را هميشه پاک و عالی و برتر از این نگه داشته که در 
این باره اسانت پینديشند, و آنها اصلاً در این باره فکر نمی‌کنند. 


ستّت ناپسند در اروپا 
تخس شتا سار سای که تتریت درردتای ازوزا رایمه 
و می‌شود و مخصوصا در شمال اروپا خیلی رایج است و در جاهای 
دیگر هم دارد رواج پیدا می‌کند و افرادی نظیر پرتراند راسل این سنت را 
تشویق می‌کردند. مسئلهٌ کشف عورت و مبارزه با ستر عورت است. 
راسل در کتابی که در پترییت نو شته و اسم کتابش هم «در تربیت» ی 
اصرار دارد که باید اساسا مسئلةٌ ستر عورت از میان برود؛ و قرآن اصرار 
دارد که باید این قضیه محن و یی ها این کلمه‌ای که بعد 
می‌فرماید: ذلک کی ُم ان له خبیرٌ با یضتعون, می‌خواهد بگوید ما بهتر 
می‌دانیم که این مطلب را بیان می‌کنيم. 

پس بعضی معتقدند که این «صفظوا فُروجَهُم» یعنی دامن و عورت 
خودشان را از نگاه حفظ کنند. بپوشانند. «یَْضَوا من آبصارهم» چشم 
ردان وا توا یا نیت وت نت او هش ٩‏ کفیه اند ان باه نرق نه 
عورتها. ولی ما معتقدیم که این آیه اعمْ است. یعنی «یحْمّظوا روجَهُم» 
شامل پوشاندن عورت هم هست ولی اختصاص به عورت ندارد. این که 
در روایتها هم آمده است: «هرجا حفظ فرج است مربوط به زناست الا 
اینجا که مربوط به نظر است» بعید نیست که مقصود این باشد که در اینجا 
شامل هردو هست. و دربارة «یمْضُوا من آتصارهم» تقریباً جزم داریم که 
اختصاص به نظر به عورت ندارد. بلکه شاید بیشتر [عنایت] دارد به نظر 


به غیر عورت. «غضلْ» یعنی کم کردن و «غض بصر» یعنی کم کردن نگاه و 


تس یور اه وو سح ۸۱٩‏ 


خیره نشدن, یعنی نگاه را به خاطر نگاه نینداختن [و انجام ندادن .] 

در آیة بعد می‌فرماید: و قل لْمْرَمناتِ یَفْضضَن من ابتصارهن و مظن 

فروخهد متقاباه زدژیان مسلمان هم بگو که عين همین مطلب را رعایت 
کی( کر مق د عورت باشد) نها عورت کیک نگاه که ند و دامن 
خودشان را از زنا (و يا به قول دیگران از نگاه کردن دیگران) حفظ کنند. 
هرچه در ی قبل راجع به غض بصر و حفظ فرج گفتيم در اینجا هم 

دربارة زنها دستورهای دیگری هم راجع | 
می‌فر ما بد: و لایبدینْ زین الا ما هر منها و ضبن مره ی جیویهن 
و ین زیت 1 اون که خی فص است و در چلسة ی 


باسک العظی الاعظم الاجل الاکرم یا له... 
خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرماء دلهای ما را به 
نور ایمان منوّر بگردان خیر دنیا و آخرت به هم ما کرامت 


امن درباره غض 6 و «غضن) :و فرق آنها در کتابی که در همین زمینه به نام مسئلة 
حجاب نوشته‌ام بحث مفصل کرده‌ام و دیگر در اینجا تکرار نمی‌کنم. 
۲.نور ۳۱7 


تعسیر سوره نور 


اعوذ باله من الشیطان الرججم 


دق رد وب رن ول شر وف ز 
ایند ی ما له و رن بفرهن علی 
جوم و لا دی یله لا لجْعولتنٌ آز ابانهنْ از اباء 
لین از ناهن از نام بع لته و وان آز نی اخوانهن 
ز بت امین آز یه آز ما کت آو التابعین غیر 
وی الاربة بِة من الرّجال ار الطفل لین 1 یظهروا عل عورات 
الّساء و لا یمین باجلهنٌ لیم ما یفن من تِن و توبوا 
ی او جمیعاً اون للم لحون. 


/ 1 7 + و۶ 2 
این ایه و اه قبل هردو دربار وظیفهٌ زن و مرد در برخورد با یکدیگر به 


۱ نور ۳۱7 


بت بو هنزو ی ی ٩۲‏ 


علاوه مسئلةٌ ستر عورت است. در أیةٌ اول که مربوط به مرد است و در 
جلسٌ قبل تلاوت شد. دو فرمان به مردها داده شده بود: یکی نهی از 
چشم‌چرانی کردن و دیگر امر به ستر عورت و یا به تعبیر بالاتر امر به 
خودداری از زنا؛ یعنی حفظ کردن دامن, هم از نگاه - که معنایش ستر 
عورت است -و هم از فحشا. پس مردان موظفند. هم چشمهای خودشان 
را از چشم‌چرانی نگهداری کنند و هم دامن خودشان را از فحشا 
نگهداری کنند. آیه‌ای که دربار؛ مردهاست کوتاهتر [از ایةٌ مربوط بد 
زنها] است و همین مقدار بیشتر نیست جز آن که بعد توصیه می‌کند: این 
که ما می‌گویيم چشمها را از نگاه کردن‌ها نگهداری کنید و دامنها را از 
فحشاء خیال نکنید یکلط کار اسللل که مب #ما ۱ می‌خواهيم؛ نه. پاکی 
شما را می‌خواهیم و خدای شما بهتر می‌داند و بهتر به کار شما آگاه است. 

در أیة دوم که مربوط به زنهاست. عین همین دو دستور آمده است با 
همان تعبین با این تفاوت که ضماین مونث است. می‌فرماید: به زنها هم 
بگویید که چشمها را از چشم چرانی و از نگاه به آنچه نباید نگاه کرد حفظ 
کنند و دامنهای خودشان راء هم از نگاه کردن دیگران و هم از فحشاحفظ 


کنند. یعنی همان دستور و همان عبارتی که در مورد مردان امد. 


یکسانی مسئله چشم چرانی و ستر عورت در مورد زن و مرد 

اینجا دو مطلب باید عرض کنم. این دو مطلب در مورد خانمهاء با این که 
هیچ فرقی با آنچه در مورد مردهاست نمی‌کند. تا اندازه‌ای کوچک 
شمرده می‌شود: یکی این که زنها شاید این جور خیال کنند که فقط مردها 
مجاز نیستند که به زنها نگاه کنند (حال مطلقاً نمی توانند یا از روی ریبه و 
تلذذ نمی توانند. بعد بحث می‌کنیم) و دیگر زن چنین ممنوعیتی نسبت به 
مرد ندارد و حال آن که هیچ فرق نمی‌کند. اگر جایز نیست برای هردو 


۷۲ تحت | تا تم باق ان (۳) 


جایز نیست و اگر جایز است برای هردو جایز است؛ یعنی در همان حد 
که مرد ممنوع است. زن هم ممنوع است. ولی معمولا خیال می‌کنند که ند 
فقط مرد است که نبا ید چشمش به زن بیفتد یا از روی تلذّذ نباید نگاه کند 
ولی زن اگر چشمش به مرد افتاد یا هرجور ورانداز کرد (تلدّذ و ریبه) 
افتکالی فدارد زیر او ژن انیت که به مردانگاه می کنر؛ 

این طور نیست. قرآن هیچ فرقی در مسئلة «نگاه» میان زن و مرد 
قائل نیست. البته بعضی از خانمها به اين مسئله توجه دارند ولی شاید 
ای از ایا مهد زد ارل: 

مطلب دوم که این را البته پیشتر توجه دارند و شاید قلیلی توجه 
نداشته باشند -اين است که خیال می‌کنند زن به زن مطلقا محرم است 
پعنی حتی به عورت زن هم محرم است؛ فقط مرد است که نسبت به 
عورت مرد دیگر نامحرم است ول ژن نشبت به تمام بدن هر زن حتی 
عورت او محرم است. البته اين را همان طور که عرض کردم غالبا 
می‌دانند که چنین نیست ولی یک اقلیتی خیال می‌کنند که زن به زن 
[مطلقا] محرم است. نه؛ در مورد عورت. زن هم به زن محرم نیست. حتی 
مادر هم به دختر خودش محرم نیست. دختر هم به مادر محرم نیست. 
خواهر هم به خواهر محرم نیست. 


وظیفة پوشش برای زن 

راجع به این دو مطلب, قرآن دستوری که به مرد می‌دهد مشابه آن را به 
زن هم می‌دهد و دستوری که به زن می‌دهد مشابهش را به مرد هم 
دقاه و لین ترا زا وی قطقه د گرم ابا شسنه اشت کته انم 
وظیفه, دیگر برای مرد نیست و آن این که زن را مکلف کرده است که باید 
خودش را بپوشاند ولی مرد را مکلف نکرده است. بجع تن تکلیف 


تسیر مسسورة ور سس ٩‏ 


متوجه زن است نه متوجه مرد. تعبیر قرآن این است: «زنان زینت 
خودشان را نباید آشکار کنند.» البته زینت ولو جدا هم باشد -مثل یک 
النگو که در کناری افتاده -مقصود نیست. بلکه زینت در حالی که در بدن 
است مقصود است چون [آشکار کردن آن] مساوی است با دیدن خود 
زن. زنان نباید زینت خودشان را ظاهر کنند. اعمٌ از اینکه از نوع زینتی 
باشد که بشود از بدن جدا کرد مثل النگو و يا انگشستر یا زینتی که 
چسبیده به بدن است مثل چیزهایی که به بدن می‌مالند مانند «گلگونه» به 
اصطلاح قدیم. 

زن زینت خود را نباید ظاهر کند مگر [در دو مورد.] دو استثناء در 
اینجا وجود دارد: یک استثناء در مورد خود زینت است. یعنی مگر بعضی 
از زینتها و به تعبیر قرآن زیئت ظاهر ‏ و استثنای دوم در مورد افراد 
است: و مگر برای بعضی از طبقات که در برابر آن طبقات که غیر شوهر 
او هستند؛ در مورد شوهر که محرز است -زن می‌تواند حستی زینت 
غپرظاهر را اشکبتاد کشت آنها ٌدران. پسران, برادرزادگان, 
خواهرزادگان, فرزندان شوهر [و چند طبقهٌ دیگر هستند] که استتناها را 


بعد عرض می‌کنيم. 


سر اختصاص این وظیفه به زن 

قبل از این که من اين آیه را تفسیر کنم» دو مطلب را باید توضیح دهم تا 
ی زو سکلت ات اس از ممعلت اه 
ات که بخووررا وش اند ومد سکلت قضاه اس 5 سر تشه خرن 
وظیفةٌ زن ذکر شده است نه به عنوان وظیفة مرد؟ 


۱ حال, این که مقصود از «زینت ظاهر» جیست بعد عرض می‌کنيم. 


۲+« تحت اشتا نی باق ان (۳۲) 


سرّ این امر واضح و روشن است و آنایخ زینو مره تست ند 
یکدیگر احساسات مشابه ندارند و از نظر وضع خلقت هم وضع 
غیرمشابهی دارند؛ یعنی این زن است که مورد تهاجم چشم و اعضا و 
چوارح و دست و همةّ بدن مرد است نه مرد مورد تهاجم زن. به طور کلی 
جنس نر و ماده در عالم این طورند. اختصاص به زن و مرد انسان ندارد. 
نیرت در خافیی زر( کب نله الق ده است و شین سا ده به ختو ان 
موجودی که مورد تهاجم جنس نر قرار می‌گیرد. در هر حیوانی هم که 
شما نگاه کنید. آن که به سراغ جنس دیگر می‌رود هميشه جنس نر است؛ 
در کبوتر و مرغ خانگی و اسب و الاغ و گاو و گنجشک و شیر و گرگ و 
گوسفند [و غیره] این طور است. در هر حیوانی آن که وظیفه‌اش تهاجم 
است و غریزهٌ تهاجم به او داده شده جنس نر است. جنس ماده در عین 
این که طالب جنس نر است ولی به این صورت نیست که او به سراغ 
جنس نر برود. و به همین دلیل است که در انسان هم جنس نر است که 
باید برود و خطبه کند و دختر را خواستگاری کند و این پسر است که به 
خواستگاری دختر می‌رود. خواستگاری کردن پسر از دختر یک امر 
بسیار عادی و یک امر بسیار طبیعی و فطری است. 


خواستگکاری پسر از دختر» امری طبیعی و فطری 

این اواخر کسانی که ندانسته. يا بگویم تحمیق شده دم از تساوی حقوق 
ژن و مرد می‌زنند -و تساوی را با تشابه اشتباه می‌کنند و خیال می‌کنند 
تفاوت دیگری در کار نیست. می‌نو بسند: ابن عخب غادت بدی شنده! 
چرا پسرها باید به خواستگاری دخترها بروند؟ نه, بعد از این رسم این 
جور باشد که دخترها هم به خواستگاری پسرها بروند! 


تفسیر سوره ور سس __خ۸٩‏ 


اولا این امر مبارزه با قانون خلقت است. اگر قانون خلقت را-هرجا 
که یم ابیت ستدر هه نانز رها خرن کروین سا هي تاه 
و کید انا این خودس یک امرف اشت کفنه این وسیله اززشن 
جنس ماده بالا رفته است؛ یعنی جنس نر جوری خلق شده است که 
طالب است و باید رضایت جنس ماده را به دست بیاورد و به همین دلیل 
جنس نر هميشه خود را در خدمت جنس ماده قرار می‌دهد. در بسیاری 
ات اتانت و از ان اه نان ناه ییا ده بر ضهادی خی مش این 
(در حیوانات لااقل در مدت بارداری پا در مدتی که جنس ماده روی 
تخم می‌خوابد این طور است). احساسات جنس نر جوری آفریده شده 
است که همین قدر که جنس ماده به همسری او رضایت دهد جنس نر 
حاضر است خود را در خدمت او قرار دهد. و اینها بر اساس حکمتهای 
بسیار پزرکی در عالم است. 


۴ + ۶ مهر 

«مهر» هم از همین قبیل است. این که گفته‌اند مرد یک چیزی را به عنوان 
ار ار هی اسان هی فا اون ات ی سا 
در مقامی خودش را معرفی کند که بگوید اين تو هستی که به من نیاز 
داری و نه من به توء و جنس مرد باید در شکلی ظاهر شود که اوست که 
باید چیزی به زن نثار کند تا زن در مقابل او «آری» بگوید. مرد باید به او 
هدیه ببخشد. قرآن هم صداق را به عنوان «نحله» یعنی یک تعارف بیان 
هی کنق, اشتشتا هم کنل کساتی. ط ی کر ینت (مهر » بعتی نع ها 


یعنی پول برای خرید. نه, قرآن می‌گوید اين نحله و هدیه است [همان 


۱ [به معنی قانون.] 


۶ آننایی با قرآن(۴) 


طور که] وقتی شما می‌خواهید کسی را راضی کنید به شکلی که نیاز شما 
را رفع کند. شما به او هدیه می‌دهید نه او به شما. 

تعبیر دیگر قران «صداق» است. صداق یعنی [مرد] چیزی می‌دهد 
که 
نیست. برای شهوترانی نیست. برای همسری است. برای فریب دادن 
نیست. از روی حقیقت است. 

اساساً وضع زن با مرد در اصل خلقت متفاوت است و به همین 
دلیل, این زن است که خودآرایی می‌کند برای جلب مرد. مرد هرگز با 
خودآرایی نمی‌تواند نظر زن را به خود جلب کند. زن و زیور. زن و 
آرایش دو موجود توأم با یکدیگرند. زن موجودی است ظریف و لطیف. 
در هر جنسی -حتی در غیر انسان هم - جنس ماده همیشه ظریف‌تر و 
مظهر جمال و زیبایی و آرایش است. و وقتی می‌خواهند فتنه ایجاد 
نشود, به آن که مظهر جمال است باید بگویند خودت را نشان نده نه به آن 
که مظهر خشونت و قوّت است. آن که جلب نظری ندارد؛ به آن که جلب 
نظر می‌کند می‌گو بند اسباب غوایت و گمراهی فراهم نکن. 


دختر نمایی برخی پسران, پدیده مخصوص عصر ما 

در دنیای امروز [به کار دیگری روی آورده‌اند] و البته این یک چیزی 
است که من به طور قطع و یقین می‌گویم امری نیست که دوام داشته باشد 
و آخر سرشان به سنگ خواهد خورد و به ناموس خلقت برمی‌گردند. این 
که زنها کوشش می‌کنند برای مرد نمایی و برعکس. پسرها و مردها 
کوشش می‌کنند در جهت زن نمایی و دختر نمایی؛ یکی از آن هوسهای 
کودکانة زودگذر بشر است و بیشتر در ناحیةٌ پسرها دیده می‌شود. این 
دیگر یک پدیدهٌ مخصوص زمان ماست و از نظر من یک پدید؛ زودگذر 


تست ور نزو یسح ٩۷‏ 


اش شور شتشا وم ابید کل رها نان شرشید وهای نها را 
می‌کند نمی‌فهمد این پسر است با دختر, و به قول بعضی «مطالعات 
عمیق‌تری لازم است تا آدم بفهمد این پسر است یا دختر»! این یک 
امری است برخلاف خلقت و اصول فطرت. بشر از این جور هوسهای 
احمقانه و کودکانه زیاد دارد ولی دوام پیدا نخواهد کرد. 

پس یک مطلب این است که حال که امر دائر بوده است که مرد و زن 
در معاشرت با یکدیگر آنچه را که «آزادی مطلق» نامیده می‌شود نداشته 
باشند. یعنی به هر شکل با یکدیگر تماس نداشته باشند. چرا زن مکلّف 
به پوشیدن شده نه مرد؟ٌ رازش همین بود که عرض کردم. 
آرامش روانی. اولین فایدهٌ پوشش زن 
مسئلهٌ دیگر این است که اصل مطلب برای چیست؟ چه لزوم و ضرورتی 
دارد؟ چرا باید مسئلة محرم و نامحرم مطرح باشد؟ چرا باید زن خودش 
فایده‌ای دارد؟ 

ول ان خاضی روا ای اراس روانن تشر 
جامعه‌ای که روابط زن و مرد بر اساس عفاف بود -عفاف در همین حدود 
اسلامی که عرض می‌کنم - یعنی زنان در خارج دایره و کادر ازدواج. 
خودارا و خودنما نبودند و وسیلهٌ تهییج مردان را فراهم نکردند و مردان 
هم در خارج از دایرة ازدواج دنبال لذت‌جویی و کامجویی به وسیله 
چشم. دست., لامسه و غیر لامسه نبودند قلبها و روحها ارام و سالم 
است. و در هر جامعه‌ای که برعکس [اين حالت] است اولین ناراحتی 


۸ __-آنایی باقرآن(۴) 


گروهی از فرنگیها گفتند خی وقتی زن و مرد از یکدیگر دور باشند 
ناراحتیها و عقده‌های روانی به وجود می‌آید. ولی تجربهٌ همین یک قرن 
گذشته و کمتر از یک قرن گذشته کاملً ثابت کرد که مسئله برعکس 
است: به هر اندازه که آزادی در مسائل جنسی بیشتر است التهاب در 
افراد زبادتر و تشر استته شوی نم خی اسان سانجا سر زو 
دیگر مثل غریزة جاه‌طلبی. غريزة علم‌طلبی و غريزة عصبادت) صرفا 
ظرفیت جسمانی ندارد. ظرفیت روحی هم دارد. غراییزی که صرفا 
ظرفیت جسمانی دارند مثل خوردن, دارای یک ظرفیت محدودی 
هستند. انسان یک مقدالا او می تولاگر زا بخورد. از آن بیشتر 
نمی‌تواند؛ اگر بگویند باز هم می‌خواهی, برایش مجازات است. ولی 
مالکیت چطور؟ مالکیت هم مثل خوردن است؟ آیا ظرفیت مالکیت برای 
انسان یک ظرفیت محدود 9 لک نان مثلاً مالک صد هزار 
تومان شد و شکمش از نان پر شد, دیگر روحش هم از مالکیت‌خواهی 
پر می‌شود؟ نه. وقتی صد هزار تومان را دارا شد می‌خواهد دویست هزار 
تومان داشته باشد. وقتی دویست هزار تومان دارا شد تشنه‌تر است برای 
پانصد هزار تومان میلیونر که شد تشنه تر می‌شود برای میلیاردر شدن؛ و 
آن که از همة مردم دنیا ثروتمندتر است. از همه مردم دنیا برای ثشروت 
تشنه تر است. 

جاه‌طلیی چطور؟ آن هم همین طور است. یک آدمی که هیچ چیز 
ندارد. برای این که رئیس یک انجمن بشود دلش [لک] می‌زند ولی آیا 
رئیس انجمن که شد دیگر ظرفیتش پر می‌شود و می‌گوید همین کافی 
است؟ نه, بعد دلش می‌خواهد توسعد بیشتری پیدا کند. مثلاً شهردار یک 
منطقه يا یک شهر کوچک بشود. بعد. از آن بالاتر [را می‌خواهد.] اگر به 
یک نفر تمام دنیا را بدهند و بگویند تو سلطان جمیع عالم هستی, باز 


تفسیر سور نور ۹۹ 


جغغلا پیشترای دار که پم شود یک کر دیگری را هم تصاحب کنیم 
و بر آن کره هم حکومت کنیم؟ غریزةٌ جنسی انسان هم همین طور 
۱ 


انتیتتا:: 


از تشه نات استاه هید کرد ان ماس غمی سا افو تست ] 


تعسیر سوره نور 


اعوذ بانّه من الشیطان الرجج 


اه نوز نوات و الزض تل نورد کیشکود فها مطباع 
الضباحٌ فی رُجاجَة جَة الرْجاجَة انا کوکَبٍ در یوقد من شجر: 


مُباركة رَیْتونة لا َرْقّة و لا غزییّه یکاد زیتها بُضیء و لو 
1 
الفثال للّاس و ال ف عل. 


سورة مبارکة ور را به دلیل همین ایه «سوره نور» می‌گویند؛ چون اية نور 
در این سوره آمده است اسم آن «سورءٌ نور» شده است. این أیةٌ کریمه از 


لظر تیوه یکین اک یفاضا کر | 


ها 


تفسیر سور نور سس _ .۲ 


کریم در آخر همین آیه جمله‌ای ذکر می‌کند که نشان می‌دهد اين آید 
بسیار بسیار قابل تدیّر و تامل است و هرکسی به اندازژ ظرفیت خود 
چیزی از اين یه کریمه می‌فهمد. چون در آخر آیه بعد از ذکر متل 
می‌فرماید: و یَضرِب ال المثال لاس خدا مثلها را برای مردم ذ کر می‌کند. 
در بعضی یات دیگر می‌فرماید: «خدا مثلها را برای مردم ذکر می‌کند ولی 
به عمق این مثلها نمی‌رسند مگر عالمان.» این نشان می‌دهد که مثلهای 
قرآن عمقهایی دارد که هرکس نمی‌تواند ادعا کند که من به عمق آنها 
رسیده‌ام. حال ما به کمک آنچه مفسرین بزرگ گفته‌اند و در روایات آمده 
است. یک سلسله مطالبی دیاز اين آیه عرص می‌کنيم. 


اطلاق «نور» به خدا 
تعبیر آیه این است: نهُ نو السَموات و الارض خدا نور آسمانها و زمین 
است. با توجه به اين که آسمانها و زمین که در قرآن ذکر می‌شود نه به 
عنوان قسمتی از مخلوقات عالم است بلکه به عنوان همة این مخلوقات و 
بلکه هم مخلوقات علوی و سفلی و غیب و شهادت است. معنای آیه 
این می‌شود که خدا نور تمام جهان است. پس در ابتدای این آیه بد 
خداوند متعال کلمة «نور» اطلاق شده است. 

آنچه بشر ابتدائً از کلمةٌ «نور» می‌فهمد همین نورهای مسحسوس 
است که هنوز هم صد درصد حقیقت آن از نظر فیزیکدانان کشف نشده 
است. قدر مسلم این است که در جهان ماده یک چیزی به نام «نور» 
ونعود دارد» ا گرخه ازنظر غلمی شتاخت آن,دشوار باشد: 

بعضی از اجسام نیرند و نور می‌پراکنند مثل خورشید. بسیاری از 
ستارگان. چراغها و لامپهایی که خودمان داریم که اگر این نورها نمی‌بود 
جهان سراسر تاریک بود و به اصطلاح «چشم. چشم را نمی‌دید» ولی 


ب۱۷۷۷س سح تحت شتا نمی باق ان (۳) 


این نور که هست فضا روشن است. این را می‌گویند نور حسی و مادی. 
آنچه مسلّم است این است که مقصود از این که «خدا نور آسمانها و 
زمین است» این نور نیست. این نور بکی از مخلوقات خداوند است. در 
اول سورة مبارکة انعام می‌خوانیم: اند له ای خلَقَ السَمواتِ و الارْضَ 
ول الطیات ورن لین کنروا یوم باون سپاس,شتداعا 
آف‌شتده آسمانها و تعیین و قراردهتد و تورو طلمت راب دا غالی ایم 
نور است [نه خود این نور.] این یک مطلبی است که دیگر از نظر قرآن 
جای بحث نیست. چون نه تنها خود این نور مخلوق خداست بلکه قرآن 
دائماً دربارة منبع این نور یعنی خورشید و ستازگان بحث می‌کند که اینها 
خودشان مخلوقات ذالك اقللس للای هسلند.گرگسی دربارة خدا چنین 
تصوری کند که به تصور «پیرزنی» معروف است که خیال می‌کنند 
خداوند یک قلمبة نور است در بالای عرش و نور را هم چیزی نظیر نور 
برق و خورشید و غیره تصور می‌کنند و واقعا چنین اعتقادی داشته 
باشد. در توحید و در ایمانش خلل است. این نور چیزی است که ما به 
چشم می‌بينيم [در حالی که] قرآن دربار؛ خدا می‌گوید: لا تُذرکه الصا 
و و یرک لباز " خدا به چشم دیده نمی‌شود. اگر کسی خدا را -العیاذ 
باه موجودی از جنس این نور بداند. تالم در توحیدش خلل است 
چون مجسّم است و خدا را جسم و قابل ابصار و دیدن فرض کرده است. 
و توحید چنین فردی ضعیف و اقص است و اساسا اگر [مسلمان] باشد 
و ابتلاشن شا اش 
۱ انعام /۱. 
۲ انعام / ۱۰۳. 
۳ به «مانویه» نسبت می‌دهند که مانویان خدا را نور -از همین نوع نور -می‌دانستند و او 


را «نور اعظم» (نور بزرگتر) می‌نامیدند. به هرحال هرکس این عقیده را داشته باشد, 
عقيدهٌ خلاف و باطلی است. 


تفسیر سور نور _س__ .۱ 


ولی کلمةٌ «نور» مصداقش منحصر به نور حسی نیست. لفظ «نور» 
وضع شده است برای هر چیزی که روشن و روشن‌کننده باشد. یعنی پیدا 
و پیدا کننده باشد. ما به نور حسی از آن جهت «نور» می‌گوییم که خودش 
برای چشم ماء هم پیداست و هم پیدا کننده. هر چیزی که پیدا و پیدا کننده 
باشد می‌توانیم به آن «نور» بگوییم -و می‌گویيم -ولو این که جسم و 
حسی نباشد. مثلا دربارة علم می‌گویيم «علم نور است» و در حدیت 
است: عم نو یف له ق قلب من یشاء؛ حرف درستی هم هست. واقعاً 
علم نور است. چون علم روشن و روشن‌کننده است. علمٌ خودش در 
ذات خودش روشنایی الا همان با ب سم روشن می‌کند. اما مسلم 
است که علم از نوع نوژ برق) و نو خورشید و غیره نیست. اصلاً علم از 
نوع جسم و جسمانی نیست ولی در عین حال ما به علم «نور» می‌گویيم. 
به عقل «نور» می‌گویيم. عقل خودش یک نور است. قرآن کریم به ایمان 
«نور» اطلاق کرده است: آَمَنْ کان میا فاخیناه و جعلنا له ثوراً یش به ی 
التاس کمن له ی ات لیس بخارج نها" آیا آن که مرده بود و ما 
زنده‌ااش کردیم و برای او نوری قرار دادیم کد با آن نور در میان مردم راه 
می‌رود [مانند کسی است که در تاریکیها فرو رفته و راه خروجی از آن 
ندارد؟] آن نور همان نور ایمان و روشنایی قلب است, ولی ایمان که 
دیگر از قبیل نور چراغ موشی و چراغ رکابی و چراغ برق و یانور 
خورشید و امتال اینها نیست. ایمان خودش یک حقیقت غیر جسمانی 
اشت. که این رشن کردن است4 عون سا ترا کزان توعین 
آگاهی می‌دهد. هدف و مقصد را به انسان نشان می‌دهد. ایمان چون به 
انسان مقصد می‌دهد و انسان را به سوی مقصد سعادت‌بخش می‌کشاند. 


۲ انعام / ۱۲۲. 


ا(حچج۲"۲"ج انس یاقران ۳ 


به آن هم «نور» می‌گویيم. عرفا به خود عشق «نور» می‌گویند. مولوی 
می‌گوبد: 
عشق فهّار است و من مقهور عشق 
چون قمر روشن شدم از ور عشق 

وقتی که ما نور را به این معنا گرفتیم یعنی حقیقت پیدا و پیداکننده, 
حقیقت روشن و روشن‌کننده. و دیگر بیش از این در آن نگنجاندیم که 
پیدا برای چشم یا برای عقل یا برای دل و به این جهت کاری نداشتیم که 
تعگو ته پیدایت و نیدا کسده ند آنخ مسا درست است کذهسا شدای متعال 
را هم «نور» بدانیم. «خدا نور است» یعنی حقیقتی است در ذات خود پیدا 
و پیدا کننده. 


کلمهٌ «نور» در دعاها و روایات 
به این معنا دیگر هیچ چیزی در مقایل خدا نور نیست. یعنی همةّ نورها در 
مقابل خدا ظلمت‌اند چون آن چیزی که در ذات خودش بیدا و پیدا کننده 
است فقط خداست؛ سای اشل 403 کا ادا کننده هستند در ذات 
توهش ار نکن تیاب را «پیدا» و «پیداکننده» کرده رد 
قرآن می‌خوانيم: هو الرّل و لاخ و الظاهز...۲ خدا ظاهر است. «ظاهر 
است» یعنی بیداست. خدا خالق اشیاء است یبعنی پدید آورنده و 
پیداکنندة اشیاء است. و لهذا می‌بينيم که کلمة «نور» را در دعاها و در 
روایات به عنوان اسمی از اسماء الهی ذ کر کرده‌اند؛ نور از اسماء خداست. 
در اوایل دعای کمیل دو جمله هست که موید همین مطلب است. به 


خداوند متعال عرض می‌کند: پا نوز يا قدوش ای نور و ای بسیار بسیار 


۱ حدید ۳ 


تفسیر سوره ندور سس _خ۱۰ 


منرّه و دور از نقص! شاید علت این که «يا قذوس» پشت سر عبارت «یا 
نور» آمده است این است که کسی توهم نکند خدا نور است آن طور که 
تفن هی یم بش تون سای مت ۵ ام وا این 
نسبتها است. نور هست ولی نه از این نورها. در چند جمله قبل جملة 
عجیبی است: و پنور رَجُهکَ نی اضاء له کل شیّْءٍ تو را قسم می‌دهیم به 
نور چهره‌ات که همه چیز به نور چهره تو روشن است. به فروغ چهرهٌ تو 
روشن است. به قدری این تعبی عالی و لطیف و عارفانه است که من 
نمی‌توانم برایش نظیری پیدا کنم. تعریر ضیلی عجیبی است: و پنور 
رَجْهک دی آضاء له کل ی 

عرفا و شعرا از محبوب تعبیر به «شاهد» می‌کنند (و این اختصاص به 
زبان فارسی ندارد. در زبان عربی هم هست). شاهد یعنی آن کیسی که در 
محفل بزم حاضر است. این تعبیر را می‌آورند که ای محبوب! تو که بیایی 
چهر؛ تو محفل ما را روشن می‌کند. اگر چهرهُ تو نباشد محفل ما تاریک 
تاریک است. حافظ مک 
این همه عکس می و نتتا 823 

یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد 

امیرالمومنین لس هم می‌فرماید: و بنور وچهک الذی آضاء له گل 
ی تو را سوگند به نور چهره‌ات که همه چیز به آن روشن است؛ اگر نور 
چهره تو و نور ذات تو نباشد همه چیز تاریک است (یعنی همه چیز به تو 
روشن است). «همه چیز تاریک است» معنایش این است که هیچ چیز 
نیست. همه چیز در تاريکي عدم است نه این که اشیاء در یک تاریکی 
هستند نظیر تاریکی‌ای که ما در شب در آن هستیم؛ اگر نور ذات تو نباشد 
همه اشیاء در تاریکی «نیستی» هستند. 

فتاه ونیا کرک انشا 


۶ .سس ننایی باقرآن(۴) 


ژفآنشن ات ار راخ خیلروق که نی غیرصسان ام وخ 
امیرالمومنین علیأت و گفت: یا علی! خدا کجاست؟ علیعی به او 
جواب عملی داد. فرمود: هیزم پیاورید. هیزم آوردند (گویا شب هم بوده 
است). فرمود: اتش بزنید. تا اتش زدند همه جا روشن شد. فرمود: این 
نور. کجاست؟ در کجای اینجاست؟ گفت: همه جا. فرمود: ایین نور 
مخلوقی از مخلوقهای خداست. تو نمی‌توانی بگویی کجاست. می‌گوپی 
تاهر جاکه روشن کرده همه جا هست. خدا هم همه جا هست و تا هرجا 
که روشن کرده. [هست] و هرجا که هست او روشن کرده و جا هم جاپی 
است که او روشن کرده ۳ رندارد: أین#رجهک الّذی آضاء له کل 

پس یک بحث این است که آیا ما می‌توانیم به خداوند متعال کلمة 
«نور» را اطلاق کنیم یا نه؟ بله می‌توانیم به دلیل این که هم انم دین 
اطلاق کرده‌اند. هم ظاهر أیهُ قرآن در اینجا همین است و هم از نظر به 
اصطلاح دئیل عقلی. تالم کهآرکوای بای بدائيم که اگر می‌گوييم خدا 
نور است. نه مقصود این است که -العیاذبالّه -از نوع نورهای حسی است 
کد از مخلوخات عدا همست بلکه فط موس این ات که ات الییی 
ذات بیدا و پیدا کننده است؛ پیداترین پیداها و روشن ترین روشنها اوست 
و هر چیزی که روشن است از پرتو او روشن است. هر چیزی که پیداست 
از پرتو او پیداست. به این معنا خدا نور است. خداست انچه که پیداست 
به خود و به ذات خود. چیزی او را پیدا نکرده است» چیزی است که 
هر چیز دیگر به او پیداست و به نور او پیداست و از فروغ او پیداست. به 
این معنا خداوند متعال نور است و می‌توانیم به خداوند کلم «نور» را 
اطلاق کنیم. 


بعلاوه. یک خصوصیت رد ام ان ملد هد یت و 


تفسیر سور نور _س_ ۱۰ 
واه تیاقیت که وم وهی اه کار یک مه کر کرد 


عرض می‌کنم. 


نکنه 
نکته‌ای در اینجا عرض کنم و آن این است که ما به خداوند «نور» 
می‌گوییم ولی هرگز «نور اعظم» نمی‌گویيم که معنایش این است که 
نورهایی داریم که یکی بزرگتر است و دیگری کوچکتر و خدا نور بزرگتر 
است؛ نه, در آنجا که می‌گوبيم خدا نور است [یعنی] همه چیز [غیر او ] 
ظلمت است. بله, به خدا که کاری نداشته باشیم و اشیاء را نسبت به 
یکدیگر بسنجیم. یکی نور است و یکی نور نیست, مثلاً علم نور است. 
ایمان نور است. همین قوهْ باصره نور است. قوهْ عاقله نور است. خدا به 
این معنی «نور النور» است مات وه رکتر است. بلکه نور همه 
نورهاست؛ یعنی همه نورها نسبت به خداوند. ظلمت است و خداوند ور 
بودن را به آنها داده است. از این که بگذریم. اشیاء دیگر هرکدام به سهم 
خودشان سهمی از نور دارند: ایمان خودش نور است. علم ور است. و از 
این قییا: 

عرض کردیم که خود قرآن مجید به برخی امور اطلاق «نور» کرده 
آکت ای میهف ار اطار ورین کر که هر وی ند ات تفای 
نوری است که مخلوق خداست: تَذ جاءکم من اه ور و کتابٌ مین عبدی 
با ماع رضوانه سل الّلام و یرجه من لت ال الّور باذأّه و 
مدیم ای صراط ششتقم ‏ قرآن نور است و به سوی نور که معرفت 
۱ دعایی است در مفاتیح به نام «دعای نور» که نوشته‌اند در قطع تب» مجرّب است: یا 


نوژ یا نور اور و یا مدب الامور... 
۲.مائده ۱۵ و ۱۶. 


سس( حداشانی بات راج۳(۳) 


او ند اشتت هد بتمی کند, تن مغر قه ال لو استه: 

اگر از افرادی که فهمشان یک مقدار سطح پایین است بپرسند: معنی 
رنه تور الستتر ات :و الا رضن» خست! خبال:می کت توررسنسی: | مقصود] 
است. به آنها می‌گویيم: خداوند نور دهندهٌ آسمانها و زمین است. اما اگر 
کسی بتواند مطلب را خوب بفهمد به او می‌گوییم: خدا نه تنها نوردهنده 
ات بلکه خودش هر و قفا تور استو نور از اسماء خداوند انتت» ولین 
معنای نور آن نیست که انسان خیال کند محصور و منحصر به نور حسی 
اش این بخهله اول آ نت 


مثلی برای نور خدا 
جملة دوم متّلی است برای نور خدا نه برای خود خدا. اول می‌فرماید: آَنْ 
نوژٌ السَموات و الارض خدا خودش نور آسمانها و زمین است» ولی 
خداوند در مخلوقات خودش نومهایی براه2 یت آنان فرستاده است. 
در اینجا متّلی براگ! (نوکص هگ شده است. آن نوری که خداوند 
به وسیلةٌ آن مردم را هدایت می‌کند. که در این مثل خیلی سخنان گفته 
که ارم دش خی منکن ان ان اد ارها علیی ی اف تن و رنه 
خانه‌ای با خانه‌هایی بزرگ و بلندمرتبه و معابد و مشاهدی را مثال 
ی آ فد کدن انها مشکا ی هت (شکانت بعی حرآغه ان ۲ مقصوه آز 
چبراغذان آنجانی است که در داخل دیواز تهیه می کرده‌اند برای این که 
چراغ را در آنجا بگذارند. چراغی را قرآن مثل می‌آورد که خود این 
چراغ در داخل یک جسم شفاف [مانند] یک قندیل و یا در داخل یک 
شیشه‌ای قرار گرفته باشد. می‌دانیم وقتی نور در داخل یک شیشه قرار 
می‌گیرد» يا به علت این که نورها متعا کس می‌شوند و يا از جهت این که 


احتراق کامل تر می‌شود, نور بیشتر می‌شود. 


تفسیر سوره دنور س_ ۱ 


پس قرآن چراغی را فرض می‌کند که آن چراغ با شيشه و قندیلش 
در یک چراغدانی در اتاقی هست و این چراغ از روغن زیتون که 
بهترین روغن برای احتراق بوده است - آنهم بهترین زیتون استفاده 
می‌کند, زیتونی که خودش آنچنان آماده برای احترای است که گویی قبل 
از آن که آتشی با آن تماس بگیرد خودش می‌خواهد لمعان داشته باشد و 
نور بدهد. 

در آن زمان در میان مصنوعات بشر چیزی که از هر چیز دیگر 
روشن تر و نورانی تر و بهترین وسیله باشد. همین وسیله بوده است. خدا 
برای نور خودش متل چنین چراغی را -که در آنچنان وضعی که از این 
روغن استفاده می‌کند و در چنین خانه‌ای باشد - اورده است. بعد 
می‌فرماید: ما متلی ذکر می‌کنیم و تدبرش را به عهدة مردم می‌گذاريم. و 
ما مکرر عرض کرده‌ايم که دآب قرآن دعوت کردن مردم به تفکر است نه 
تنها از راه این که بگوید بروید فکر کنید. بلکه خود قرآن گاهی از یک 
طرف دعوت به تدبر در خود قرآن می‌کند و از طرف دیگر موضوع را به 
شکلی ذکر می‌کند که افکار برانگیخته شوند و دربار؛ آن موضوع زیاد 
1[ 
که ذهن فرزندتان ورزیدگی پیدا کند. بعضی از مسائل را به صورت معما 
برایش طرح می‌کنید تا او برانگیخته شود و فکرش را به کار بیندازد و 
بیشتر تامل کند. 


نظر ابوعلی سینا و غزالی درباره این آیه 

با این مثل. همین هدفی که قرآن در نظر داشته در واقع عملی شده؛ یعنی 
زد تنها مفسرین وادار شده‌اند که درباره اف مثل بیند بشند. غیرمفسرین 
هم دربارة این مثل قرآن به فکر فرورفته‌اند که منظور قرآن از این چراغ و 


۵( ای باقتران(۴6) 


شيشه و چراغدان و آن روغن و درخت پربرکت و آن روغنی که خود به 
خود و بدون آتش (و در وأقع بدون معلّم) می‌خواهد برافروخته شود و 
نور بدهد. چیست؟ مثلاً بوعلی سینا که مفسر نیست و فتّش تفسیر نبوده؛ 
دربارة اين آیه فکر کرده و یک چیزی به نظرش رسیده و گفته است. 
غزالی مفسر نیست ولی یک کتاب دربار؛ این آیه نوشته است. هم غزالی 
و هم ابن‌سینا معتقدند که اين مثل, متّل انسان است؛ این نوری که قرآن 
می‌گوید: متّل نور خدا متّل چراغدانی است که در آن چراغی باشد و 
چراغ در قندیلی قرار گرفته باشد الي آخرء مثل برای انسان است. البته با 
اختلاف فی‌الجمله‌ای که بین تقریر بوعلی سینا و تقریر غزالی هست. 
یکی از کارهالا ف فد سار شناگی 6 روان‌شناسی است و 
فیلسوف در مسائل روانی بیشتر از هرچیزی تکیه‌اش روی قوه عاقله 
است و معتقد است جوهر انسان قوه عاقلهٌ اوست و کمال انسان هم فقط 
کمال قوة عاقله است و سعادت انسان,هم دو کیال قوة عاقله است» حال 
چه عقل عملی باشد و چه عقل نظری و در درجه اول عقل نظری. لهذا 
وقتی قائل شده‌اند که این مثل درباره انسان است. ان را راجع به جوهر 
ال اشسای کقر + عاقلل ات داشنتهاند. آنگاه آ رد ابر مراتل وهای 
که خودشان در باب قوة عاقله تشخیص می‌داده‌اند تطبیق کرده‌اند که مثلا 
مقضورد از «مشکات» ید قول آنها «عقل: هبو لانی» است: بعی عتقل در 
مرحلةٌ قوه و استعداد محض؛ منظور از زجاجه و شيشه و آنچه که نور را 
مضاعف و زیاد می‌کند مرحلة «عقل بالملکه» است؛ مقصود از مصباح 
مرحله «عقل بالفعل» است و مقصود از ان درخت. درخت فکر است. تا 
آخر. حال کار ندارم به این که حرف آنها چقدر می‌تواند درست باشد؛ 
لبته اندکی بعید است. بوعلی سینا نمی‌گوید من تفسیر می‌کنم. آنچه که 
خودش در باب مراتب عقل انسان گفته» تعبیرات قرآن را آنجا پیاده کرده 


تفسیر سوره ور ۱ 


بدون این که بگوید من می‌خواهم أیهٌ قرآن را تفسیر کرده باشم. ولی 
غرالن,خوری بیان کرده که خو استد ] یه فر ان را عفشیر کرافه باشد 

بعضی دیگر گفته‌اند خداوند از مثال به مشکات و مصباح و زجاجه 
و... در مجموع یک منظور بیشتر ندارد؛ یعنی یک نور بسیار بسیار 
روشن. اگر در شب. در یک فضایی مثل این مسجد باشیم که چراغدانی 
باشد و نورانی‌ترین چراغ ‏ در آن جا وجود داشته باشد چه حالتی دارد؟ 
دیگر هیچ شک و ابهام و تردیدی نیست. گفته‌اند مقصود آیه این است: 
نور الهی. هدایت الهی در این حد روشن و واضح و هویداست که چنان 
چراغی در شب تاریکی در یک فضای دربسته وجود داشته باشد. 


در روایات ما این آیه دو جوز تفسیر شده‌است و این خود نشان می‌دهد 
که این آیه قابل تطبیق بر انحایی از تفسیرهاست. در بعضی از روایات 
ان مثل را مثل ار دانسته‌اند ولی در روایات اش را در عقل اتستا ۶ 
پیاده نمی کنند» در ایمان اقا پیاده می‌کنند. اج فشکات و زجاجد و 
مصباح و... را در روایات تشبیه کرده‌اند به تن انسان» سینة انسان قلب 
انسان و نور ایمان انسان. که نور ایمان در قلب انسان چگونه قرار 
می‌گیرد و روح انسان در کالبد او چگونه قرار می‌گیرد. این مثل را برای 
انسان ذ کر کرده‌اند ولی از نظر ایمان. 

در بعضی روایات دیگی این مثل برای انسان است ولی نه برای هر 
فرخانستان موم بلکه رای کانین هدایت استانها نی دش‌هاه تبوظء 


آنهم نبوت ختمیه, به دلیل این که در آخر آیه می‌فرماید: یی ال للوره 


۱ در آن زمان متلش همان بوده [که قرآن فرموده است.] 


ب۷سسحح----- | تا تم باقن ان ۳) 


مَنْ یَشاء معلوم است که سخن از نوری است که خدا به وسیلة آن مردم را 
هدایت می‌کند. در روایت این طور تطبیق فه یت کح اتود 
سینه و کالبد وجوه مقدس خاتم‌الانبیاءلٍَِ است و آن چراغ (مصبام) 
نور ایمان و ور وحیی است که در قلب مقدس اوست. و بعد این که دارد 
«الضباح نی زجاجت» چون چراغ را به یک قندیل منتقل می‌کنند. نظر به 
جنبة انتقالش دارد و مقصود اقتباس نور ایمان و ولایت و نور معنا از 
پیخمب ی شببیت به علی اج است. مقصود از «زجاجه» علی اب 
اشیت و ان کر کت بر کت که ارزو ار ای یه نی تیا شتنه 
است اپراهیم ی است‌,لو جوا در اییط/دارگرکه آن درخت نه شرقی 
است و نه غربی -روایت می‌گوید -مقصود این است: ماکان [بُراهیم نهودیا 
و لا تعرانیا ابراهیم نه به راست متمایل بود نه به چپ نه طریقه انحرافی 
بهود را داشت و نه طربقةٌ انحرافی مسیحیت را. بلکه برحق و در جاده 
حق بود: و لکن کان حنیفاً مُسلماً . 

پس این هم به اصطلاح نوع دیگری تفسیر برای اين ای کریمه و 
برای این مثل است. و همان طور که عرض کردم این ایه ایه‌ای نیست که 
من بتوانم ادعا کنم که صد درصد مقصود از مثل این است که من می‌گویم. 
خدا مثلی ذکر کرده برای این که ما تأمل و تدیر کنیم و این مثل هم آنچنان 
مثل جامعی است که می‌تواند مثلی باشد برای هدایت خدا تمام جهان را؛ 
یعنی تمام جهان تشبیه شده است به یک خانه‌ای که آن خانه, تاریک 
مطلق نیست بلکه در آن خانه یک چراغ نوراني نورانی وجود دارد و آن 


دیگری در قرآن داریم و این است که تمام ذرات عالم تسبیح‌گوی 


۱ آل‌عمران / ۶۷ 


تفسیر سوره دنور س_ ۱ 


خدا هستند؛ بعنی تمام ذرات عالم. آگاه از وجود خالقشان هستند. و 
صل ال علی حشد و آله الطاهرین. 


باسک العظم الاعظم الاجل الاکرم یا له... 
خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرماء دلهای ما را به 
نور ایمان منور بگردان. خیر دنیا و آخرت به هم ما کرامت 


تعسیر سوره نور 


اعوذ بانّه من الشیطان الرججم 
نوژ السَموات و الازض متل نور... 


تفسیر این ای کریمه در دو قسمت بحث شد: یک قسمت در اطلاق ور بر 
ذات مقدس الهی که فرمود: أله نورٌ السَفوات و الارْض, و قسمت دوم 
دربارةٌ تمثیلی که یه کریمه ذکر فرموده است؛ در واقع خانه‌ای با 
خانه‌هایی را در نظر می‌گیرد که با چراغی -با همان ترتیبی که در جلسدٌ 
پیش عرض کردم -روشن است و این را مثلی نه برای ذات خدا بلکه 
پرای نور خدا در خلق ذ کر می‌کند. راجع به مفاد این مثل مطالبی عرض 
کردم و وعده دادم که تتمةٌ آن را در این جلسه عرض کنم. 


مطلبی در باب خداشناسی 
همان طوری که قبلاً عرض کردم اين یه کریمه از آیاتی است که چون 


تسیر سوره تور _ ۱۱ 
ناظر [په خداشناسی است]۱ طبعاً پیشتژ نظرها را به خود جلب کرده 
است. اعمٌ از مفسرین با غیرمفسرین. مطلبی است که شاید تا اندازه‌ای 
مفاد این آیه را روشن کند و آن این که مخصوصاً در روایات ما مطلبی در 
باب «معرفة الّ» یعنی در باب خداشناسی آمده است که در ابتدا به نظر 
بسیار سخت و دشوار و مشکل می‌رسد و آن این است که هر چیزی به 
خدا شناخته می‌شود و خدا به ذات خودش شناخته می‌شود. و بلکه در 
تآنانها ی یی ابده انس ظاهر عارت این است: کل مَغروف 
بغیره مَصْنوعٌ یعنی هر چیزی که او را فقط و فقط به وسیلةٌ شیء دیگر باید 
ختاشت از مشلری اشه ست ها تمه خی افبت کند 
«خدا به ذات خودش شناخته می‌شود و غیرخدا به خدا شناخته می‌شود» 
در صورتی که ما این طور فکر می‌کنیم - و خیال می‌کنيم که راه منحصر 
هم این است -می‌گوبيم ما عالم رابه خود عالم می‌شناسیم یعنی مخلوق 
را به خود مخلوق می‌شناسیم و خدا را به وسیلة مخلوق می‌شناسیم. حتی 
بعضی از نویسندگان اسلامی -که ابتدا از مصریها شروع شد و بعد به 
غیرمصریها سرایت کرد -گفتند اساسا راه شناختن خدا منحصرا 
مخلوقات هستند و خدا را فقط از راه مخلوق (بعنی پس از شناختن 
مخلوق) باید شناخت. و حتی این انحصار را به گردن قرآن گذاشتند. این 
مطلب به این صورت یعنی به صورت «فقط و انحصار» یل حرف 
غلطی است. [البته] برای مردم مبتدی این طور است؛ یعنی برای متذکر 
کردن مبتدیها به خداء راه ابتدایی و کلاس اول همین است. که خود قران 
هم این کار را کرده است و مخلوقات را آیات و نشانه‌های خدا می‌داند. 
ولی از این راه, انسان فقط یک نشان اجمالی و مبهمی از خدا پیدا می‌کند 


۱. [افتادگی از نوار است.] 


۷۶ ننایی باقرآن(۴) 


و ای که کب ای سطافی غیو فتانمای تراست دس 
۱ 
یابد . 


اصل هدایت 
مطلب دیگر اين است که در قرآن کریم به یک اصلی برخورد می‌کنيم و 
اتاصل ات ای یف نوی و مور که یدانق 
هم موجودات را بینا و راه‌یافته می‌داند. بگذریم از انسان که به حکم این 
ک:مکلف انس راهی را خودش پیدا کند یک گمراهی نسبی در سطح 
تکلیف پیدا می‌کند؛ در نظام تکوین این گونه انست. 
در ایات قران به مسئلة هدایت هم موجودات تصریح می‌کند؛ از 
زبان موسیطِی تقل می‌کند که وقتی فرعون به آو گفت: خدای تو کیست. 
خدایت را به ما معرفی کن, گفت: رین ال آغطی کل می, خن نم هدی ". 
در این جمله به دو برهان اشاره شده است: یکی برهان نظم که خدا به هر 
مخلوقی آنچه را که برای آن مخلوق امکان داشت و شایستگی آن را 
داشت داد. یعنی نظام موجود, [و دیگر برهان از راه اصل هدایت.] «م 
هدی» مطلب دیگری است. یعنی بعد هم هر موجودی را نسبت به آینده و 
هدف و کمال خودش روشن کرد و راهنمایی نمود. 
در سورة ۴ نم ریک الاغلی هم می‌خوانیم آلٌذی حَلَقَ فسوی. و 
۳1 در دی "و من در بین مفسرین, تنها فخر رازی را دیدم که متوجه 
این نکته شده است و ظاهرا این تعبیر از او باشد که: برای اولین بار قرآن 


۱ من خیلی معذرت می‌خواهم اگر این مطالبی که عرض می‌کنم سنگین باشد ولی به 
هرحال ای قران است و از قران نمی‌توان به سادگی گذشت. 

۲ طه ۵۰ 

و۳ 


تفسیر سوره دور سس ۱ 


این نکته را برای مردم بیان کرد که اصل نظام مخلوقات. یک شاهد بر 
وجود حق است و اصل هدایت موجودات. شاهد دیگری بر وجود حق 
است. جهان از آن جهت که یک ماشین است یک حساب دارد. [و جهان 
از آن جهت که هدایت می‌شود حساب دیگری دارد. به عبارت دیگر 
نظام مخلوقات یک اصل است] و این که یک نیروی مرموز ناشناخته‌ای 
«غریزه‌مانند» هر موجودی را به جلو می‌کشاند اصل دیگری است. 

حال. هدایت موجودات و این که خداوند هر موجودی رابه 
مقصدی از مقصدها هدایت کرده. چگونه است؟ این هم درست مثئل 
مسئلة معرفت است؛ یعنی هر موجودی اول به سوی خدا هدایت می‌شود. 
بعد به سوی مقصد دیگر؛ یعنی خداوند «غایةالغایات» است و هر 
مقصدی مقصد بودن‌خودن ]را [ز خدا داد 

این که خدا نور آسمانها و زمین است و هر چیزی نورائیت خودش 
را از خدا دارد همان مطلب است که هر چیزی به خدا شناخته می‌شود و 
خدا به خود. هر چیزی به خدا ظاهر است و خدا به خود ظاهر است؛ و 
هرچیزی به وسیلةٌ خدا «مهتدی الیه» است. یعنی اشیاء به سوی آن چیز 
راه یافته می‌شوند و آن شیء مقصد واقع می‌شود. جز خدا که به ذات 
خودش مقصد و مقصود همة کائنات و همةّ موجودات است. و به همین 
کالان ات ک قر ۵ هیه مست دا رهم درا ترا ارآ وی یات و 
زندگی و شعور می‌داند. در دو سه آبه بعد تصریح می‌کند: 1 تَر آن ال 
سبح له من فی السَنواتِ و الرْض و الط صاقّات کل قَذ عم صَلائهُ و 
ی آين ا نصا ی میت اش ی ردق 
السَموات و الازض» همین است که: ان من تیم ال یسب حنده و لک لا 


۱۷۸" شتا نمی یاف ان (۳) 

همان طوری که موجودات درجات و مراتب دارند. به تناسب 
درجاتشان هدایتها هم فرق می‌کند. جماد در حد خودش هدایت دارد. 
نبات در حد خودش, حیوان در حد خودش. و انسان از نظر فردی و 
اجتماعی درجات هدایتی دارد در حد خودش. 

در جلسه پیش عرض کردم که چه در روایات و چه در غیر 
روایات. یعنی کلمات مفسرین و علما راجع به این که این متل ناظر به 
جییست» بیانات مختلفی شده است..عضی این متل ایزای کل ضهان 
دانسته‌اند یعنی مجموع این استتغاره و تمثیل رابیک چیز در نظر گرفته‌اند 
که این دار وجود و هشتی یک خانة تاربک نیست. خانه‌ای است که 
پرنورترین چراغها در آن وجود دارد (آن مثال چراغ را به عنوان مصداق 
پرنورترین چراغهای عصر ذکر کرده است)» پس جهان هستی تاریک و 
کواز پیسست؟ و بعضی این مثل را در مورد نوی 4 پیاده کرده‌اند. راجع به 
انسان هم مطالبی عرض کردیم» حالا یک بیان مختصری که جامع همه 
اینها باشد عرض می‌کنيم. 


۱. اسراء ۴۴ 

۲ پیش از اين دیگر دربارة این آیه از این جهت توضیح نمی‌دهم. من در بعضی از 
نوشته‌های خودم مخصوصاً این موضوع را یادآوری کرده‌ام: اين که افرادی اين طور 
خیال می‌کنند که خدا از نظر قرآن یک غایب و یک مخفی بالذات است و انسان فقط و 
فقط از طریق جهان می‌تواند این مخفی را کشف و پیدا کند درست نیست؛ برعکس است 
و این یک معرفت ناقص است. معرفت واقعی این است که انسان عالم را به خدا 
می‌شناسد نه خدا را به عالم. در اين زمینه مخصوصاً در کلمات ائمة اظهار و از جمله 
نهج‌البلاغه زیاد کا کته ایس 


تفسیر سور نور س__ ۱۱ 


انواع هدایت 
می‌گویند هدایت چند نوع است: «هدایت طبیعی» که در طبیعت بی‌جان 
هم وجود دارد. «هدایت حسی» یعنی همین حواس ما چراغهای هدایتی 
است که در وجود انشان, با عبوان هست: «هدایت غر بزه» که دز هر 
حیوانی یک سلسله غرایز وجود دارد که او را به سوی مقصدش رهبری 
می‌کند. «هدایت عقل»: خود قَوةٌ عاقله یک نور است که به انسان داده 
شده است تا از این نور با تفکر و تدیر استفاده کند. دین» خودش یک نوع 
هدایت دیگری است که آن را «هدایت وحی» می‌نامند. 

این مثل را بعضی راجع به هدایت عمومی موجودات پیاده کرده‌اند و 
بعضی در مورد ی (از این گروه برخی گفته‌اند مقصود تمام هدایتهایی 
است که در انسان هست از حس و عقل و غریزه و حتی هدایت وحی. و 
برخی آن را مخصوص «هدایت عقل» دانسته‌اند که گفتیم در بیان بوعلی 
چنین است). بعضی هم آن را در مورد «هدایت وحی» پیاده کرده‌اند که 
در روایات این مطلب آمده است که «مشکات» قلب پیغمبر اکرم است و 
«مصباح» همان نور وح ]30219 ؟ازل شده است. تا آخر, که 
قبلا عرض کردم. 

هیچ مانعی ندارد که این آیه که در مقام بیان نور «هدایت الهی» است 
و را کاتسا هر ای با مه هتصوص خن 
کردیم دو بیان در روایات آمده است که هردو این آیه را در مورد انسان 
پیاده کرده‌اند. یکی در مورد هر فرد انسان یعنی یک مومن. و یکی در 
مورد جامعة انسانی از نظر هدایت وحی. هردوی اینها بیانات بسیار 
عمیقی است خصوصاً با توجه به ی بعد که می‌فرماید: ف پیوت َذِن له آن 
قع و کر فا اش 

در یک روایت که جلسه قبل مقداری از آن را عرض کردم از یک 


سح | تا تباقر ۵ (۳) 


تغتیری در آنه انسفاده شده است: در آیه این طور امده ات که متل تور 
الهی و هداد بت الهی مثل یک مشکات (چراغدان) است که در آن چراغی 
قرار بگیرد 3 ان چراغ در یک قندیل و شیشه‌ای قرار بگیرد. طبعاً این 
و ‏ بو و وم که اضر ی ان طفور ی کی فواست ۱ 
ی که وف «یشکوز فیها رُجاجَة فی الرجاجة مطباح (فبها 
مصباح)» چراغدانی و در ان قندیل و شیشه‌ای و در داضل آن شیشه 
چراغی باشد؛ اما می‌گوید: مشکاتی که در آن چراغی باشد, و بعد 
می‌گوید: و چراغ در شیشه‌ای. 

روایات ما این آبه رای تظور تفیل گر اند که مقصود این است که 
چراغ ابتدا در مشکاتی باشد و بعد این چراغ از مشکات به زجاجه‌ای 
منتقل شود و سر این که آبه این طور ذکر شده این است که مقصود از 
«مشکوة» مشکات نبوت است و مقصود از «زحاجة» ولابت و امامت 
او و از ) طرش ی ای بر برع که آ ری کات و ان 
زجاجه و این مصباح از او پیدا شده شجرهة ابراهیم است و [اینها] نتیجة 
دعای ابراهیم است. این مطالبی که راجع به این آیه عرض کردم در واقع 
حوا شی‌ای بود راجع به مطالبی که در جلسة قبل عرض کرده بودم. 

ای بعد می‌فرماید: فق یوت آذن ال آن تفع و یذکر فیها اسه یسم تم 
فیها بالعْدوَ و الاصال. رجال هی تا من وگ اوقم سل 
و ایتاء الرکوة یخافون یوم لب فیه لوب و البصار در خانه‌هایی که 
خدا مجاز شمرده و اجازه داده است که آن خانه‌ها بالا برده شوند و تعظیم 
و تکریم شوند و نام خدا در آن خانه‌ها برده شود. در آن خانه‌هاست که 


۱. نور ۳۶و ۳۷ 


تفسیر سوره نور سیب و ور( 
اشتغال به کارهای دنیایی -که وظیفه‌شان هم هست - یک لحظه از خدای 


خود غافل نمی‌مانند. 


مقصود از «یبوت» چیست؟ 
مقصود از این «ق بیوتِ» (در خانه‌هایی) چیست؟ شاید هم مفسرین 
گفته‌اند مقصود این است که آن چراغی که ما مثال زدیم در خانه‌هایی 
اینچنین باشد. طبعاً این سوال به وجود می‌آید که آن چراغ را در هر 
تداع گرم کرد کافی بودسش اه همه فیدر ان ماه اس که ۶ 
چراغ در خانه‌ای باشد که آن خانه چنین و چنان باشد؟ این خودش مد 
همین است که آن متّلمتل انسالطااست؛ و د6روفتی که در تفسیر صافی 
نقل می‌کند فرموده‌اند: هی وتات النبیاء و الوسْل و الخکاء ‏ اي افدی 
این. خانه‌های پیغمبران و مرگ و حکما و ائته شا ناما کایر 
معلویبتی اشست: ال تخل ری آفت بن راکسا ل یکی راز آولباق 
خدا باشد و خانه‌ای که تال سس بلکه از نظر ساختمان و خشت 
وگل و آجر و سیمان و غیره هميشه خانه دیگران بر خانهٌ اینها ترجیح 
داشته است. چرا خانه‌های اینها را ذکر می‌کند؟ خود ایه نشان می‌دهد و 
در روایات هم آمده است که مقصود از این خانه‌هاء خانه‌های گلی و 
ظاهری نیست؛ مقصود همان انسانها و بدنهای آنهاست» یعنی اینها 
انسانهایی هستند که بدنشان مسجد و معبد روحشان است. در روایات ما 
هم [همین تعبیر] هست. 

ّناده یکی از مفسرین و فقهای زمان خودش است (البته از مفسرین 
اهل تسنن) و در کوفه بوده است. او در سفری که به مدینه می‌رود. 
خدمت امام باقر مشرّف می‌شود و از امام سوالاتی می‌کند و جوابهایی 
می‌شنود و در مقابل سوّالات امام درمی‌ماند و در خودش خیلی احساس 


۲-ح تا نی یاف ۳ 


حقارت می‌کند. بعد به امام عرض می‌کند که من با عالمهای زیادی روبرو 
شده‌ام ولی در مقابل هیچ کس به انداز؛ شما خودم را گم نکرده و 
مضطرب نشده‌ام. حضرت فرمود: می‌دانی که در مقابل چه کسی قرار 
گرفته‌ای؟ یی ید یوت آذن ال آن تفع و یُذکرّ فیها اه در مقابل آنهایی 
قرار کرففها که فتا آنان را یوت نامیده ات عنی این کی که:وز 
مقایل توست یکی از آن بیتهاست: بعد خودا او متضتفانه اقزار کردو گفت: 
تا رسول ره ! تصدیق می‌کنم که مقصود «بیوت» که در قرآن آمده 
است. خانه‌های تشک و گلی تست «خاندهاق انسانین» استت: 

از اینجا یک نکته‌ای در باب توحید استفاده می‌شود و آن این است: 
اعمٌ از این که این خانه‌ها را خانه‌های گلی بگیریم با خانه‌های انسانی 
_که البته مقصود خافدهای سای است ال قرالنْ بلی‌گوید این خانه‌هایی 
است که خدا اجازه داده استٌ آن تخاندها شنآنشنان بالا باشد. تعظیم شوند. 
مورد احترام واقع شوند. اگر مقصود خانه‌های گلی هم باشد. ما می‌دانیم 
که به طور کلی در دین مقدس اسلام تعظیم و احترام مسجد بر همه واجب 
است و بی‌احترامی به مسجد حرام است» تنجیس مسجد حرام است و اگر 
ای ی قاری ی کتا نید نک مخت کی انیت ود تا 
را تطهیر کنند. اگر کسی به ما بگوید این برخلاف اصل توحید است؛ 
مسجد گل و خاک و آجر و سنگ است. خود کعبه هم همین طور. چهارتا 
سنگ روی همدیگر گذاشته‌اند و چیز دیگری نیست. مگر سنگ هم 
می‌تواند احترام داشته باشد که بشر به سنگ احترام بگزارد؟ [می‌گوییم] 
نه, سنگ هرگز احترام ندارد. خدا و عبادت خدا احترام دارد. معبد از آن 
جهت که معبد است احترام دارد. معبود به ما اجازه داده است که معبد را 
تفت ام کی امجترآم یه اهاز بسک ارام فده مت يم مرک 


نیست. عین توحید است. 


ام یت نو جح ۱۲۳۰ 


حال آیا این احترام اختصاص به معبد دارد؟ نه. آیا اگر معبود به ما 


اجازة تعظیم و احترام عابد را از ان جهت که عابد است بدهد و ما عابد را 
از آن جهت که عابد است تعظیم و تجلیل و تکریم کنیم» این شرک است؟ 
نه, این هم عین توحید است. بنابراین آیا تعظیم و احترام پیغمبر اکرم پا 
ائمهٌ اطهار و حتی کمتر از آنها شرک است؟ نه. اینها «یوت أَذن ال آن نف 
و یُذکرّ فیها اسَهُ» هستند. همان طور که خدا اجاز؛ تعظیم و احترام خانة 
گلی را که معبد است داده؛ این خانةٌ انسانی که معبد روح اوست. به 
درجاتی از آن خانة گلی بالاتر است و بلکه خانة گلی که احترام دارد به 
اعتبار عابدهایش است. کعبه احترام خودش را از ابراهيم و اسماعیل و 
بعد انبیا و دیگران دارد. احترامش را از این دارد که «اوّل بیّت وضع 
للتاس» ‏ اول معبد جهان است. چون اول معبد و اول نقطه‌ای است که برای 
عبادت و پرستش خدا تسیاب حترامش را از عبادت 
دارد. پس معبد هم احترام خودش را از عابد و عبادت دارد. 

در روایات شیعه زیاد داریم. در روایات اهل تسنن هم [تعبیراتی 
وجود دارد] که مویّد ان است که مقصود از این بیوت. همان انسانهایی 
میتی کشوانی ست ام شمسا تاش و ات رها 
مسجدند. وقتی انسان نگاهش برای خدا باشد. شنیدن و گفتن و فکر 
کردن و قدم برداشتن و خوردن و آشامیدن و خوابیدنش برای خدا باشد. 
این بدن جز «معبد» اسم دیگری ندارد. 

ببینید علی ی در دعای کمیل به خدای خودش چه عرض می‌کند: 
يا رَبٌ يا رَبٌ يا رَبٌ؟ َو علی خدْمَتکَ جوارحی و اشْدذ علی اي جوانحی و 
هب ی الْجدٌ و غُشیتک و الدوام فق الاتصال بخدمتک پروردگاراء 


۱ آل‌عمران / ۹۶. 


0۱۲+ ۱-2 | تا تس باق ۵ (۳۲) 


پروردگارا» پروردگارا! به اعضا و جوارح علی نیرو بده که بیشتر در 
ی ار ی ی 
انا که یه ار ی پر هس تخس مت رای ار ال رز 
بالدُوام» را که یک لحظه از من در غیر خدمت نگذرد. این همان چیزی 
انیت کهااو دافت و عدا هم به او دامیک این شخصی تام آتدامتن 
معبد است. آنهم بزرگترین معبد. کعبه هرگز نمی‌تواند ادعا کند که من 
معبدی نظیر این معبد هستم. 


نتیجه: مقصود آبه انسان است 

بنابراین «ایة مثل» را چه مفسرین و چه روایات در مورد انسان پیاده 
کرده‌اند؛ آن مشکات و آن مصباح و آن زجاجه را مربوط به هدایتهای 
انسانی می‌دانند. حال یکی در مورد هدایت عقل گفته. یکی در مورد 
هدایت وحی و یکی حتی شامل هدایت حس هم دانسته است. آن چراغ 
هدایت در چه خانه‌ای است؟ در خانهة وجود انسان. هدایت وحصی 
بالخصوص در خانه اولیای خداست: نی یوت آذن ال آن نرق و یُذکر فیپا 


۵و و 


اسمه. 

یک وقتی کسی مطلبی را از مرحوم آقا سید مهدی قوام که واقعاً مرد 
وارسته‌ای بود - خدا رحمتش کند -نقل می‌کرد که من خیلی خوشم آمد. 
گفت: یک جلسه‌ای بود که به اصطلاح برای تبرّی تشکیل داده بودند و 
آن مرحوم منبر رفت و این آبه را عنوان کرد و چقدر با ذوق لطیف و عالی 
[دربارة آن بحث کرد:] و من ام من مَنمٌ مساجد الّه آن یُذکر فا اه 
ستمگرتر از آن که مانع می‌شود از این که یاد خدا و نام خدا در مساجد 


بقره /۱۱۴. 


تفسیر سور نور ۱۲ 


برده شود کیست؟ بعد این را تطبیق کرد بر این که هر کسی بدن و اندامش 
مسجدی است برای روح او و مانع شدن از این که این بدن و این مسجد 
جای ذکر خدا باشد به هر شکلی. ظلم و ستم است. یک شکل آن این 
است کز کفتن رک مویی تفرات کردن یک مسبت سک هت وبا تروق 
کشتن اولیای خداست که خراب کردن بزرگترین مساجد است. 

در این خانه‌ها, صبح و شام [تسبیح خدا می‌شود.] مفسرین گفته‌اند 
مقصود این است که علی‌الدوام تسبیح و تنزیه خدا می‌شود, نه فقط صبح 
و شام و بقیه‌اش به غفلت می‌گذرد. مسبح چه کسانی هستند؟ تعبیر قران 
را ببینید: رجال تلهم تاره و لا بیع عَنْ ذکر ام. مقصود از کلم «رجالٌ» 
همان طور که مفسرین گفتداند این نیست که «نه زنها». بلکه به اصطلاح 
«الغاء خصوصیت» می‌شود و بعلاوه عنایت روی این است که یعنی 
«باهمتانی». گاهی وقتی که ما می‌خواهيم افرادی را «با همّت» ذ کر کنیم 
کلمة «رجل» می‌آوريم دیگر فرقی نمی‌کند که از جنس مذکُر باشند یا از 
جنس موْنّث. بزرگ همّتانی که تجارت و خرید و فروش, آنها را از یاد 
حق باز نمی‌دارد. البته تجارت و بیع به عنوان مثال است. یعنی شغل و 
کار؛ تدریس و معلمی و وعظ و خطابه و بنایی و معماری و طبابت و غیره 
افیا ادها یی که کارشاق | ترا راخ تا 
نمی‌دارد. 


تفاوت منطق عرفانی قرآن با برخی عرفانها 

از اینجا تفاوت منطق عرفانی قرآن با خیلی از عرفانها روشن می‌شود. 
قرآن نمی‌گوید مردانی که از کار و تجارت و بیع و بنّایی و معماری و 
اک یا ینز مت ل ی تعازاشا روواطا )کی بر ی دا تدای وا 
ذکر خدا مشغول می‌شوند؛ می‌فرماید آنها که در همان حالی که اشتغال به 


۶( تحت -< ۱ | تا تم باق ان (۳) 


کارشان دارند خدا را فراموش نمی‌کنند. یگانه چیزی که هیچ وقت او را 
فراموش نمی‌کنند خداست. یک چنین ادمی واقعا بدن او مسجد است. 
چون همیشه در این بدن یاد خدا و ذکر خدا و تسبیح خداست. همه 
کارهای درستی که دیگران می‌کنند او هم می‌کند: دبگران فا بقیت میز 
اداره‌شان حاضر می‌شوند. خدمتی به مردم می‌کنند. او هم مثل دیگران 
حاضر می‌شود و خدمتش را انجام می‌دهد. اما تفاوت در این است که او 
در عین اشتغال به کارش یک لحظه از خدا غافل نیست. 

ممکن است شما بگویید مگر چنین چیزی ممکن است که انسان در 
آن واحد. هم به کاری مشغول باشد و هم از چیز دیگری غافل نباشد؟ 
بله, مخصوصاً اگر انسان, کامل بشود؛ ولی غیرکاملش هم همین طور 
است. مثالی برایتان عرض می‌کنم: زمانی که برای انسان یک سرور 
فوق‌العاده‌ای دست می‌دهد [یک لحظه از یاد آن غافل نمی‌ماند.] مثلا 
جوانی را در نظر بگیرید که طالب و عاشق و شیفتة دختری است و دائماً 
فعالیت می‌کند و در پی خواستگاری اوست. بعد از مدتها یک جواب 
مثبت می‌گیرد. او هرکاری که انجام بدهد. یک چیز را هرگز فراموش 
نمی‌کند. همیشه یک خوشحالی و سرور در قلبش وجود دارد و یگانه 
چیزی که حتی در خواب هم یک لحظه از ذهنش دور نمی‌شود آن 
معشوق و محبوب و آن مژده‌ای است که به او داده‌اند. در نقطه مقابل, اگر 
خدای ناخواسته بر انسان مصیبت بزرگی وارد شود, مثلاً پدری یا مادری 
داغ عزیز ببیند. به هرکاری که خودش را وادار می‌کند. در عین این که آن 
کار را انجام می‌دهد آن غمی که بر قلبش سایه انداخته هرگز از قلبش 
دور نمی‌شود. ممن واقعی کسی است که نسبت به یاد خدا این طور 
است؛ آن چیزی که هرگز فراموش نمی‌کند یاد خداست. بلکه هرکاری را 
که انجام می‌دهد به حکم خدا و به امر خدا انجام می‌دهد و همان یاد 


تفسیر سوره دور ۱۲ 


ات که اوترا واداز ماو عارو ان کار می کند. 

«تجارت» است. منل عمل آنهایی که کارشان تعارات و متعامله کر 
است. ولی یک وقت انسان عملی را به تنهایی [و نه به طور مستمر] انجام 
نیست. «بیع» است. قرآن ها رها ون سا ورف تون نیشن از 
هر چیز ممکن است سیب غفلت انسان شود: تجارت (داد و ستدهای 
مستمر) و بیع (یک خرید و فروش اتفاقی) هرگز آنها را از یاد خدا غافل 
نمی‌کند و نیز از نماز و ار ودادری ونم خوف خدا و خوف آن 
روزی که در آن روز دلها در تپش است و چشمها در اضطراب. بر 
روحشان حکمفرماست. خداوند به همه توفیق عنایت بفرماید. 


باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا اله... 

هم اف کوائجنا و اک مهاتتاً و اشف مرضانا و عاف 
أحیانا و ارحم موتانا و اد دیونتا و وشع ف ارزاقنا و اجعل 
عاقبة امورنا خبراً و وفقنا لا تحبٌّ و ترضی. 


تعسیر سوره نور 


اعوذ باه من الشیطان الرجم 


لیخزیم اه خن ما عملوا و یزیدهم من فضله و له یَرْرّق 
َنْ یشاء عبر حساب . 


در آیات پیش به این نتیجه رسیدیم که خداوند متعال اصل همه 
هدایتهاست و برای نور هدایت خودش مثالی ذکر کرد و فرمود: یی ال 
لنوره مَنْ یشاءٌ خدا هرکس را که بخواهد به این نورش هدایت می‌کند. 
یکی از آثار این که انسان از نور هدایت الهی استفاده کند. این است 
ی راز مک ی کن دی ند 
انسان یک سلسله اعمال و کارهایی در دنیا انجام می‌دهد و بلکه 


۱. نور/۳۸. 


وه نوک جح 2 ۱۲۹ 


تمام زندگی انسان تلاش و حرکت و کار است. شما از اول صبح که پیدار 
می‌شوید. چه به خودتان نگاه کنید و چه به مردم دیگر» می‌بینید یک دنیا 
تارن ور کیت و شش و دوند کنو کار‌هاست: | کر سیر میا راید ؟ 
البته مقصدها خیلی فرق می‌کند. ولی همه در نهایت امر یک چیز 

انسان. بالفطره طالب سعادت خودش است نه طالب شقاوت 
توش ی کر دتال کا رها ی من رود که ری زد شا و ی هی قوف ان 
کار را نه به قصد این که به شقاوت برسد انجام می‌دهد بلکه در همان حال 
نیز به خیال خودش سعادتش در این راه است. پس انسان به طور قطع و 
مسلّم از عمل و کار ولاف خبلاش سلفادمم خدش را طالب است و 
هیچ کس قصدش این نیست که از تلاش و حرکت و فعالیتش شقاوت 
نصیبش بشود. البته گاهی انسان تلاشهای زیادی در همین دنیا می‌کند به 
خیال این که به سعادت نائثل بشود. بعد از مدتی خودش می‌فهمد که تمام 
این تلاشها بیهوده بو کت کی که آز این تلاشها نتیجة معکوس 
گرفته است و اگر تلاش ,1205 الق بهتر بود. 


نقش ایمان در سعادت انسان 

یکی از آثار ایمان به خدا و روشن شدن به نور خدا این است که عمل 
انیبان از واقعین بدا من کته تین و ضیف بدا نمی کید کشو اف عما اد 
تلاش انسان موجب سعادت انسان می‌شود. آنهم سعادت ابدی. اینجا 
مسئله‌ای طرح می‌شود که در یه بعد بیشتر بر آن تصر بح ده استی ون 
این است که آیا کار خوب و کار بد انسان بستگی به ایمان انسان دارد یا 
ندارد؟ آیا کار خوب به هرحال خوب و سعادت بخش است ولو انسان به 
نور الهی روشن نشده باشد و کار بد هم برای انسان به هرحال بد است ولو 


۳۶ نان باقن ان(۴) 


آنکه انسان ایمان داشته باشد و به نور الهی روشن باشد؟ 

این یک مسئله‌ای است که زیاد مطرح می‌شود و مخصوصاً 
جوانهای امروز این سوّال را زیاد مطرح می‌کنند. به این صورت که 
می‌گویند چه دلیلی هست و چه لزومی دارد که برای این که عمل انسان 
مقبول درگاه خدا واقع بشود انسان حتماً مسلمان و با ایمان باشد و به 
خدا اعتقاد داشته باشد یا بهتعبیری که در این آیات هست به نو الهی 
روشن شده باشد؛ کار خوب به هرحال خوب است. خدا هم که غنی 
است. پس برای خدا چه فرق می‌کند که بنده‌ای که کار خوب و یا کار بد 
می‌کند او را بشناسد یا نشناسد؛ خدا چون خداست و بزرگ و عظیم و 
غنی و بی‌اعتناست. نباید بین بندگان -چه آ بنده‌ای که او را می‌شناسد و 
در درگاه او سر تعظیم فرود می‌آورد. نماز می‌خواند و روزه می‌گیرد. و 
چه ان بنده‌ای که اساسا او را نمی‌شناسد و بلکه با او مخالف و نسبت به او 
یاغی است ولی در عین حال هردو کار خوب می‌کنند -فرق بگذارد. پس 
در روز قیامت نباید مسئلةٌ ایمان. حسابی داشته باشد. فقط باید عمل 
حساب داشته باشد؛ پنابراین اگر یک آدم مادی مسلک منکر خدا و منکر 
همه بتغمیران دا کار خیری کر ههار خدمتی هار بت کزده است؛ 
خدا باید او را به بهشت ببرد. همان طور که اگر یک بنده‌ای که او را 
می‌شناسد کار خوب بکند باید او را به بپهشت ببرد. و غیر از این هم 
تشه کر خی آراي با که تاید بکوت دانسا باه بل 
او روا سامت کهمیان افرایی که می هقی ی کید و امین را 
می‌گویندرو آن افرادق که پیش اومیآ ند تعظیم کنو ی نک ونند 
فرق می‌گذارد. در صورتی که ما می‌گو یيم ویس توت آن وس نت 
که هیچ فرقی میان افراد از این نظر نگذارد. فقط به کار افراد توجه کند. 


اگر دید کار فرد خوب است به او پاداش بدهد. 


تفسیر سوره دنور سس_ ۱۳ 


این صورت اشکال. این موضوع را خیلی از افراد به صورت اشکال 
و ایراد سوال می‌کنند و من خودم در آخرین بخش کتاب عدل الهی همین 
مسئله را مطرح و مفصل درباره این موضوع بحث کرده‌ام. اکنون به 
مناسبت این سه اید. مقداری از این مطالب را عرض می‌کنم. 

ما می‌بينيم قرآن تنها روی عمل تکیه نمی‌کند» روی عمل و ایمان 
هردو تکیه می‌کند. می‌بینید قرآن هميشه می‌گوید: لین امنوا و عَملوا 
الصّاحاتِ آنان که ایمان دارند و عملشان صالح است. قرآن برای سعادت 
بشر نه به ایمان تنها اتکاء می‌کند که بگوید اگر ایمانت درست بود دیگر 
اهل سعادت هستی. عملت هرچه بود. بود و نه به عمل تنها تکیه می‌کند 
که بگوید: «الذینَ عَملل! المظالحالاب سَوال اما له نو کساني که 
عمل صالح انجام می‌دهند. خواه ایمان داشته باشند یا نداشته باشند؛ بلکه 
قرآن می‌گوید ایمان و عمل صالح هردو. 

البته عده‌ای هم از آن طرف بوده‌اند که می‌گفته‌اند عمل هبچکاره 
است و هرچه هست ایمان است. در میان خودمان هم هستند افرادی که 
عمل را تحقیر می‌کنند و می‌گویند عمل در سعادت انسان اثر ندارد و فقط 
ایمان موثر است. عده‌ای هم از این طرف می‌گویند باید عمل اثر داشته 
باشد نه ایمان, و عجیب این است که مدعی هستند خود قرآن هم در 
بعضی آیات همین مطلب را تأیید کرده است؛ می‌گویند مگر خود قرآن 
نمی‌گوید: نله لا یُضیمٌ جر المُْحْینین " خدا کار نیکوکاران را ضایع 
نمی‌کند (نمی‌گوید آن نیکوکار مومن باشد یا نباشد) و یا: تا لا نضیع جر 
مَنْ أَْمَن عَلاً هرکسی که کار خیری بکند ما اجرش را ضایع نمی‌کنيم. 

این سوال بیشتر از اینجا مطرح می‌شود که می‌گویند ما افرادی را 


۱ توبه ۱۲۰. 
۲ کهف ۳۲۰ 


ب۷(تتت << | تا تباقر ان ۳) 


سراغ داریم که اینها خدمات بزرگی به بشربت کرده و می‌کنند و حال 
آن‌که مسلمان نیستند و بعضی از انها نه تنها مسلمان نیستند و ایمان به 
اسلام و پیغمبر اسلام ندارند. بلکه اساسا به خدا ایمان ندارند و خدا را 
ی وی انار هی سار او کی کر سین کف 
کرد چد خدمت بزرگی به بشریت کرد. چقدر بیماریها بود که قبل از کشف 
پنی‌سیلین غیرقابل علاج بود و چقدر بچه‌ها مثلاً به همین بیماری 
دیفتری می‌مردند و معالجه نمی‌شدند. اما بعد از کشف پنی‌سیلین معالجه 
می‌تتوند: همین -طور آن کسی که:وا کننن ند کراز زا کشست کر هو 
دیگران. آیا می‌شود گفت خدا عمل این اشخاص را به جرم این که ایمان 
نداشته‌اند نادیده می‌گیرد؟ 


یک اصل قرآنی 
حال ببينيم قضیه از چه قرار است و مطلب چگونه است. خدا یک اصلی 
را در قرآن بیان کرده است که این اضما را کاملاً روشن ی کننها قره 
سورة بنی اسرائیل می‌فرما بد: 
من کان رید لْعاجلة عَجْنا له فها ما تشاء لعن رید نم جَعلّنا 
له جَهْم ضلها مَذموماً مَدحورا. و مَن اراد الخَة و سعی ها 
هوّلاء و فوّلاء من عطاء ریک و ماکان عَطاءٌ ریک مخظور. 


خلاصه این آیه‌ها این است که هرکسی در هر راهی که تلاش کند و 


۱ اسراء ۲۰-۱۸ 


اوح :1۳۳۳ 


به سوی هر مقصدی که برود و فعالیت کند. خدا اجرش را در همان مقصد 
ضایع نمی‌کند. خدا این عالم و اين دستگاه هستی را به صورت یک 
دستگاه اماده پرای کشت کردن و محصول برداشتن ساخته است. شما از 
یک مزرعه چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید که آنچه را کشت می‌کنید 
پردارید. اما از مزرعه - هر اندازه خوب و عالی باشد -اين انتظار غلط 
است که انسان یک چیزی را کشت کند و چیز دیگری بردارد. شما اگر در 
یک مزرعهٌ مساعد و آماده, گندم بکارید گندم برمی‌دارید. جو بکارید 
جو برمی‌دارید. درخت میوه بکارید میوه برداشت می‌کنید. اگر گلابی 
غرس کنید گلابی برمی‌دارید و اگر حنظل بکارید حنظل, اگر خار بکارید 
خار برداشت می‌کنید و اگر گل بکارید گل. معنی یک مزرعد عالی و 
نمونه این نیست که به هرحال گل بدهد اعم از این که من خار بکارم یا 
چیز دیگر؛ برنج یا گندم محصول بدهد, من ارزن بکارم یا جو. 

انسانها در تلاشهایشان مقصدی دارند. درست است که همه طالب 
سعادت هستند ولی سعادتشان را در چه چیزی جست و جو می‌کنند؟ 
یک وقت هست انسان دأیأ ]۳20308 کنده عمل می‌کند. زحمت 
می‌کشد برای محصولی و نتیجه‌ای که می‌خواهد در همین دنیا بگیرد و 
اصلا به خدا و اخرت هم کاری ندارد. یعنی بذری که می‌پاشد فقط بذر 
دنیایی است. کاری می‌کند برای نتیجه‌ای در همین دنیا. اما یک وقت 
هست انسان کاری می‌کند نه برای نتيجة مادی در این دنیاء بلکه برای این 
که قرب به حق پیدا کند. به خدا نزدیک شود و در جهان دیگر محصولی 
پرکاوضافاعنه آیق استخ که | کر یبد زرا ان عهان کا شید اب‌ختور 
آن جهان به او بدهند و اگر بذری برای این جهان کاشته است در این 
جهان به او بدهند. 


قرآن هی کو ول «کلة نمد» ما مدد خودمان ره هم به آنان که 


۷۴( تحت | شتا یی باق ان (۴) 


نامیا خر وه هتفه «م خضیتا دیا لاتر اد ماک ات 
می‌رسانيم و هم به آنها که نمی‌خواهند تا آنجا بروند و می‌خواهند 
محصول و نتیجه را در همین جا بگیرند؛ با یک تفاوت و آن این که چون 
دنیا دار تزاحم علل و اسباب است خدا تضمین نمی‌کند که هر کسی که 
برای دنیا و مقصد دنیا تلاش کند صد درصد به آن می‌رسد. چون ممکن 
است به موائعی پربخورد؛ بذری را بباشد برای این که در دنیا نتیجه بگیرد 
ولی بذرش اه ی مخ تاش اه 
درباره افراد تضمین می‌کنيم که به همه صد درصد [محصول و نتیجه] 
بدهیم و نه در همه اعمال تضمین می‌کنيم که در همه اعمال صد درصد 
[محصول و نتیجه] بدهیم. بذری که برای مقصد دنیاست خیلی از اوقات 
به آفت برمی‌خورد. ولی بذری که برای خدا و برای تقرّب به حق و برای 
آخرت باشیده شود. دیگر نی نیت آن بذر مطابق با مزاج 
هستی است و تخلف نمی پذبرد. و بلکه بیش از مقداری که شخص کاشته 
است محصول می‌دهد. 

حال من از شما می‌پرسم این اصل کلی چطور است؟ آبا این اصل 
کل باقن صطفی اک امتطقی مت ور اراک دزگزی هم ان 
مطلب به صورت دیگری آمده است. در سور شوری می‌فرماید: 3 
۱ اه رید رت الدئیا وه منها و ما 
فی الاخرة من نصیب «ث«ِ 
اتتت: : هرکسی که بخواهد پذر را به قصد آخرت بیاشد و قصدش کشت 


آخرت باشد به او می‌دهیم. زیادترش را هم می‌دهیم و هرکسی هم که 
شوری ۰۲۰ 


۲. یک بذر به قصد آخرت. نه این که دو جور بذر داریم: بذر دنیا و بذر آخرت؛ یک بذر با 
نیت انسان فرق می‌کند که آن را به نیت آخرت بکارد یا به نیت دنیا. 


تفسیر سوره دور _سس ۱۳ 


قصدش دنیا باشد (نمی‌گوید که می‌دهیم از ان ریک و 
می‌دهیم) او را هم محروم نمی‌کنيم: وْته مها 

به نظر شما این اصل و این مطلب یک حرف منطقی است یا حرفی 
است که منطقی نیست؟ به نظر نمی‌رسد که کوچکترین ایرادی بشود به 
این مطلب گرفت و اگر غیر از این بود منطقی نبود. 

حال سخن قرآن در مورد این که عمل چه کسی مقبول است و عمل 
چه کسی مقبول نیست. این است که آن کسی که در دنیا تلاش می‌کند 
و 
کشورش است. بلندشد آواپفرهم ندادالگو دم کشسورش است, به 
نتیجه‌اش هم می‌رسد ,لها [ار] کالای که راوید /مقصد انجام شده است 
دیگر توقع نداشته باشید که انسان به آن مقصد دیگر برسد؛ یعنی او کار را 
کرده نه برای این که به خدا نزدیک شود بلکه برای این که به مردم نزدیک 
شود, به مردم هم نزدیک می‌شود اما نمی‌تواند بگوید به خدا هم نزدیک 
می‌شود. مگر می‌شود که انسان برای مسافرتی راه بیفند و مثلاً قصدش 
این باشد که به طرف قم برود ولی به طرف شمال تهران حرکت کند و بعد 
بگوید من به طرف شمال می‌روم ولی بالاخره به قم می‌رسم. اگر انسان به 
طرف شمال حرکت کرد به شمال می‌رسد و اگر به طرف جنوب حرکت 
کرد به جنوب می‌رسد. از هر جاده‌ای که انسان حرکت کند به نهایت آن 
جاده و به شهرهایی که آن جاده به آنها منتهی می‌شود می‌رسد و غیر از 


۱. یک مطلب دیگر نیز از خود قرآن استفاده می‌شود که اگر کسی به قصد دنیا تلاش کند 
آخرت بالتبع به او نمی‌رسد. ولی اگر کسی به قصد آخرت تلاش کند دنیا بالتبع به او 
می‌رسد. و این باز یک حساب دیگری است که از ایات قران می‌توان استفاده کرد. 


۶ب تحت | لا نمی باقن ان ۴) 


ایمان. شرط قبول عمل 
ایمان از اين نظر شرط [قبول عمل] است. نه این که - العیاذ باه - خدا 
می‌گوید عمل کسانی را که پیش من تملّ می‌کنند قبول می‌کنم و عمل 
دیگران را با این که یکسان است» رد می‌کنم؛ نه, آن کسی که ایمان ندارد؛ 
الا خندا رات خواهت پین خدا هم تال او نیست؛ ان کسی که اینان 
ندارد آخرت را نمی‌خواهد؛ وقتی آخرت را نمی‌خواهد دیگر نمی‌شود 
ان را به او داد. در اخرت به انسان انچه را که خواسته است می‌دهند؛ 
تا ار که ‏ را کی هو ار از یه ]ی هآ مهن 
بله, برای این که اصل عمل کسی مقبول باشد شرطش این نیست که 
انسان حتما مثلاً مسلمان و عیعهباشد. ا گر کگی بل خداایمان داشته باشد 
و خدا را بشناسد و فسلیخ دش اشتقاد داته پاشلاو کاری را برای خدا و 
آخرت انجام بدهد. آن کارش فی حدّ ذاته در درگاه الهی قابل قبول است 
مگر آن که آفتی ایجاد کند و آن را از بین ببرد که نام ان افت «عناد» و 
«کفر» است. که آن را بعد توضیح می‌دهم. آن کسی که پنی‌سیلین را کشف 
کرده و به افراد بشر خدمت کرده است. هر منظوری که از این خدمت 
داشته. خدا او را به همان منظورش می‌رساند. نه به منظوری که نداشته 
است. محال است -و معنی هم ندارد - که انسان به منظور و مقصودی که 
فرش نی در واه کها لیهس تیه منفتا ارت رامت فی: 

پس این که عرض کردیم روشن شدن به نور خدا - یا بگویید ایمان 
به حق -به عمل انسان ارزش می‌دهد. به این دلیل است که عمل انسان را 
در همین دنیا دگرگون می‌کند. دو نفر که یک عمل را انجام می‌دهند آن 
که به نور خدا روشن است و آن که به نور خدا روشن نیست. اینها به ظاهر 


یک جور عمل را انجام داده‌اند ولی در باطن تفاوت این عمل و آن عمل 


تفسیر سورةه سور ۱۳۷ 
از زمین تا آسمان است: یه تقد کلم الب و ال الصا یف 
این آیه را دو جور تفسیر می‌کنند و هر دو جورش هم درست است 

انا ی لاه کی اه و هه یه کی اساسا 
کنیم. یک جا که می‌بینیم آیه در آن واحد دو معنی درست را تحمل 
می‌کند. هردو مقصود است. این از خصایص و جزء معجزات قرآن است 
که گاهی تعبیرات خودش را طوری می‌آورد که آن را چند جور می‌توان 
معنی کرد و هرچند جورش هم درست است. گاهی شاعری شعری 
می‌گوید که چند جور قابل معنی است و چه بسا از خودش هم بپرسید 
می‌گوید هرطور که بخواهید بخوانید همان درشت است. این شعر سعدی 
که در اول «بدایع» است. معروف است و آن را چند جور می‌توان خواند: 

از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهي دریا 
یعنی خدای بخشنده و بندهتَا4 مرخ هوا زا نصیب انسان کرده و هم 
ماهی دریا را. ولی این شعر را هفت هشت جور دیگر هم می‌شود خواند. 
از جمله این که: 

از در بخشندگی و بنده‌نوازی مر هوارا نصیب و ماهی, دریا 
یعنی هوا را نصیب مرغ کرده و دریا را نصیب ماهی. 

از در بخشندگی و بنده‌نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا 

بعتی تشد مخلوق راو نت و گاهی به یک ماهیءشرخ هرا راامی رساند: 

از در بخشندگی و بنده‌نوازی مر هوا را نصیب. ماهی دریا 
یعنی ماهی دریا را نصیب مرغ هوا کرده. ۱ 

از اتها را تلف بکند ند جورهیگر همم قوف خرآنده بیدا 

این تفاوت که اینجا در خواندن باید تغییری بدهیم. یک دفعه می‌گویيم 


۱ فاطر ۱۰7. 


۳۸ -_«(«(طحطحن(ن( ( ای باقتران(۴6) 


«مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا» و یک وقت می‌گویيم «مرغ, هوا را 
نصیب و ماهی. دریا» ولی آبات قرآن را هیچ لزومی ندارد که چند چور 
بخوانیم. یک جور هم که می‌خوانیم جند جور معنی می‌دهد. 1 تصعد 
الکلم الب و الم الصا یر 


هر فرد یا ملتی به مقصد راهی که می‌رود می‌رسد نه مقصد دیگر 
عدالت یعنی حسن روابط اجتماعی و ظلم گسیختگی روابط اجتماعی 
است. حال اگر یک ملتی مسلمان و با ایمان باشند. خداشناس به قول 
خودشان باشند. خودشال رای قرآن شرا گ‌کنند و فریاد «اشْپّد آن له 
له لا اله» و «آشهد ان حقداً سول اله» و «اشهّد آنْ لا رل اثه» آنها به 
آسمان بلند باشد. اما آن اصلی که قرآن می‌گوید «لیقوم لاس بالفشط»! 
اصلاً در میانشان برقرار نباشد و وقتی روابط اجتماعی آنها را می‌بینید 
سراسر فساد و دروغ و تهمت و فحشا و ظلم و ستم است. قرآن نه تنها 
مدعی نیست که چنین ملتی قابل بقاست بلکه مدعی است که اینها قابل 
بقا نیستند. و همهٌ اینها از آن اصل ريشه می‌گیرد که هر فردی و هر ملتی 
اگر از راهی بروند. به مقصدی که در نهایت آن راه قرار گرفته است 
می‌رسند ولی اگر به راهی نروند. انتظار رسیدن به مقصد آن راه را هم 
نباید داشته باشند. 

یک فرد ماتریالیست يا یک ملت ماتربالیست اگر راه دنیای 
خودش را درست طی کند (قرآن می‌گوید) به مقصد دنیای خضودش 
هیوست ما یکت اسان کر شاف او دب وا عاط ی یو ید 
مقصودش نمی‌رسد. به همین دلیل یک ماتریالیست وقتی که به طرف 


۱ حدید /۲۵. 


او تا »جح .۱ ۱۷۵ 


خدا نرفته و راه به سوی خدا یعنی راه تقرّب به حق و راه پهشت را و این 
که سعادت آن جهانی را هم داشته باشد نرفته است اصلاً توقع چه چیزی 
را دارد؟! همین طور که ما در دنیا نباید انتظار سعادت راه نرفته را داشته 
باشیم. در آخرت هم نباید چنین انتظاری داشته باشیم. 

این است که بعد از ایةٌ نور که هم نظرش بر طبق روایات و انچه 
4 بت الهی است و در ذیل آیه هم 
می‌فر ما بد: دی ال للوره مَنْ شا می‌فرمابد: لیجْزُم ماه خسن ما عملوا 
و یزیدهم من فضّله. (تعبیرهای قراً ن خیلی عجیب است!) «مْمَُم م الٌ» با 
به نی اه برمی‌گردد با یج نزن رف و یذکر فیها اه 
بآ له فمها اعد و الاصال. .6 فرق نمی‌کند. چه بگوییم خدا آنها را 
مدایت مک بای لته > هگ دای نطو فزاست 
عمل می‌کنند و خدا را فراموش تمی‌کنند به اپن منظور: لیْجْزمیُم ی 
ما عولواء اين نور خدا برای این است که خدا عمل آنها را به نیکوترین 
وجهی که عمل کرده‌اند (یعنی به نیکوترین نحو عملی که یک عمل‌کننده 
انجام بدهد) پاداش دهد. و این همان مطلبی است که عرض کردم؛ یعنی 
هار با ول مس وی توت او ی ی رز 
بگیرد می‌گیرد؛ چطور می‌گیرد؟ از نظر آخرت معلوم است که قرب خدا و 
حیات ابدی و بهشت جاویدان و مغفرت گناهان هست. اما از نظر دنیا 


چطور؟ 


آبا مبان دنیا و آخرت تضاد است؟ 

قران هرگز میان آخرت و دنیا تناقض قائل نمی‌شود. آیا بین دنیا و 
آخرت تضاد و تناقض هست يا نیست؟ من یک مثلی برایتان عرض 
می‌کنم. شما ببینید اسمش تضاد است یا تضاد نیست. خود ما متلی داریم 


۱۰۶ست تحت | تا نی باق ۵ (۳) 


که می‌گویيم «چونکه صد آمد نود هم پیش ماست.» مولوی مثل دیگری 
ذکر می‌کند. مثال می‌زند به قطار شتر» می‌گوید شما یک وقت هست که 
طالب و خریدار یک قطار شتر هستید و یک وقت هست که طالب پشم و 
پشکل شتر هستید. اگر شما طالب پشم و پشکل شتر هستید. پشم و 
پشکل گیرتان می‌آید ولی دیگر قطار شتر به تبع گیرتان نمی‌آید. اما اگر 
کسی برود و قطار شتر را بخرد پشم و پشکل هم گیرش می‌آید. می‌گو بد: 
انعسرتا فتطار اشستردان عتمو. در تبع دنیاش همچون پشک و مو 

شا | غرت رابت اضتات ات که اخرتدرا بخ اد با نا رنه 
شما ندهند -دنیا هم هست. اما اگر دنیا را بخواهید دیگر آخرت نیست. 
اگر قطار شتر می‌خواهی پشم و پشکل هم فراوان است. اما اگر فقط پشم 
و پشکل می خواهیشمیگ فا راشتر کیت نماید. قطار شتر مال 
دفگران اس 

کی انسان از عمل خودش حداکثر بهره را می‌برد و به سعادت 
جاویدان اخروی. قرب به ذات حق. دوری از عذاب الهی و دنیای 
سعادتمند نائل می‌شود؟ آن وقتی که به نور خدا روشن باشد و برای خدا 
کار کند؛ می‌شود: لْجْزمیم له اخْسَن ما عملوا یعنی حداکثر آنچه که به یک 
عملی می‌شود باداش داد پاداش داده می‌شود کی جای خالی 


تفصّل خدا 

بعد می‌فرماید: و یدهم من فضّله از فضل خودش یک چیز اضافه هم 
می‌دهد؛ یعنی علاوه بر این که حدا کثر یاداش را می‌دهد. اضافه بر پاداش 
وا فا قوش ام د هک اماطقی دار رآ مت فرب یه شیم 
[مضمون ] « یدهم من قطله» و به عبارات مختلف و آن این که اگر 


تسیر سورهتورا.. چ(چ(ِبِِ ۱۴۱ 
کسانی در راه خدا باشند. این که عملشان حدا کنر پاداش داده می‌شود به 
جای خود. و این که آنچه می‌خواهند به آنها داده می‌شود نیز به جای 
خود: و مَنْ آراد الاخرةً و سعی فا سَعها و هو موْمنْ فاولنک کان سغیهم 
مشکورآ, هم ما یَشاون فهاء علاوه بر آن «و لَدَینا مَزید» آ. در اینجا چون 
راه فطری و راه طبیعت بشر است. یک چیزهایی هم که نخواستداند 
مافوق خواسته به آنها تفص می‌شود. 

[ تخییر قیگر تین انست]: من کان رید رت الاخرة تزد له نی حَزثه " 

تعبیر دیگری در چند جای قرآن هست که آن خیلی عجیب است. 
در بعضی آیات قرآن ملاو(وتر کیگزا گر بکند به همان اندازه که 
کار بد کرده به او کیفر می‌دهند. ولی اگر کار خوب بکند چند برابر کار 
خوب به او پادااش می‌دهند: مَنْ جاء بالحَستة فَلهٌ عَْرْ آنثاها " کسی که کار 
خوب بکند ده برابر به او پاداش می‌دهند. 

منطق دیگری در قرآن هست که خیلی لطیف وال الیو ان انز 
است: :و من یقرف حَستهٌ زد 1 له فها حشناً را یگ 
کسی کار نیک و زیبا بکند ما به زیبایی کارش می‌افزایيم» یعنی ما گریم و 
این کار شما معایب و نواقصی دارد. اما خدا به فضل و لطف خودش آن 
معایب و نواقص را برطرف می‌کند و زشتیهای عمل شما را از بين می‌برد 
و تبدیل به زیبایی می‌کند. خدا نسبت به کار نیک مشاطه گری می‌کند. 
۱. اسراء / ۰۱۹ 
و 
۲شو ری ۳۵ 


۴ انعام ۱۶۰ 
هد شوری. / ۲۳ 


جح ح حححح << | تا نمی باق ۵ (۳) 


بدیهایش را می‌پوشاند و به جایش خوبی می‌آورد. 

پس دو مطلب است: یکی این که یک کار خوب که انسان می‌کند 
لا ان را اهنیا کار وی ییات ین کی او تفه کته کان ابت: 
یعنی لطف الهی بر کمّیتش می‌افزاید. یکی هم جنبةٌ کیفیت کار است که 
انسان یک کار نیمه زیبا انجام می‌دهد. بعد می‌بیند خدا تمامٌ زیبا به او 

اینها همه فرع بر این است که انسان به آن نور هدایتی که سراسر عالم 
زا گرفتة اس زوشن ناشد کوزو رده کمراه تباشت::ا بخ معتخوه‌ها همه 
از همان روشنی ایمان و روشن بودن به مقصد اصلی خلقت پیدا می‌شود. 
لیجرعم اه خسن ما عملوا که خدا به آنها پاداش بدهد به نیکوترین 
وجهی که عمل کرده‌اند. مقصود این است که آن عملی که انجام داده‌اند. 
به حدّ احسنی که می‌شد آن را انجام دهند. آن طور به آنها پاداش می‌دهد. 
این آن عملی است که انجام داده و خواسته‌اند. و یدهم من فْضله و به 
فضل خودش باز بر پاداش اضافه می‌کند. 

و له یر مَنْ یشاءٌ بغیٍ حساب خدا آن که را که بخواهد بدون 
حساب و بدون اندازه روزی می‌دهد. روزی فقط نان و آب نیست. همان 
می‌دهد.] البته خو استن خداوند از ززی فرعة کشی وبة اف تست خد| 
چه کسانی را می‌خواهد؟ همانهایی که خودش بیان کرده که مشیّت او 
تعکر ماشت: 

دو یه بعد را فقط اشاره می‌کنم و تفصیلش را جلسٌ آینده عرض 


ی 


تقد یو سس ۱۴۷ 


سه مَثل برای عمل کافران 
این ید راجع به عمل اهل ایمان بود. اما راجع به عمل کافران (آنها که 
مومن نیستند و چنین نیست که مومن نیستند و قاصرند. بلکه مومن 
نیستند و مقصر و معاندند) قران برای انها سه مثل ذکر کرده است که دو 
مثل آن در اینجا آمده است و هریک از این سه مثل یک مطلب اساسی را 
بیان می‌کند. گاهی می‌گوید اعمال اینها در حکم تلّی از خاکستر است که 
در روزی که تندباد شدیدی می‌وزد. هر ذرهٌ آن را یک جا می‌برد. که به 
این مضمون آیات دیگری هم هست. البته نه به صورت مثال: و من 
ما عملوا من عَمَل مَجعلناه هباء مورا 

پس گاهی به این اصورات بل گوید که کم ک‌افران, یک چیزی 
هست -نه این که چیزی نیست -ولی یک باد می‌اید و ان را پراکنده 
می‌کند و هر ذره‌اش را به جایی می‌برد و نیست و نابود می‌کند. 

مثل دیگری که.برای اعمال,کافران ذ کته مثل سراب است. در 
بیابانها و بالخصوص بیابانهای شنزار خیلی اوقات به هنگام تابیدن 
آفتاب. انسان از دور نگاه می‌کند و خیال می‌کند یک دریاست که در ان 
آب دارد موج می‌زند و اگر تشنه باشد به سوی آب می‌رود, ولی هرچد 
نزدیک می‌شود می‌بیند آب از او دور می‌شود تا کم‌کم می‌فهمد که خیال 
بوده و از انعکاس نور یک چنین وضعی پیدا شده و اصلاً آببی وجود 
ندارد. به این می‌گوپند «سراب» که صورت و شکل و ظاهر و خیال آب 
هست ولی خود آب نیست. 

گاهی نیز قرآن اعمال کافران را تشبیه می‌کند به تاریکیهایی که 
انسان در یک شب ظلمانی در میان امواج طوفانی دریا گرفتار است و 


۱. فرقان / ۲۳. 


۲"حححااشتاس تاق ۳ 


همین طور موج از پس موج حرکت می‌کند و هوا هم ابری است. هیچ 
نوری وجود ندارد و به قدری تاریک است که حتی انسان هرچه دستش 
را نزدیک به چشمش می‌آورد که ببیند. دست خودش را هم نمی‌بیند. 

این سه مثل هرکدام ناظر به یک چیز بالخصوص است: یکی مثل 
کارهای بد کافران است که: لیات بَْضها قوّق بَغْض !؛ یکی مثل است برای 
کار خوبشان که خیال می‌کنند کار خوب انجام داده‌اند» بعد می‌بینند 
سراب بوده است نه آب؛ و یکی دیگر متّل است برای کار خوبی که اول 
هم یک چیزی بوده ولی بعد کاری انجام داده‌اند که آن را بکلی نیست و 
نابود کرده‌اند. 


باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 
خدایا دلهای ما را به نور ایمان منوّر بفرماء اعمال ما را مقبول 
درگاه خودت قرار بده. نیات ما را خالص بفرماء اموات ما 


الیو ۳۰ 


تفسیر سوره نور 


اعوذ بانّه من الشیطان الرجج 


و لین کفروا ام کتراب بقيعة هلان اء َتْلذا 
جاءا تج یت و وجه اه عنده وی جسابه و الا تریغ 
من قَوقه سحابٌ ظات ها قزق بَعْض [ذا رح ید لکد 
رها و من 1 مجعل له له نوراً فا له من نو ا. 


بحث این آبات دربار؛ سرنوشت عمل کافر است که اگر کافر عم به 


اصطلاح خیری به عقيده خودش بکند چه سرنوشتی پیدا می‌کند و اگر 
عمل شری مرتکب شود چه سرنوشتی پیدا می‌کند. یکی دو مطلب به 


۱. نور ۳۹7و ۴۰. 


2:7 | تا تیا فان ۳) 


عنوان مقدمه باید عرض کنم: 


معنی «کافر» 
یکی این که وقتی قرآن می‌گوید «کافر». مقصود از کافر چیست؟ آیا 
عقفیوه از کاقل اهر غیرممزین بط رای را ماس رگم 
بگوییم «کافر» و انچه قران در اینجا تحت عنوان «کافر» می‌فرماید 
شامل همه غیر مسلمانها می‌شود. يا این که کافر معنی خاصی دارد که 
غیر مسلمان به تقصیر را شامل می‌شود و غیر مسلمان به قصور را شامل 
نمی‌شود؟ 

علما اصطلاحی دارند که این اصطلاح ريشة قرآنی هم دارد؛ جاهل 
ر مَُسم قرار می‌دهند و می‌گویند جاهل بر دو قسم است: یا قاصر است و 
یا مقصّر, و طبعاً هر خلافکاری این طور است. یک نفر خلافکار و مجرم 
یک وقت قاصر است و یک وقت مقصر. «قاصر» یعنی کوتاه و «مقصر» 
یعنی کوتاهی‌کننده. اگر کسی چیزی را نمی‌دانست و يا جرمی را مرتکب 
شد. یک وقت علت این کار قصور بعنی دست‌نارسی و کوتاهی است. 
اشای بای تفص مومت تم وهی کی از اس تتاهته ابیت رو 


۱ مثلا شما دهی را در میان کوههای بختیاری که کمتر پای مردم شهری به آنجا می‌رسد و 
کمتر پای مردم انجا به شهر می‌رسد در نظر بگیرید. اگر در انجا از یک جوان بیست 
کی او ماک وی میا ای ند دبای وو تم خی فرش 
می‌بینید خیره به شما نگاه می‌کند که این چه می‌گوید؟ چه بسا هست که این مسائل 
اساسا در عمرش به گوش و تخورهاو ایا متوچه تشه که چین چیزهایی هم هست: 
بهدیکت یی آدامی فاص می کوش حون ای بسا ره تقضیرع ندا رد ان اولی که چشم 
بان دفا دای کرد ه قو شین وا بر هس معط ودو ان آددای دنده که فو ۱ نا 
و روزه‌ای وجود نداشته, تا وقتی که بزرگ شده و به سن بلوغ رسیده است و بعد دنبال 
همان کاری رفته که پدر و مادرش رفته بودند, و اصلاً این گونه مسائل به فکرش 


سب 


تفسیر سوره دور ۱۳ 


یک وقت او مقصّر است و آن, وقتی است که انسان یک چیزی را دانسته 
و فهمیده, اما به خاطر هواپرستی و نفس‌پرستی, علی‌رغم آنچه خودش 
می‌داند و می‌فهمد عمل می‌کند. 

قران خودش اصطلاحی در این زمینه‌ها دارد ولی نه به نام 
قاصر و مسقصر. بلکه از قبیل «الستضعفین». مستضعفین یعنی 
ضعیف شمرده‌شدگان. دست‌نارسان. در بعضی جاهای دیگر تعبیر دارد: 
«مُرجَوْنَ لام له یعنی دربارةٌ یک طبقه‌ای شما اساسا قضاوت نکنید که 
غافیت ایا چيشتخه نکر بید به دا وا گذار انست» شدا خودش می داند که 
بعد با آنها چه بکند. که البته این خودش یک نوید رحمت است. 

چنین اشخاصی ممکن است مسلمان نباشند. الآن نقاطی در جهان 
وجود دارد - در آفریقاء آمریکاء اروپاه مشرق‌زمین و خیلی از نقاط 
دیگر-که بسا هست مردم نام اسلام را نشنیده‌اند و بسا هست در بعضی 
مناطق که سیاستهای بالخصوصی حکومت می‌کند. اصلا از اول 
نگذاشته‌اند آنها نام دین و نام خدا را بشنوند. اینها هم به یک معنا کافرند 
پعنی مسلمان نیستند. اما کسی اینها را کافر معاند و کافر جاحد نمی‌گوید. 
کافر معاند یعنی آن فردی که اسلام بر او عرضه شده و او درک کرده و 
فهمیده, ولی به خاطر این که منفعت و جاه‌طلبی و تعصبش اقتضا 
نمی‌کرده [که آن را بپذیرد.] در عين حال که خودش را مواجه با حسق 
دیده است. در مقابل حق و حقیقت قیام کرده است. اصل معنی کفر این 
سای وا رای کی یاو یواست ها 


ج- نمی‌رسیده و کسی هم نبوده که او را آگاه کند. از نظر قوانین به اصطلاح مدنی و دولتی 
هم دولت حق موّاخذه از یک چنین افرادی را ندارد. زیرا او اساساً چیزی نمی‌داند و 
اسم «قانون مدنی» هم در عمرش به گوشش نخورده است. 

۱ توبه ۱۰۶7 


۱۸" فان ی باقن ان(۴) 


عکس العمل مخالف در مقابلش نشان بدهد. به یک معنا می‌توانیم 
بگوییم کافر, ولی به یک معنای دیگر [نمی‌توانیم بگوییم] و قرآن هر جا 
«لّذینَ کفروا» می‌گوید ناظر به آن طبقه نیست. بلکه ناظر به طبقه‌ای است 
که حقیقت بر آنها عرضه شده است و آنها در مقابل حقیقت عناد 
می‌ورزند. «گفر» بعنی پرده کشی. آنها می‌خواهند روی حقیقت. ساتر و 
پرده بیندازند؛ بعنی مقصر هستند و از روی تقصیر [حقیقت را 
نمی‌پذ یرند.] دربارة همینهاست که قرآن می‌فرماید: و جْحدوا پا و 
ایا از 9 نمی اکتا کدف زان هن دارم ال 
جحود می‌ورزند. 


حقبقت اسلام تسلیم است 

حقیقت اسلام تسلیم است نه دانستن و ندانستن. دانستن و کشف حقیقت 
گر پراش ات کیک نف فان باشتوه شتا وقتی ع تس تا 
برای انسان کشف شدباید_عکس الغملش در مقابل حقیقت کشف‌شده 
این باشد که «امتا و سلتال شفها ۱۵ می‌شود اسلام و الا من از شما 
هی بر سیم ایا شیطان کافر است پا کافر نیست؟ بدون شک کافر است. 
قرآن هم می‌گوید: و کان من الکافرین ". ولی از شما می‌پرسم: آیا شیطان - 
که قران او را کافر می‌خواند - خدا را می‌شناسد يا نمی‌شناسد؟ می‌داند 
نی هیا پم روز همه بعش من کانی: زرا انا وی شتا خی که 
می‌گفت: فبعرْیَکَ " (به عرّت خودت قسم). آیا شیطان پیغمبران و عباد 
تخاصن فا رامش شتابتت. یا تی‌شتابند ؟ خیای هویم انیت 


۱ 
۲ضن ۷۳ 
۳ ص /۸۲. 


رصح ۱/۳ 
چون می‌گفت: لا عبادک منم الْمْخْلصنَ . یک عده عباد را سراغ داشت 
که آنها را «عباد مخلص» هی اتامیت وا ی کفت :در دستم به انها 
نمی رسد. بندگان مخلّص خدا را نان ییا نیقی کید زاو تم 
به آنها دسترسی ندارم, هیچ روزنه و نقطة ضعفی در آنها نیست که من در 
ید ی انوا سطر هه وا سل نب ینیس شناد | رود 
معاد اعتقاد دارد يا نه؟ یعنی آیا علم دارد که روز قیامتی هست با نه؟ به 
آن هم علم و یقن داشت. می‌گفت: فانظزی ای یوم تون " خدایا مرا تا 
روز قیامت مهلت بده. 

این عنصری که خدا و پیغمبران را می‌شناسد و به معاد هم اعتقاد 
جازم دارد -اين سه رکنی که ما هميشه شرط اسلامیّت می‌دانیم -در عین 
حال قرآن می‌گوید کافر است. چون ملاک کفر این نیست که انسان بداند 
پا نداند. و ملاک اسلام هم این نیست که انسان بداند یا نداند. ملاک اسلام 
این است که انسان بداند و در مقابل حقیقت تسلیم باشد. و ملاک کفر این 
است که انسان بداند. حقیقت بر او عرضه شده باشد و او در مقابل 
حقیقت بایستد و مخالفت کند. 

پس این که قرآن در یک جا می‌فرماید: اعمال کافران مانند تلّی از 
خاکستر است که باد تندی بوزد» در یک جا می‌فرماید: مانند سرابی است 
که «تشنه» او را آب خیال می‌کند. و در یک جا به ظلمتهایی تشبیه 
می‌کند که در اعماق دریاها وجود دارد. همه دربارهٌ انسانهایی است که 
حقیقت بر آنها عرضه شده و در عین حال در مقابل حقیقت ایستاده‌اند. 
قرآن در یک جا تابلوی عجیبی را مجشم می‌کند: و لد وا للم ان کان 


۱ ص /۸۳. 
۲ ص /۷۹. 


۵۶ تت تاش یاقتران(۳) 


هذا هر الْحَقٌ من عندک فَامطر عَلْنا حجارًَ من السَباء . می‌گوید یاد کن آن 
وقای را کی ی ان لیکو ینمی فتاه تغو یا اگر سک 
ان مد تمه توت بت است یازا مایت رایع 
می‌گوید و از ناحيهٌ توست » سنگی از آسمان بفرست و ما را یبر که نبینیم. 
کفر معنایش همین است. می‌گوید: اگر این حقیقت است. مرا ببر که نبینم. 

اما آن طبقات دیگر یعنی کافرانی که کافرند به معنی این که مسلمان 
نیستند ولی قاصران‌اند و به تعبیر خود قران «مستضعفان»اند. «مُرْجوّن 
لاثر اله» هستند - که شاید اکثریت کافرها و غیرمسلمانها از این قبیل 
باشند. خدا عالم است در آنها بحثی نیست"[و کافر واقعی شمرده 
نمی‌شوند.] فلان زن يا بچه, فلان دهاتی یا بی‌سواد. یک گوشه‌ای افتاده و 
اساسا [حقیقت به اوانوسیده است] و گاهی حتی‌افراد دانشمندی [چنین 


: مه ۳ 


شک دکارت 

در کتاب عدل الهی این داستان را که در شرح حال دکارت می‌نویسند. 
نقل کرده‌ام. دکارت فیلسوف معروفی است که فلسفة خودش را از شک 
کر و کرد هی که ازطر فه من رفک کی اسان اه 
به پن‌بست رسیده است. یکدفعه همدٌ خطها را کور کرد و گفت: از نو و از 
همان اول شروع می‌کنم. یکمرتبه شک کرد و گفت: می‌خواهم در همه 
چیز شک کنم تا ببینم یقین را از کجا پیدا می‌کنم. نه تنها در امور مذهبی 
شک کرد. در سایر امور نیز شک کرد. گفت: شاید خدا نباشد. پیغمبرانی 


۱. انفال ۲۲7 
۲. در اینجا انسان با خود می‌گوید لابد دست به دعا بلند کرده که: خدایا اگر این پیغمبر از 


ناحیهُ توست پس نوری در دل من وارد کن و به من توفیق تبعیت بده. 


تفسیر سور نور س_________ ۱5 


نباشند. اصلا شاید دنیایی وجود نداشته باشد. رنگ و حجم و جسم و 
تقرارنت وق بدا شه تاش همه اپ ال پاش مک بل ای ایسشت کب 
انسان گاهی در خواب یک دنیای بسیار وسیع و عظیمی را می‌بیند که در 
عالم خواب شک نمی‌کند که انچه می‌بیند حقیقت است اما وقتی بیدار 
می‌شود می‌بیند هم آنها خیال بوده است؟ بعد گفت: ولی در هرچه شک 
کنم در یک چیز نمی‌توانم شک کنم و این که «شک می‌کنم»؛ در این 
که «شک می‌کنم» نمی توانم شک بکنم. پس شکی وجود دارد و شخص 
شک‌کننده‌ای وجود دارد که من هستم. پس اگر هیچ چیز در جهان وجود 
ندارد. من و کم وجود داریم. 

بعد گفت: پس یک نقطه پیدا کردم. حالا پایم را روی این نقطه 
می‌گذارم و این را پلة اول قرار می‌دهم و قدم به قدم جلو می‌روم. بعد آمد 
دربار خودش بررسی کند. گنگ/ من که هستم. شک من هم که وجود 
دارد؛ آیا اگر هیچ چیز وجود نداشته باشد, من و شک من می‌تواند وجود 
داشته باشد. يا یک چیز دیگری هم باید وجود داشته باشد تا من و شکُم 
وجود داشته باشیم؟ دید نه, باید چیز دیگر هم وجود داشته باشد. قدم به 
قدم جلو رفت که داستانش مفصل است -و دید خدا را نمی تواند انکار 
کند, خدا وجود دارد. روح وجود دارد. جسم وجود دارد. و کم‌کم خیلی 
از چیزهایی را که قبلاً هم قبول داشت قبول کرد و خیلی از چیزها را قبول 
نکرد؛.رفت سراغ مذاهب (انتجاستت که آقتبان احسناس مبی‌کند دار 
واقعا مرد با انصافی است). مذاهب محیط خودش را یک یک بررسی 
کرد و معتقد شد که مذهب مسیح در میان مذاهب موجود بهترین مذهب 


۱۷۲"+س انس باق آن(۳) 


چون من نمی‌دانم در جهان چه مذاهبی وجود دارد"؛ شاید در جهان 
مذاهب دیگری وجود داشته باشد که بر مذهب مسیح ترجیح داشته 
باشد. من فعلاً می‌گویم بهترین مذهب موجودی که من می‌شناسم ایین 
است. و عجیب این است که وقتی می‌خواهد مثالی برای یک نقَطهٌ 
دورافتاده ذ کر کید که آو بی خی اسنت۱ این که در آن نقطه چه:مذهی 
وجود دارد. می‌گوید مثلاً ممکن است در ايران یک مذهبی وجود داشته 
باشد که از مذهب مسیح بهتر باشد. 

یک چنین ادمی که تعصب ندارد و در دلش را به روی حقیقت باز 
کرده. گیرم به حقیقت هم نرسد, از مستضعفین و قاصران است و او را 
نمی‌توان کافر به آن معنا شمرد. پعنی کسی که حقیقت برایش کشف شده 
و در مقابل حقیقت عکس العمل مخالف نشان می‌دهد. عناد و جحود و 
کفر می‌ورزد. 


شرط مقبول واقع شدن عمل 

بعد از دانستن این مطلب. دربارة مقبول واقع شدن اعمال انسان در درگاه 
الهی و به تعبیر قرآن بالا رفتن عمل انسان توضیح می‌دهیم. اصلاً معنی 
مقتولیت[عمل همان باد رفن ان است | فول کردی دا مت عون 
کردن‌های ما نیست که یک امر قراردادی باشد. ماهیت و واقعیت اعمالی 
که انسان مرتکب می‌شود. به درجة اخلاص انسان, نیّت انسان و پاکی 
روح انسان بستگی دارد. یک وقت هست که عمل به سوی خدا بالا 
می‌رود هید للم الطیْب و الم الصا رم" ویک وقت هست 


۱ سیصد و پنجاه سال پیش مثل حالا نبوده. تازه حالا هم هنوز حقایق نسبت به همه 
جهان مکشوف نیست تا چه رسد به آن وقت. 


۲ فاطر ۱۰7. 


تفسیر سور نور ۱۵ 


که عمل انسان بالا نمی‌رود بلکه پایین می‌رود (... ان کتاب الفجار نی 


س ۱ 
سجین) . 


دنزاش دنا میا مس نیک وفع ات یم 
نماز ما یک تجسم نورانی پیدا می‌کند. بالا می‌رود و پرده‌های هفتگانه 
۱( 
ات که در یت انیت تما که ایکا موو با زان هقی 
که آن را به یک مقام بالاتر عرضه می‌کنند. آن مقام بالاتر می‌گوید: موه نی 
خرقة این را در یک پارچه‌ای بپیچید و بکوپید به سر خواننده‌اش. خیلی 
نمازها هست که به جای ان که بالا برود پایین می‌رود . در روایت است 
که انسان گاهی یک عمل خیر را به قصد قربت انجام می‌دهد. مثلا به قصد 
قربت و واقعاً «قربهٌ لأمساث)/از لک نفر اسچیر می‌کند. این عصمل او 
می‌شود یک عمل نورانی و در مقامات بالا جای می‌گیرد. ولی بعد شیطان 
وسوسه می‌کند. با این که در حین عمل قصد ریا نداشته و ریا هم نکرده و 
عملش پاک بوده اما ریای بعد از عمل می‌کند. در مجلسی می‌نشیند. یک 
خیال در ذهن اوست. این خیال مثل یک گربه‌ای که او را در یک جوال 
کرده باشند و می‌خواهد بیرون بیاید. می‌خواهد زود خودش را بیرون 
بیندازد و به مردم بگوید که «بله, اطلاع پیدا کردیم فلان کس گرفتار 
است. ما هم به نوبةٌ خودمان کمک کردیم.» دستور می‌رسد یک درجه 
عمل او را پایین بیاورید. [اين کار تکرار می‌شود.] دفعة سوم دستور 
می رسد که آن عمل را از بالا بردارید و بگذارید در سچّین. در جهنم. 
یعنی عملی می‌شود در ردیف شرابخواری. همان عملی که در ابتدا بالا 


۱. مطففین /۷. 
۲. ما که از عالم غیب خبر نداریم» ولی عالم غیب از این عالم شهادت ما خیلی وسیع‌تر و 
فسیح تر و منظم‌تر و حسایهایش دقیق‌تر است. 


۱۷(۲»-+سسحححح تحت حح< | شتا تم باق ان (۳) 


رفت. می‌گویند آن را پایین بیاورید. 

پس اعمال انسان یک نظام واقعی دارد. برای این که عمل انسان بالا 
رود باید قصد انسان بالا رفتن باشد. این همان است که به آن «قصد 
قربت» می‌گویيم. برای این که عمل انسان بالا برود باید نیّت انسان 
خالص باشد و قصد بالا رفتن داشته باشد. و الا محال است انسان قصد 
بالا رفتن نداشته باشد و عمل او بالا برود. این است که گفتیم انسان لااقل 
باید ایمان به خدا و ایمان به آخرت که شرط قصد قربت است -داشته 
باشد. و الّ آدمی که اصلا به خدا ایمان ندارد و قصد قربت هم ندارد, نباید 
انتظار داشته باشد که ع((۳ ۳( برودقتلو عمل را بالا نفرستاده؛ 
عمل چگونه بالا برود؟! این درست مثل این است که کسی سنگی را به 
طرف پایین انداخته و می‌گوید چرا سنگ به طرف بالا نمی‌رود؟ سنگ را 
به طرف بالا نینداخته که بالا برود. 


آفات عمل صالح 

این مقدار [ایمان به خدا و ایمان به اخرت] شرط اصلی [مقبولیت و بالا 
رفتن عمل] است ولی یک چیزهاپی هست که به منزله آفت‌اند. یعنی یک 
ارت و شا و ای ی ی مد هس هل 
عناد و کفری است که عرض کردم. اگر انسان با حقیقت عناد بورزد. 
میت اه انم ات که اما نک تیا رطس کی 
مسیحی موّمن ممکن است عملی را به قصد قربت انجام دهد و مسلم 
عملش در نزد خدا ضایع نمی‌شود. اما اگر همان فرد در جای دیگر معاند 
باشد یعنی تا سخن از پیغمبر اسلام بیاید فورا عکس العمل مخالف نشان 
بدهد, این کفرش آن عملش را ضایع و باطل می‌کند. همچنین یک نفر 
سنی ممکن است یک عمل را به قصد قربت انجام بدهد و عملش پاک و 
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پا کیزه بالا برود اما اگر مسئلةٌ امامت امیرالمو‌منین بر او عرضه شد و قبول 
تک هی را موی نی نها میالم همه مه ره نت 

نه تنها عناد این کار را می‌کند. خیلی چیزهای دیگر هم خود ما 
داریم [که اعمالمان را هدر می‌دهد.] نباید خیال کرد این مسئله فقط 
مربوط به آنهاست. لازم نیست عناد تنها در مورد نبوت یا امامت یا 
توحید باشد, در موارد دیگر هم همین طور است. ممکن است انسان به 
نحو دیگری معاند باشد. فرض کنید کسی یک مسئله‌ای از من می‌پرسد و 
من جوابی می‌دهم. از یک نفر دیگر هم همان مسئله را می‌پرسد و او 
جواب دیگری می‌دهد. بعد به من می‌گویند: فلان کس جواب مسئله را 
این طور داد. تا به من گفتند. با این که من خودم بهتر از دیگران می‌فهمم 
که او درست گفته اما حاضر نیستم خودم را بشکنم و بگویم: ببخشید. من 
اشتباه کردم ایشان درست فرمودند بلکه شروع می‌کنم به توجیه و 
تأویل کردن و می‌خواهم به هر نحوی شده حرف آو را خراب کنم و حرف 
خودم را به کرسی بنشانم. این هم خودش درجه‌ای از عناد است. در این 
صورت نمی‌تواند نماز من نماز درستی باشد در حالی که من اینقدر 
خودخواه و معاندم که حاضر نیستم نسبت به این که مسئله‌ای را دیگری 
پهتر از من جواب داده تسلیم باشم و [به اشتباه خود] اعتراف کنم. 

حسادت هم همین طور است. پیغمبر اکرم فرمود: لد الحََد یال 
ات یات ار انغی ی سای تساه ام ورد 
آنچنان که آتش هیزم را؛ بعنی انسان حسناتی انجام می‌دهد و در دیوان 
اعمالش حسنات زیادی هست. بعد مرتکب یک حسادت می‌شود. تمام 


آنها محو و نابود می‌شود. در حدیثی پیغمبر اکرم در مورد بعضی از اعمال 


۲ اون کافن کناب لا ویو ال باب ال یت ۲ 


۶ ننایی باقرآن(۴) 


و اذکار فرمود: هرکس این عمل را مرتکب بشود یا این ذکر را بگوید. 
خداوند متعال براق آن‌درختی در بهشتت»غرس رمی‌کننه یکی از تعاضر ین 
غوصی کررقا با رشیول له ]اش ها کر هت سل ۶ رارکت داریم. فرمود: 
بلی, اگر آتشی از اینجا نفرستید و انها را آتش نزنید. 


جزای عمل کافر 

پس اگر کافر ایمان به خدا نداشته باشد و به قیامتی معتقد نباشد و کاری 
را برای عالم بالا انجام ندهد عملش بالا نمی‌رود» و اگر [اهل کتاب بود 
و] کاری را برای عالم بل نداد ول شرکینادی و کفر جحودی 
داشت. خود این کفر جحودی عملش را بعد از این که مأجور بوده از بین 
می‌برد. همین طور کلعاعما مارا مثلا لس واگ از بين می‌برد. اعمال 
خیری که [چنین کافری] مرتکب می‌شود اگر به قصد خدا نباشد و قصد 
قربت [در کار] نباشد توخالی و پوج و سراب است؛ خیال می‌کند کاری 
کرده ولی وقتی که چشم به آن جهان باز کرد می‌بیند تمام این اعمالی که 
او آنها را خیر و مفید به حال خودش خیال می‌کرد. بی‌روح و بی‌معنی و 
مرده است. اینها همه سراب‌اند و او خیال می‌کرده آب است. دیگر وای به 
حال انسانی که کافر باشد, کفرش هم کفر جحودی و عنادی باشد و گناه 
هم مرتکب بشود. کافر در حال کفر مرتکب گناه بشود. آن دیگر «ظل 
ُعضها فوّق بَعْض» است. قرآن برای این دسته مثل عجیبی ذکر می‌کند: 
[مثل آنها مثل] تاریکی اندر تاریکی است؛ می‌فرماید: َو کظلمات فی بر 
کل قرمانی رااقوظر من گترة که آن درب دی باشه بش اقسسس از 
آن یا همه آن. عمق بسیار زیادی داشته باشد. چرا قرآن مثال به دریای 
عمیق ذکر می‌کند و می‌گوید ظلماتی در عمق دریایی عمیق؟ برای این 
که رسای |هیم خالن ده کی یرای تفای که‌در ا نها تور به اف وس 
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وجود نداشته باشد و انسان را در جایی ببرند که هیچ نور وجود نداشته 
باشد آنجا عمق یک دریای عمیق است که انسان را در عمق آن دریا 
فرو ببرند. 

او از یاه تیف اس ور اه فا دتصی کن: 
یعنی نور همین طور که هوا را روشن می‌کند آب را هم روشن می‌کند 
چنان که شما کف حوضی را که آب صاف داشته باشد می‌بینید. چون نور 
همان طور که مثلاً در بلور نفوذ می‌کند در آب نفوذ می‌کند و تا کف حوض 
می‌رسد. اما می‌گویند در دریاهای خیلی عمیق, از عمق چند هزار متر 
بیشتر, دیگر اساسا نور هیچ نفوذی ندارد. آنجا ظلمت مطلق است. 

در قدیم خیال م‌گردنلدر‌لبقات ]یرگ اانوسها دیگر جانداری 
وجود ندارد. چون نور به هیچ وجه به انجا نمی‌رسد و فشار اب هم 
خیلی زیاد است. ولی امروز کشف شده که با این که نور خورشید به آنجا 
نمی‌رسد در عین حال جاندار وسود داردرکه مخلوقاتی را که آنجا 
هستند طوری خلق کرده که خودشان از اندرون خودشان نور تولید 
می‌کنند و مایحتاج نوری در وجود خودشان تولید می‌شود. 

بنابراین مثال برای جایی که در آنجا نور هیچ وجود نداشته باشد که 
بتوان فرض کرد انسانی را به آنجا ببرند. یکی «بحر لجّی» است. قرآن 
۱ 
دریاها نور تا ته آنها می‌رسد. بلکه می‌گوید: «بحر لجٌی» دریای خیلی 
عفتی اشازه ی دراه کم مان درو ات که تور در آنها 
نفوذ نمی‌کند. 

ولی قرآن می‌خواهد بگوید که عواملی از ظلمت بر وجود این گروه 
از کافران احاطه پیدا کرده است که هرکدام به تنهایی اینها را در ظلمت 


۸ (ن(ن( ( ( (( ( ۳ ای باقتران(۴6) 


در ظلمت چند قبضه هستند و چند عامل روی همدیگر وجود دارد که 
هرکدام به تنهایی مانع رسیدن نور است: در دریایی عمیق باشند, آنجا که 
نور نمی‌رسد؛ بعلاوه سطح دربا هم آرام نباشد. دائماً امواجی روی امواج 
قرار بگیرد که از سطح عادی دریا مثل دو کوه بالا آمده باشد که باز ماع 
بیشتری برای رسیدن نور است؛ از این هم بالاتر, هوا هم ابری باشد که ابر 
هم مانع رسیدن نور خورشید یا ماه و ستاره و امثال اینها باشد. این دیگر 
چقدر ظلمت اندر ظلمت است: ظلاتْ بَعضُها وق بعض. اینها را مثل 
می‌آورد که آنچنان ظلمتهایی روی ظلمتهایی بر این کافران احاطه پیدا 
کرده است که اینها در حکم ادمی هستند که در قعر چنین دریایی باشد که 
چند عامل روی همدیگر قرار گرفته و مانع رسیدن نور شده است؛ درست 
عکس: ان متّلی که در یه نور خواندیم, که گفتیم آن متّل را چند جور 


توجیه کرده‌اند و از جمله -در روایت داشتیم-مثل مومن هم هست: 


متل نوره کمشکوة فها مطباحٌ ابا نی جاجة الرجاجة 
کانها کوب دزی یوقد من شَجرة مبارکة ریْتونَة لا ريد و لا 


مه مه وگ ۲ ره اه ار و هو ما ام مه 
غرْیيّة یکاد زیْمها بتضیء و لو ۸ مسَنه نار نور عیی نور یَبدی 
ال لوره مَنْ شام 


آنجا انسانهایی را فرض می‌کند که در جوّی قرار گرفته‌اند که نور 
است بالای نور (نور فطرتشان, نور نبوت), روشنایی در روشنایی است. 
بشر دیگری هم هست که در ظلمتِ فوق ظلمت است: نور فطرت خودش 
را خاموش کرده است. این خودش یک ات یت فاد افو روش 
ان زا گر فد یت طامت هیک و طلمت اف از اه و متضهاق 
متوالی که همان موجها و طغیانهای روحی انسان است (مَوج من فقوقه 
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مَرْجَ) ظلمت دیگری؛ چون هر ظلمتی نقطةّ مقابل یک نور است. نور 
ری و وی لس که ات صخیسنقل لماعت 
نور فطرت. هدایت فطرت؛ آنجا که چراغ فطرت خاموش شده باشد 
ظلمت است. ور عمل صالح (چون عرض کردیم «و عم الصّاط یفعه» 
خاصیت عمل صالح این است که به قلب انسان نور می‌دهد)؛ وقتی که 
انسان عمل صالح انجام ندهد نقطّ مقابلش ظلمت است. هرچه بر آن 
طبقه. نور فوق نور احاطه کرده, بر این طبقه ظلمت فوق ظلمت [حاکم 
انست:] 

پس, از این دو مثلی که قرآن در اینجا ذکز کرده است. یک مثل این 
بود که مثل اعمال کافران مثل سراب است. اینجا نظر به کارهای خیرشان 
دارد که اینها به آن املدپیتد ند بیچاره‌ها! شهاً خیال [باطل ] می‌کنید. تا 
ایمانتان به خدا درست نباشد و تا به نور خدا روشن نباشید اعمال شما 
روح پیدا نمی‌کند. اعمال شما حالت آب را پیدا نمی‌کند که تشنگی شما 
را برطرف کند. 

مثل دوم برای گناهان اینهاست. مفسرین هم راجع به این که چرا 
قران دو مثل اورده است وجوهی ذکر کرده‌اند و شاید بیشتر همین وجه 
را که بهتر هم همین است - گفته‌اند که مثال اول برای کار خوب آنهاست 
و مثال دوم پرای کار بدشان که ظلمت در ظلمت است. 

عرض کردیم که برای اعمال کافران یک مثل دیگر هم در قرآن ذ کر 
هت ای آزعا کت که او زو ار ام که 
جلسة پیش عرض کردیم که این مثل. مثل کارهای خوبی است که آنها به 
قصد قربت هم انجام داده‌اند و واقعا هم کاری کرده‌اند ولی بعد عناد و 
کفرشان یا چیز دیگری سبب شده است که آن عمل از هم پاشیده شود. به 
هرحال قرآن اين منطق را دارد (چه برای کافر و چه برای مسلمان) که: 


۶۰ ننایی باقرآن(۴) 


و کدنا للن ما عملوا من ععل فَجَعناه هباء مور را کی کراین تبا قیت 
شا تک زوا یه ول اب انس آن را مثل غبار پراکنده 
می‌کنيم (البته خداوند هرگز عمل خوب را با قید خوب بودن خراب 
نمی‌کند) یعنی نظام تکوینی ما این است: آنها گناهانی مرتکب می‌شوند 
کنر ان کتاهان این ات کال ی رابکی از شین 
تیستاه نابود کید 

این. سه متّلی بود که قرآن برای اعمال کافران ذکر می‌کند. و همان 
طور که غرضی کردم مقضوه از اکا فا تور انشا ضرف مسلدانی شنک 
بلکه آنان که در مقابل حقیقت می‌ایستند و مخالفت و قیام و مبارزه 
کی 

ی دیگر باز صحنه‌ای از نور را ذ کر می‌کند, برعکس این دو آیه که 
صحنه‌ای از محرومیت از نور (محرومیت از نور وحی و محرومیت از نور 
فطرت) را که اسمش ظلمت است ذکر کرد؛ و این آیه سراغ انسان 
نمی‌رود. انهم انسانی که با حقیقت مخالفت می‌کند. بلکه سراغ همه 
ذرات عالم می‌رود که هم ذرات عالم به نور الهی روشن هستند و هر 
موجودی در عالم خودش خدای خودش را می‌شناسد و تسبیح‌گوی 
خدای خودش است؛ و این قرآن بود که برای اولین بار گفت که اگر گوش 
شنوا و قلب بینا و آگاه داشته باشید, می‌بینید که در سراسر هستی غلفل 
خداشناسی و ذکر و تسبیح خدا وجود دارد. تفسیرش راان‌شاءالّه جلسدٌ 
آینده عرض می‌کنم. و صلی انّه علی محمد و آله الطاهرین. 


بامک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم يا له... 


۱. فرقان / ۲۳. 


تفسیر سوره نور 


۱۶۱ 


خدایا دلهای ما را به نور ایمان منوّر بگردان, به ما توفیق بده که 
اعمال خودمان را طوری انجام بدهیم که قابلیت مقبولیت 
درگاه نو را داشته پاش 

خدایا ما را از هر موجبی از موجبات فساد و حبط عمل و از 
هرگونه کفر و عناد و ستیزه‌جویی با حقیقت و حسادت و امثال 
اقا ما لها رسای اس کیت دور کشواز مایا 


تعسیر سوره نور 


اعوذ بانّه من الشیطان الرجج 


نا بیع ذ صن ی الشنوات و الازض و الط 
صاّات کل قَذ قد علم صلاته و تب َسْبیحَه و اه علی با یفْعلون. 


مخاطب. رسول اکرم است. می‌فرماید: با مشاهده نمی‌کنی - بعنی 
هه که مه هنت که هر کم هن اسما قاس تیه کف ور رم 
است و هم مرغان در حالی که در آسمان بال گشاده و صف کشیده‌اند. 
همه تسبیح‌گوی او هستند. کل مد علم صَلائَ و تَبيحَهٌ وال علب با یعون 
و هرکدام از اینها به نماز خود (یا به خواندن و دعای خود) و به تسبیح 
خود آگاه است و خدا هم به آنچه آنها می‌کنند آگاه است. 


۱ نور ۴۱7. 


ره شزو تحت ۱۶۷۱۰۰ 


آیاتی که در این چند جلسه تفسیر کردیم. از اول أَیةٌ نور تا اینجا؛ 
می‌بينيم همه ارائَهٌ صحنه‌های مختلف نور و ظلمت است. و البته ظلمت 
چیزی نیست جز همان بهره نگرفتن از نور و فقط در مورد انسانهایی 
ات آست که ایک اد ت‌های که دای مها ف را دما شگ:و 
انسان موظف و مکلف است که خود را به آن پرتو روشن کند [استفاده] 
نمی‌کنند. انسان مکلف و موظف است که از پرتو نور وحی و نبوت. به 
کمک ور فطرت خودش بهره گیری کند» و وقتی از این نورها استفاده 
تکیق انکافدر طلست رازم که تسش هی زا را رنه 
است: اه نو السَموات و الأرّض. سراسر هستی روشن به نور خداست و 
ی ۱ 
تاریکی) و شناسای خالق و باری خودش است. در این آیه مطلبی را ذ کر 
می‌فرماید که اين مطلب به عبارات مختلف در قرآن مجید آمده است . 


تسبیح و تحمید موجودات 

یکی از حرفهایی که قران روی آن تکیه کرده است مسئلةٌ تسبیح و 

ها شوه دا رح قشع اس فر آن در بعضی از بیانات خودش 

می‌گوید تمام ذرات وجود. خدا را تسبیح می‌کنند و حمد می‌کنند؛ یعنی 
طبق منطق قران مثلا چوب و فلز خدا را تسبیح می‌کنند. ذرات هوا 
تسبیح‌گوی خدا هستند. هر مولکول از مولکولهای آب و هر ذره از ذرات 

اتمی و هر ذرهُ کوچکتر از اتم خدا را تسبیح می‌کند. 

۱. مطالب قرآن مجید هميشه از بشر جلوتر است. طبعاً این طور است. یعنی بشر باید 
کوشش کند خودش را به این حقایق برساند. انسان هرگز نباید انتظار داشته باشد که 
قران مطالب را هميشه در سطح معلومات او بیان کند. چون معلومات قابل پیشروی و 
قران مهتدی باشد باید گوشش به ندای قران باشد و ببیند از این حرفها جه درمی اید. 


سح << ۱-7 | تا تس باق ان (۳) 


حال ما اول باید ببینیم اصلاً قرآن چنین حرفی را می‌زند يا نمی‌زند. 
ابتدا یات را می‌خوانيم. بعد ببینیم بشر به حسب عقل و فهم و عرفان 
خودش چقدر توانسته خود را به این منطق قرآن نزدیک کند. پس ما دو 
مرحله داریم: یکی این که ایا قران چنین مطلبی را بیان کرده یا نکرده 
است. دوم این که بشر در تلاش و تکاپوی خودش چقدر خود را به این 
حقیقت نزدیک کرده است. 

قرآن این مطلب را با عبارات مختلف در جاهای مختلف گفته است. 
من مقداری را که در نظر دارم و حفظ هستم برایتان عرض می‌کنم. یکی 
در سورة بنیاسرائیل است که شاید از همه جاعام‌تر و صریح‌تر بیان 
فرموده است؛ می‌فرماید: و ان من ثیء الا سبح بحنده و لک لا تَفقهون 
خدا را تسبیح مقرون به حمد می‌کند. ولی شما تسبیح آنها را نمی‌فهمید؛ 
یعنی نگو من گوشم را که پای این چوب با سیمان یا درخت و همین طور 
ذرات بدن خودم می‌گذارم نمی‌شنوم که او خدا را تسبیح می‌کند. طبق 
گفتة قرآن هر سلول از سلولهای پوست و گوشت و استخوان و خون من و 
هر موبی از موهای بدن من دائماً در تسبیح حق تعالی است. در حالی که 
من نمی‌شنوم. قرآن می‌گوید بله, شما نمی‌شنوید؛ و بلکه «نمی‌فهمید» 
تعبیر می‌کند؛ نمی‌گوید «لا تَسْمَعون». می‌گوید: «و لکن لا تفقهون» و میان 
ایندو فرق است. اگر «لا تَسْمَعونْ» باشد [یعنی] ممکن است ما بفهمیم 
چنین چیزی هست ولی نمی‌شنویم. مثل این که ما ان می‌فهمیم که در 
این فضا امواج رادیویی از ایستگاههای مختلف رادیوپی دنیا هست ولی 
نمی‌شنویم. اما قرآن می‌گوید «ولی این مطلب را نمی‌فهمید»؛ نه تنها 


۱, اسراء ۴۴ 


تفسیر سوره دور سس ۱۶ 


نمی‌شنوید بلکه نمی‌فهمید. فهم نمی‌کنید. هنوز فهمتان کوتاه است. 


فرق تسبیح و تحمید 
قبل از این که به آیات دیگر بپردازم. فرق میان «تسبیح» و «حمد» را 
عرض کنم که می‌فرماید: الا یُسَبْمْ حنده. چون تسبیح و حمد کار ماست؛ 
اقلا فهمیم وقتی در نماز می‌گویيم: شبْحان ری الْعَظیم و فده که 
خلاصه‌اش این است: «تسبیح پروردگار عظیم می‌کنم و حمد پروردگار 
عظیم» يا می‌گویيم: شبْحانْ ریٌالغی و حنده یعنی تسبیح می‌کنم 
پروردگار برتر را و حمد می‌کنم او را؛ «تسبیح می‌کنم» یعنی چه؟ و «حمد 
ی ود؟ 

ثنای خدا به دو شکل است: یکی تسبیح و دیگری تحمید. تسبیح 
یعنی تنزیه. یعنی خدا را از الیل( است منژه کردن» و برتر 
دانستن او از آنچه که شأن مخلوقین است و حاکی از نوعی نقص و 
ناتوانی و نارسایی اسب وداهکلجوهتگان» معنایش این است که من او 
را تسبیح و تنزیه می‌کنم از این که به چشم دیده شود. با دست لمس شود. 
او را جسم بدانم و بگویم در جاپی قرار گرفته است. او را محتاج و 
نیا زمند بدانم به هر چیزی از جمله به عبادت خودم؛ خیر, او منرّه است از 
نیاز و احتیاج؛ تنزیه می‌کنم او را از این که به او نسبت ظلم و ستم بدهم. 
برای او شریکی قائل باشم او را مرکب و دارای اجزاء بدانم» بگویم از چد 
درست شده و از کجا امده است. پس تسبیح یعنی یک سلسله چیزهایی 
وا که من می‌فهمم که خذا از ایهابرتر وبالاترابست با کلمة «سیعان» او از 
نفی می‌کنم. 

ننای الهی نظیر اقرار به توحید است که مجموع نفی و اثبات است. 
وقتی می‌گوييم «لا له ّ لّه» نفی می‌کنيم معبودیت غیر را و اثبات 


۶۶ ننایی باقرآن(۴) 


م‌کتین دنت ار ای الهین هی همه فش اش وتات نش آ‌آشتین 
است: منژه است از.... ولی «حمد» توصیف پروردگار است به صفات 
اش دا شتا کم کرض متا از اوست هد کمالات از 
اوست و به او برمی‌گردد. او به هر چیزی داناست: کل ی ء علج؛ بر هر 
چیزی تواناست: و هر ی کل تیم قدی او سمیع است. او بصیر است. او 
حی است. او یوم است. او ملک است. او مومن است. مهیمن است. عزیز 
ای یت : 

پس ما با یک «سبْحان ری الْعظیم و محندو» يا یک «سبْحان ری الاغلن 
و بتدیو» یک دنیا تقص 7 طلرمی ور وگي‌گو بيم خدای ما از اینها 
منره است. و یک سلسله کمالات را [به نظر مسی‌آوریم و می‌گوییم] 
خدای ما دارای چنین صفاتی است. در نماز وقتی سوره توحید را 
می‌خوانيم. می‌گویيم: قل هو ال حَد. له الَمد. یلد و یولد. و 1 یکن له 
وا أحَد. هم صفات اثباتی در آن است و هم صفات سلبی. بعد می‌گویيم: 
«گذلک اله زق» چنای اسلترویگارمن. آن صفات کمالی اثباتی را 
دارد و من او را به آن صفات ستایش و حمد می‌کنم؛ نقصی نیز در او 
نیست. این که فرزند داشته باشد. فرزند چیزی باشد. مثل و مانند داشته 
باشد. 

قرآن می‌گوید این کار تسبیح و تحمید که شما در این شعور ظاهری 
و انسانی‌تان باید آن را با تعلیمات انبیا یاد بگیرید و با اراده و اختیار 
خودتان انجام دهید. تمام ذرات عالم وجود [اين کار را انجام می‌دهند و ] 
خدا را تسبیح می‌کنند و حمد می‌کنند. این یک ایه از ایات قران [راجع 


به تسبیح و تحمید موجودات.] 


اش ۲ ۲۲ ۲ 


تفسیر سوره ور __ ۱ 
مستحات در قرآن 
همچنین ما در قرآن پنج سوره داریم - بلکه با سور «سَبّح ائمٌ» به 
اعتباری شش سوره داریم که با تسبیح شروع می‌شوند و اینها را 
(میسحات» می گو بند. 

سور حدید این طور شروع می‌شود: سَیّحٌ له ما نی السَموات و 
الأرْض هرچه در آسمانها و زمین است خدا را تسبیح می‌کند. 

سور حشر و سورهٌ صف به این شکل شروع می‌شود: سبح له ما نی 
السَمْوات و ما ق الازض. در اینجا کلمة «ما» تکراز شده است. باز مفاد 
همان است: هرچه در آب لت و هه و هرکه - در زمین انیت 
خدارا تسبیح کرده است. 

سورة جمعه و سور تغابن [اين طور شروع می‌شوند:] یسب له ما نی 
السَوات و ما الاض. 

«سَبّح انمٌ» نیز امر به تسبیح است. 

در این نج سوره [فعل تسپیح را] در سه مورد به صورت ماضی و 
در دو مورد به صورت مضارع ذکر می‌کند ولی با کلم «ما»: «هرچه» در 
آسمانها و زمین است خدا را تسبیح می‌کند. اما قرآن می‌گوید آن حقیقت 
شود کیت مد ما تشر تا هر ان اه اف [در همه 
موجوات هست.] ما که سجود می‌کنيم عمل ما نمایشگر خضوع ماست. 
قران می‌گوید همه موجودات خدا را سجود می‌کنند. خورشید و ماه و 
ستاره هم خدا را سجود می‌کنند. ولی البته معلوم است. مقصود این نیست 
که مثلاً خورشید هم یک پیشانی دارد و پیشانی‌اش را روی خاک 
می‌گذارد؛ نه, این عمل شما که نمایشگر منتهای خضوح است " برای این 


الففنما گر خیلن ظاهرشن+ آدمی که از می عونت و فکر شید عایهیگر کتان 


بت 


...سدع آذنایی باقرآن(۴) 


است که روحتان خضوع پیدا کند. پس ما یک چنین آیاتی در قرآن 
داریم که در انها تعبیر «سبُح» يا «یسبّح» به کار رفته است. 

بعضی آیات دیگر داریم که در آن آیات, مطلب به شکل دیگری 
فا هه اش معا اتف کشا وا ییا با تاشای بای اتات تا واهه 
مقام مقدس معنوی الهی در تسبیح و حمد خدا هماهنگی می‌کردند. قرآن 
در سورة مبارکة «ص» دربارة داود پیغمبر چنین می‌گوید: و اذک عَبدنا 
ولا رنه ازات باه کت سا تاو رو را او مساو 
بازگشت‌کننده به خدا بود. یعنی از غیر خدا بریده و به خدا پیوسته بود ". 

بعد دربارة داود می‌گوید: لا سرا امبال معه یُسَبّحنَ بالعنی و 
الاشرای. و الط سوه کل له اب آ کوهها را مبشُر کرده بودیم» هر 
صبحگاهان و شامگاهان که داود خدای خودش را تسبیح می‌کرد. این 
کوهها و مرغها با داود هم آواز بودند و تسبیح خدا می‌گفتند. 

از جمله [آیات تسبیح و تحمید] همین آیات [سور؛ نور است] که 
باز نظیرش در قران هست. در اینجا مخاطبٌ شخص پیغمبر اکرم است. 
می‌فرماید: ارآ له یسب له من نی السفوات و الأْض آیا ندیدی ۲ 
تسبیح هرکه در آسمانها و هرکه در زمین است؟ «هرکه در زمین است» را 


ح می‌کند, ولو این که سرش را هم روی خاک بگذارد, ظاهر بدنش نمایشگر خضوع کامل 
هست اما روحش خضوع ندارد. 

اون ۱۷ 

۲ داود از پیغمبران بنی‌اسرائیل اسسار فقو گنه خاود هو فا نونک بهودیگری داده‌اند و 
ینها را پادشاهان دنیایی و -العیاذباه شهوت پرست معرفی کرده‌اند. ولی قرآن اینها را 
ان شاشی کل نا شته اس رصیق کردم 

۳ ص /۱۸ و 1۹ 

۴ بعضی مفسرین «المْت» را دم له معنی کرده‌اند و خواسته‌اند آن را به غیر ییغمبر 
تعمیم بدهند, ولی بعضی دیگر می‌گویند معنی «ألْتَ» همان «ندیدی» است و مخاطب 


او او کح حححححححححححح ۱28 


هم اختصاص به مومنین نمی‌دهد. ای پیغمبر! آیا تسبیح مرغان را در 
حالی که در اوج اسمان صف کشیده‌اند ندیدی؟ بالاتر این که بعد 
می‌گوید: کل قَد عم صلائهُ و تُشبیخٌ هرکدام از اینها (کوههاء درختهاء 
مرغهاء انسانها و هر موجودی که تسبیح می‌کند) به تسبیح خود آگاه 
از تقار و۵ کاه ا میت اب اس که یازا شین که 
«نماز» می‌کند. گفتیم یک جا تعبیر به «تسبیح» و «حمد» می‌کند و یک 
جا تعبیر به «سجود» می‌کند. اینجا اصلاً تعبیر به «صلاة» کرده است. گو 
این که بعضی مفسرین گفته‌اند مقصود از «صلاة» دعاست. ولی همان 
نماز است. چون روح نماژ هم دعاست. خود قرآن تعبیر به «صلاة» کرده 
است: اینها نماز دارند و به نماز خودشان آگاهند و خدای آنها هم به کار 
آنها | کاهاست, 

بنابراین ما چنین آیاتی هوجو هاید اول برویم ببینیم که 
آیا می‌توانیم معنی بکنیم که مقصود از تسبیح [و تحمید] چیست. قرآن 
تخنین فطلین من کورپي که تمام ذرات عالم هستی خدا را تسبیح و حمد 
می‌کنند. و به ما هم می گوید: ولی شما ای مردم فهم نمی‌کنید اما چنین 
چیزی وجود دارد. البته خدا هم که این مطلب را بیان کرده, نخواسته یک 
معمایی را که هیچ وقت بشر به هیچ شکل آن را حل نمی‌کند بیان کرده 
باشد. قرآن این را می‌گوید برای این که ما تلاش کنیم تا به این حقیقت 
پرسیم و این حقیقت را به اندازهُ ظرفیت خودمان کشف کنیم و بفهمیم. 

گفتیم مرحلةٌ دوم این است که ببینیم تلاشی که افراد بشر بعد از این 
راهنمایی قران در این راه کرده‌اند چه بوده و در واقع این ایات را 
و تقو اتمه نک تسیر که وت لیاف نا کوقر عفر میوش و 
گونه تفسیر شده است که ما می‌توانیم این دوگونه را «حکیمانه» و 
«عارفانه» بنامیم. 


۰( اانی باقران(۴6) 


تصر تن 
بعضی این آیات را حکیمانه تفسیر کرده‌اند و گفته‌اند مقصود قرآن از این 
که می‌گوید هر چیزی خدا را تسبیح و حمد می‌کند. تسبیح «تکوینی» و 
به «زبان حال» است. ما یک «زبان حال» داریم و یک «زبان قال». زبان 
حال این است که یک موجودی -مثلاً یک انسان -حالتی پیدا می‌کند که 
با این که دهانش بسته است اما وضعش دارد با آدم حرف می‌زند. مثلا 
شما و دوستتان در خیابان ایستاده‌اید و با همد یگر صحبت می‌کنید. یک 
وقت شخص مفلوکی با یک قيافة ژنده‌ای می‌آید در مقابل شما دو نفر 
می‌ایستد و گردنش را کج می‌کند. حالتش نشان می‌دهد که [می‌گوید] 
من نیازمندم به من کمک کنید. این را «زبان حال» می‌گویند. ولی یک 
وقت کسی می‌آید به زبان می‌آورد که کمکی به من بکنید. این می‌شود 
«زبان قال». بنابراین خیلی اوقات حالت بیرون انسان از ضمیر انسان 
خبر می‌دهد. چنان که می‌گوبند «رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر 
اد وا خبر می‌دهد؟ حرف که نمی‌زند. دلالت می‌کند. انسان 
خیلی حرفها را به زبان بی‌زبانی می‌زند. شاید افراد انسان با یکدیگر که 
برخورد می‌کنند. بیش از مقداری که با زبان ظاهر با هم حرف می‌زنند. به 
زبان بی‌زبانی با همدیگر حرف می‌زنند و خودشان را به یکدیگر معرفی 
۳ 

من در تانب مه غاب اترشتان ک بش آز ابا وی آز 
ژستها زبان‌دار است. ادمی که وقتی راه می‌رود بادی به غبغب می‌اندازد. 
صدایش را کلفت می‌کند و پایش را محکم به زمين می‌کوبد. در واقع 
می‌خواهد به دیگران بگوید: دور بااش, کور باشء از من بترس. همچنین 
یک زن دو جور لباس می‌پوشد: یک وقت طوری لباس می‌پوشد و در 


خیابانها راه می‌رود که خود وضعش داد می‌زند و می‌گوید که من عفیفم. 


تفسیر سوره دور سس #ى۱ 


کسی را نرسد که چشم طمع به من بدوزد. اصلاً خود ژست و خود لباس 
می‌گوید من < چنینم. و طبعاً ردی هم که دنبال شکاری مي‌روند و 
می‌خواهند بیینند چه کسی اهلش است سراغ آنها نمی‌روند". و یک 
وقت نقطة مقابل آن است: همان طور که آن شخص طوری لباس 
می‌پوشد که می‌گوید از من بترس, یک زن هم ممکن است طوری لباس 
بپوشد که می‌گوید بیا دنبال من. با زبان خودش حرف نمی‌زند ولی 
ژستش همه را دعوت می‌کند که بیا سراغ من و مرا تعقیب کن. من 
اینکاره هستم. این را می‌گویند «زبان حال». از مطلب خیلی خارج 
شدیم. 

حال بعضی گفته‌اند این که قرآن می‌گوید همه چیز خدا را تسبیح و 
حمد می‌کنند. مقصود به زبان حال است. چون هم اینها مخلوق خدا 
هستند و خاصیت مخلوق این است که یک جنبة نقص دارد و یک جنبهٌ 
کمال. جنبةٌ نقص لازمة مخلوقیت است و جنبة کمال [از ناحية خالق.] 
هرچه نقص دارد از ذات خودش است و هرچه کمال دارد از خالقش 
(هرچه کمال در موجودات عالم می‌بینید از او بدانید). پس در واقع به 
زبان حال. خالق خودش را توصیف و حمد می‌کند. به زبان بی‌زبانی 
می‌گوید: «بارک ال به آن که مرا آفرید.» تسبیحش هم این است که 
می‌گوید اگر نقصی در من می‌بینی» این نقص لازمهٌ ذات من است. او از 


۳ قرآن در آن یه کریمه در سورة احزاب می‌فرماید: یا ها اب ل لاژواجک و 
ناتک و نساء امین یُنینَ له من جلابییهنٌ ذلک آذنی آن یرفن فلا یوذیْنَ 
(احزاب / .۵٩‏ 
مظورم اين جمله است: دک دنل ان تفن فلا بزذین رشان توول انب کر 
کرده‌اند و خلاصه مطلب هم - ان طور که استنباط کرده‌ايم -اين است که زنان طوری 
لباس بپوشند که آدمهای هرزه مشتری خودشان را بشناسند. یعنی به نحو لباس پوشیدن 
زنان اماده برای شکار لباس نیوشند. 


۲ انیا قنران[۳) 


این نقص منره است. 

البته در این که هر مخلوقی به زبان حال. حامد و مسبّح خالق 
خودش است شکی نیست و حرف درستی است. مخلوقات به زبان 
زبان حال می‌گوید بارک‌اله به آن که چنین اثر فوق‌العاده‌ای را ایجاد 
کرده. اگر نقصی هم در یک جا باشد. می‌گوید عالّم الفاظ است و بیش از 
این دیگر نمی‌توانسته. ولی آیا قرآن که می‌گوید: ان من تیء لا یسب 
بحنده, نظرش به همین است؟ 


تفسیر عارفانه 

تفسیر دوم که من آن را به تفسیر «عارفانه» تعبیر می‌کنم خی کون 
حرف شما درست است که موجودات به زبان حال مسبّح و حامد 
پروردگارند. ولی قرآن بالاتر از این را می‌گوید. چون در ادامة آید 
می‌فرماید: و لک لا هون تبحم ولی این تسبیح را شما نمی‌فهمید. 
تسبیح به زبان حال را که همه می‌فهمند. بعلاوه قرآن می‌گوید «هیچ 
چیزی نیست مگر...» یعنی همه اشیاء را می‌گوید نه تنها عاقلها و 
ذی‌شعورها راء ولی ضمیر را آنچنان برمی‌گرداند که گویی همه موجودات 
عالم عاقلند و شاعر, چون می‌گوید: و لک لا تفْقَهونَ تسْبيحَهُم. «هج» در 
زبان عرب ضمیری است که برای اشخاص می‌آورند نه برای اشیاء و 
قران با این که سخنش درباره اشیاء است ضمیر را ضمیر اشخاص 
آورده. یعنی می‌خواهد بگوید که همة اشیاء از یک نظر اشخاص‌اند [و 
شعور دارند.] و در همین آبداش که خواندیم «مرغان» را هم اضافه کرده. 
اگر «مرغان» نمی‌بود می‌گفتیم قرآن می‌گوید «کسانی که در آسمان و 


تفر اوه فوو کح ح 2 ۱۷۲ 
زمین هستند»؛ «کسائی که در آسمان‌اند» یعنی ملائکه و «کسانی که در 
(می او ی شا نها ستضوت ار انس انیا هم اسسا ها هنن سکن قد 
علم لاه و تسبیحَهٌ همة اینها به نماز و تسبیح خودشان آگاهند؛ 
می‌گفتیم این مانعی ندارد. انسانها و ملائکه به تسبیح خودشان آ گاهند. 
ولی می‌گوید «... و مرغان»» مرغان را هم داخل کرده است. مرخ که 
شعور انسان و شعور ملانکه را ندارده پس معلوم می‌شود در عالم مرغان 
هم یک حسابی هست که ما وارد نیستیم و نمی‌دانیم. 

گفتیم تفسیر اول تفسیر حکیمانه است. حکیم ابونصر فارابی که 
یکی از حکمای بسیار بزرگ جهان اسلام است. عبارت خیلی شیرینی 
-ظاهرا در کتاب فصوص -دارد. او همین مطلب را ولی بیشتر با موضوع 
«زیان حال» بیان کر لصتم مل کوید: «صَلّت السَماء پدورانها و اد تشن 
پرججانها و مر هطلانه» آسمان که گردش می‌کند. با گردش خود به 
ور کاه امن راز هی فری. کر دشن اسما تما وان اشت: مین که تکان 
می‌خورد. تکان خوردن زمین نماز زمین است. باران که می‌ریزد. ریزش 
باران نماز باران است؛ چون روح و حقیقت نماز چیزی جز تسلیم بودن 
[در مقابل] امر حق و خالصانه و مخلصانه امر او را اطاعت کردن نیست. 
می‌گوید: استغان که می‌گردد و زمین که تکان می‌خورد و باران که 
یز نوت همه آناها ام بر وود کارشان زا اطاخت ی کنند نار الا هس 
ینت 

ولی مولوی که مرد عارفی است و مسائل را عارفانه تفسیر می‌کند 
این طور نمی‌گوید؛ می‌گوید «انسانهای عادی [تسبیح و تحمید 
موجودات را] نمی‌فهمند. واقعاً موجودات جهان خدای خودشان را 
می‌فهمند و درک می‌کنند و می‌شنأسند و تسبیح و حمد می‌کنند» و این را 
مکرر و در جاهای متعدد گفته است. از جمله اشعار معروفی است که 


۷۲(+بتححححح<حح << | شتا نمی باقن ان (۳) 


مرحوم حاج شیخ عباس قمی هم در مفاتیح نقل کرده است. می‌گو ید: 
جمله ذرات عالم در نهان باتو می‌گویند روزان و شبان 
ماسميعيم و بصیریم و هشیم باشمانامحرمان ما خامشيم 
چون شما سوی جمادی می‌روید محرم جان خدادان کی شوید 
در جای دیگر شعرهای خیلی عالی‌ای دارد که متأاسفانه همدٌ آن را 

حفظ نیستم؛ می‌گو ید: 

معنی «الّ» گفت آن سیبویه ‏ یولهون فی الحوائج هه لدیه 
«اللّه» یعنی موجودی که همه موجودات نیاز خودشان را به درگاه او 
می‌برند. بعد می‌گوید خاک چنین, باد چنین. هوا چنین. دریا چنین و 
صحرا چنین [و این گونه نیاز خود را به درگاه او می‌برند:] 

بلکه جمله ماهیان در موجها جمله پندگان بر اوجها 
و خلاصه می‌گوید ذره‌ای در عالم نیت این که این ظون اس 


وجهه مُلکی و وجهه ملکوتی موجودات 

حال, آنها که می‌گویند واقعاً غلغله‌ای از تسبیح موجودات در ذرات عالم 
هست مقصودشان چیست؟ ایا مقصودشان این است که در همین فضا 
الان صدا پراکنده است - همین طور که امواج رادیو هست -ولی ما 


۱ [اشعار مولوی چنین است: 


معنی «الْه» گفت آن سیپویه 
گفت آلهنا فی حواجنا الیک 
صد هزاران عاقل اندر وقت درد 
هیچ دیوانة فلیوی این کند 
گر ندیدندی هزاران بار بیش 
که جسطاف هار نیع ها 
پیل و گرگ و حیدر (شکار نیز 
بلکه خاک و باد و آب و هر شرار 


پولهون فی الحوائج هم لدیه 
همست یا ازنکن 
جمله نالان پیش آن دیّان فرد 
بر بسخیلی عاجزی کدیه تند؟ 
عاقلان» کی جان کشیدندیش پیش؟ 
جمله پرندگان بر اوجها 
ازدهای زفت و مور و مار نیز 
مایه زو یابند. هم دی هم بهار] 


تفسیر سور نور سس __خ«۱۷ 


نمی‌شنویم؟ نه, مقصودشان این است که هر موجودی و هر ذره‌ای که در 
این عالم هست دو وجهه و دو رو دارد: یک رو به این جهان دارد که در 
این رو مرده است. و یک رو به جهان دیگر دارد. یک وجهة ملکوتی 
دارد که در آن رو و در آن وجهه هر موجودی زنده و شاعر است. 
می‌گویند مثلاً چوبی که شما می‌بینید. همة حقيقت آن را درک نمی‌کنید. 
عمیق‌ترین علوم بشر, آنجا که علم بشر به عمق اتمها هم راه پیدا می‌کند. 
یک روی این موجود را درک می‌کند و ان «وجهة مُلکی» این موجود 
است. همین موجود یک «وجهة ملکوتی» دارد که از دست حس و علم 
ظاهر بشر خارج است. | ۳(ود اه رال معنا و اهل حقیقت 
پفتوندتا ان روی موجودات را هم درک کند. وقتی آن روی موجودات را 
درک کرد می‌بیند موجودات چگونه در آن رو همه دراک و هوشیار و 
عالم و مسبّح و حامدند. داود که کوهها و مرغها با او تسبیح می‌گفتند نه 
این است که اگر ما کنار داود بودیم صدای کوهها را می‌شنيدیم (مردم 
دیگر بودند و نمی‌شنیدند), داود گوش دیگری داشت که به باطن و 
ملکوت اشیاء راه پیدا کر؟]0022125لگوت آنها را می‌شنید. اگر 
گوش باطن ما باز شود ما هم می‌شنویم. و خیال نکنید که این یک مطلب 
به اصطلاح دوری است و فقط پیغمبری باید باشد؛ نه, حتی لزومی ندارد 
ان شخص پیغمبر باشد. 

شنیده‌اید که سنگریزه در کف مبارک پیغمبر اکرم تسبیح گفت. از 
جمله معجزات پیغمبر اکرم این بود که مشتی سنگریزه را به دست گرفتند 
و مردم دیدند سنگریزه‌ها در مشت پیغمبر تسبیح خدا می‌گو بند. در اینجا 
معجزهٌ پیغمبر این نبود که سنگریزه را به تسبیح درآورد؛ معجزه پیغمبر 
این بود که گوش افراد را باز کرد و آنها صدای سنگریزه را شنیدند. آن 


سنگریزه هميشه تسبیح می‌گفت؛ معجزه پیغمبر در شنواندن این صدا به 


۷۶ .سس ننایی باقرآن(۴) 


آد کوشها نو ده ور تخضدا در آورخن اور ها 


داستان حاج شیخ عباس قمی در وادی‌السلام 

حال من برای این که نشان دهم که اين امور خیلی هم فوق‌العاده نیست؛ 
یک نمونهة نزدیک از کسی که مورد اعتماد و ایمان هم شما و ماست 
عرض می‌کنم. همین مرحوم حاج شیخ عباس قمی (رضوان‌انه علیه) که 
مرد بسیار باتقوایی بوده آ, این داستان را در قم بالای منبر نقل کرده بود و 
من آن را از دو نفر از مراجع تقلید زندهٌ حاضر که پای منبرش بوده‌اند 
شنیدم (یکی آیت اله گلپایگانی است, ایشان گفتند من خودم پای 
منبرش بودم). گفته بود: من در جوانی که حالم خوب بود - ولی حالا 
چنین نیستم یک وقتی که حالی داشتم رفتم به زبارت وادی السلام در 
نجف. یک وقت احساس کردم که یک صدای مهیبی از آن دوردستها 
می‌آید. درست مثل این که شتری را بخواهند داغ کنند و این شتر نعره 
بکشد. ولی هرچه اطرافم را نگاه کردم شتری ندیدم اما صدای نعره. 
عجیب می آمد. وادی‌السلام خلوت بود. در این بین متوجه شدم که در آن 
سر وادی‌السلام چند نفر حرکت می‌کنند. گفتم شاید اینها دارند شتر داغ 
می‌کنند. همین طور آرام آرام راه افتادم و به طرف آنها رفتم. دیدم بله 


۱ ما دور ایشان را درک نکردیم به این معنا که تا ایشان در مشهد بودند ما بچه و کوچک 
بودیم و وقتی که ایشان به قم آمده بودند باز ما در قم نبودیم. وقتی ما به قم رفتیم ایشان 
تازه از قم رفته بودندو بعد هم طولی نکشید که درگذشتند و شرف [ملاقات و مصاحبت 
انا | غی ما مه وان بر کش کی متسه بززگ ره سک ای ره شاه 
مفمتدای اضتقو قاری ۵ هفا مدای شتا ععه بود: افرادشتکا که بناین که سیین 
اشخاصی را من دیده‌ام که اينها به اصطلاح به فلک ایمان پیدا نمی‌کنند, » به همه مردم 
بدبین هستند و هر آدم عادلی را که بگویید, به او بدبینی دارند -به حاج شیخ عباس که 
می‌رسیدند می‌گفتند: نه, او آدم خویی است. یک چنین وه 


تفسیر سوره دور سس حِح(ِحٍِى 


صدا از همان جا می‌آید ولی وقتی که رسیدم دیدم آنها شتر من تست 
را وان و را کرو سا ام رت 
است و من به این شدت می‌شنوم و اینها نمی‌شنوند. من از آن سر 
وادی‌السلام این صدا را می‌شنیدم» خیال می‌کردم شتر داغ می‌کنند. حالا 
هم آمده‌ام اینجا و می‌شنوم» ولی اینها نمی‌شنوند. 

حال خیال نکنید هر اواز و هر صدایی که در عالم باشد همه 
می‌شنوند. آن صداء صدای دیگری است و آن گوش هم باید گوش 
دیگری باشد. 


داستان شیخ بهایی در تخت فولاد اصفهان 

مجلسي اول (پدر مرحسوم مجلسی معروف) که او هم مرد بسیار 
جلیل‌القدر و عالم و متقی و فوق‌العاده‌ای بوده و از شا گردان شیخ بهایی 
است نقل می‌کند که شش ماه قبل از وفات شیخ بهایی روزی ما در 
خدمت ایشان به زیارت اهل قبور در تخت فولاد اصفهان که قبر 
بابارکن‌الدین در آن جا بوده و شاید هنوز هم باشد -رفتیم. یک وقت 
دیدم ایشان رو کرد به ما و گفت: شما چیزی نشنیدید؟ گفتم: نه. دیگر 
سکوت کرد و حرفی نزد. راه افتاد و آمد. از آن روز ما دیدیم حال شیخ 
تغییر کرده بیشتر به خود پرداخته. حال توبه و انابه پیداکرده و یک حال 
دیگری غیر از حال سابق دارد. هم ما شا گردها حدس زدیم هرچه بود. 
آن روز اتفاق افتاد. ایشان می‌گوید من از سایر شا گردها جسورتر بودم؛ 
راز انآ شا تبرش که متس آنن تغی حالت قفا شیست ۱ زفتم 
از ایشان پرسیدم. ایشان گفت: من روز وقتی از کنار قبر عبور 
می‌کردیم این صدا را از قبر شنیدم که «شیخ در فکر خود باش, مرگت 
نزدیک است. چرا به خودت نمی‌پردازی؟» و شش ماه بعد مرد. 


۷۸ انتانی باق ران(۳) 


حال می‌بینید که از یک گروه. یک صدا را یکی می‌شنود و دیگری 
نمی‌شنود. 

عالم ما عمیق تر و پیچیده‌تر و رشته‌دارتر ازاین حرفهاست که وقتی 
قرآن به ما گفت تمام ذرات عالم تسبیح می‌کنند. بگویید من که گوشم را 
می‌گذارم نمی‌شنوم! و چرا در لابراتوارها هرچه تجزیه کرده‌اند. این صدا 
را نشنیده‌اند؟! این حرفها [از روی] نادانی است حقیقتٌ چیز دیگری 


افتتا: 


تاش 
پیغمبر اکرم فرمود: اول بار که در کوه حرا به من وحی نازل شد و جبرئیل 


تازل گرونهه آبات اطلیسسیو رم «اگرآ» را آوزد؛: 


فراً بائم ریک الذی خق خی اسان ینغ را و ریک 
کر ی عم الم عم الانسان ما ل عم . 


یکمرتبه احساس کردم که گویا هم جهان دگرگون شده. حرکت کردم و 
به طرف منزل آمدم. قدم به قدم که برمی‌داشتم. سنگها و تمام ذرات عالم 
وجود را می‌دیدم که به من سلام می‌کنند و با من حرف می‌زنند. 

اصلاً معنی «الّ نور السَمواتِ و الَرَض» همین است. کجاست که در 
آنجا نور خدا نباشد. و مگر می‌شود نور خدا در جایی باشد و آگاهی و 
شعور و ادراک در آنجا نباشد؟ البته هر موجودی ادراک و شعور و 
آگاهی‌اش به آن درجة وجودی خودش بستگی دارد. 


الق ۱7 ۵ 


تفسیر سور نور س_ +۱۷۲ 


نت و 
نباتات حیات دارند. نباتات حیاتی دارند. حیوانات حیات عالیتری 
دارند و انسان حیات عالیتر و کاملتری دارد در این رو و در این رو 
جمادات هیچ حیاتی ندارند. ولی رو فک جمادات هم دارای 
فا تا | مر امس 


ی 


عرض کردم راجع به این «أْ تَّ» بعضی گفته‌اند یعنی «ا لم تَعلج آیا 
نمی‌دانی؟ که منظورشان این بوده که تسبیح را به زبان حال بدانند. ولی 
مرحوم فیض در تفسیر صافی "از یک مرد بزرگی نقل می‌کند که در اینجا 
مخاطت شخص پیغمبر است؛ به پیغمیر می‌گوید: «آیا شهود نکردی؟» 
یعنی تو که اینها را به ِ درک کردی. 

1 رن الله ب 1 له مَنْ نی السَموات و الاْض [آیا شهود نکردی که] 
خدا را تسبیح می‌کند هرکه در آسمانهاست و هرکه در زمین است. در 
اینجا چون «هرکه» (مَنْ) فرموده است. بعضی گفته‌اند این ایه عمومیّت 
ندارد. خصوص ملائکه را در آسمانها و انسان را در زمین شامل می‌شود. 
ولی عد؛ٌ دیگری می‌گویند نه, «مَنْ» در اینجا با «ما» در جای دیگر فرق 


۱. [وجههة ملکی.] 
۲ [وجهه ملکوتی.] 
۲ ۳ص ۴۳۹. 


۰ ان باقران(۴6) 


نمی‌کند. چون فعلی را به اینها نسبت می‌دهد که از نوع [افعال مخصوص] 
«ذوی العقول» است. «مَنْ» بیان شده است. نمی خواهد بگوید آنها [که 
شنیه کار انستان است:خها آنها زا دکش» خوانده است نهذ «جتو): ایا 
نمی‌بینی که خداوند را تسبیح می‌کند هرکس در آسمان است و هرکس در 
زمین است و هم مرغان در حالی که صف کشیده‌اند؟ 

کل فا مه ظلاته و مه ان همه رف دوجو یر کروداند: 
بعضی گفته‌اند خدا از نماز و تسبیح هم اینها آگاه است. ولی نظر بهتر که 
قرینه‌اش هم ید بعد است. چون آ گاه بودن خدا به نماز و تسبیح اینها را 
در جمله بعد بیان کرده است - این است که خود اینها به نماز و تسبیح 
خودشان آگاهند. کل مد لم صَلاَهُ و تَنبیحه و اه عل با یعون اینها به 
کار خودشان آ گاهند و خدای متعال به تمام کارهای اینها آگاه است. و 
صلی الّه علی حشد و آله الطاهرین. 


باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 
خدایا دلهای ما را به نور قرآن منور بگردان, قلبهای ما را به نور 
هدایت خودت روشن بفرما؛ نیتهای ما را خالص دگیر دای 


تعسیر سوره نور 


اعوذ بانّه من الشیطان الرجج 


و للّه ملک السّنوات و الازض و ای الثم الصی. ال تر آن اه 
۰ یله موه هه هرا ٩ص‏ ور هیمس مه 
رْجی سَحابا م یرل یی 2 له زکاماً فترتی الودق زج 


ی ۳ 2 
مِنْ خلاله و یزل من السّماء من جبال فها من برد فیصیبٌ به 


س ه ص دق ور ه مس ه و 2 ۳ ی 
مَنْ یشاء و یضرفه غن من یشاء یکاد سنا برقه یدهبٍ 
تاد شا 


از این دو آیه‌ای که تلاوت کردم آية اول که آيةٌ کوتاهی است و مجموعاً 


دو جمله است. به منزلة تتمّه‌ای است از آیه‌ای که در جلسهٌ قبل تفس 
شد. مفاد ای دو حملد ات اه 


و 


۷۲سحححح تحت اشنانی بافرآج۳(۳) 


جهان صیرورت و شدن 
در جمله اول می‌فرماید: و بل مُْکْ السَنواتِ و الَرْض قدرت و 
فرماندهی تمام آسمانها و زمین از آن اوست. همه چیز در قبضة اختیار و 
در فرمان اوست. هیچ موجودی از موجودات نیست که از تحت نفوذ و 
فرمان او خارج باشد. جمله دوم: و ای ال الصیر. «مصیر» از همان مادةٌ 
«صیرورت» است و صیرورت یعنی از حالی به حالی رفتن. از وضعی به 
وضعی تغییرشکل دادن مثل این که می‌گویيم نطفه علقه گردید و علقه 
مضغه گردید و مضغه عظام گردید تا پالاخره یک بچه انسان شد؛ جنین 
صبی گردید. صبی رجل گردید. جهان ما جهان «گردیدن» است» جهان 
صیرورت است. اگر چوبی را در نظر بگیریم» ۸ چیزی که امروز این 
چوب هست همیشه این چوب نبوده است. چیز دیگری بوده که «چوب» 
گردیده است و این چوب هم هميشه چوب باقی نخواهد ماند. باز چیز 
دایگر تقو هل کشت 

یک سوال هست و آنسوَالَینَاشت: این که خاکی آدم بشود. 
ادف خاک بشود. ارت و خاک و هوایی درخت بشوند. درختی 
حیوان بشود. حیوانی انسان بشود؛ پایان این گردیدنها چیست؟ آیا همین 
طور یک گردیدنهای بی‌هدفی است؟ یک چیزی چیزی می‌شود. باز آن 
چیز چیز دیگر می‌شود و آن چیز چیز دیگر و همین طور...؟ یا نه. پایان 
همة گردیدنها به سوی خداست و روح و حقیقت معاد هم همین است. 
این جملٌ «و له ملک السّفوات و الَرّض و لاله الَصیر» در واقع همین 
مطلب را می‌گو ید: همه چیز از ان خداست و به سوی خداست. مفادش با 


اگما هتفر وه فا میرن کفانتا و تین :زا 


تفسیر سور نور _س_ ۱۸ 


مر تاودا ودرا ماوت سک نا یی انا اش رخف یکی انا 
این تفاوت که در آنجا «انّ» می‌گوييم. ظاهر کلمه اختصاص به انسانها 
دارد. ولی از اين آیه حتی این مقدار هم بوی اختصاص نمی‌آید. 
می‌گوید: همه چیز از آن اوست و همه چیز به سوی اوست. و در واقع به 


همان دلیل که همه چیز از اوست و از آن اوست. به سوی او هم هست. 


معنی توحید 
از جمله دعاهایی که در بین تکبیرات افتتاحیه - یعنی شش تکبیری که 
خواندن آنها قبل از تکبیرَة الاخرام مستحب انست -می‌خوانيم. این 


دعاست: 


یک و سَعْدَیک و ابر ق یَدَیک و الشرّ لیس ایک و 
۱ 1۳9 مم ممص ام ام گر موم 
الهدی مَنْ هدیّت. عبدکَ و این عیدیک دلیل بین بدیک. 
منک و یک و لک و الیْکَ. 


توحید یعنی این: از توست (همه چیز از توست) و به توست و مال 
نوست و به سوی توست. 

حال در این مایخ سورءٌ ور دوتا از اینها: «لَکَّ» و «الَیِکَ» | 
است:] و له مُلکَ السَنواتِ و الرْض و ال ال این و چنین به نظر 
می‌رسد که این آیه به منزلةٌ تعلیل آیة پیش است؛ یعنی آیة پیش کد 
فرمود «همةً موجودات " تسبیح‌گوی و تفر کات اهتیاس له 


خود هستند» دلیلة این است که همه چیز از آن اوست و چون از آن 


۱ بقره ۱۵۶. 
۲ این که عرض می‌کنيم «همةٌ موجودات», به کمک آیات فا انس 


۴ نان باق ان(۴) 


اوست به سوی اوست؛ به همین بغهت آحار ردان تسبیح است. 
صیرورتشان تسبیح است. حرکت و جنبش‌شان تسبیح است. در این 
زمینه مولوی شعرهای خیلی خوبی دارد. می‌گوید: 
جزء‌ها را رویها سوی کل است" . بلبلان را عشق با روی گل است 
... آنچه از دریاء به دریا می‌رود" از همان جا کآمد آنجا می‌رود؟ 
از رز سیلهای تیزرو وز تن «مااجان عفتی آمیز زو 

«لّه مک السَغوات و الَرَض» از آن اوست. «و ال ال الصبرٌ» و به 
سوی اوست. به همان دلیل که از اوست. به سوی اوست. 

اگرچه نوبت ید بعد است که راجع به کیفیت نزول باران (تشکیل 
ابرها و ریزش باران و تگرگ و خصوصیت اینها) بحث کرده است که این 
آیه هم از معجزات قرآن است. ولی من اکنون وارد این آیه نمی‌شوم, 
جلسة بعد آن‌شاء اه دربارة ای( حال که بحث تسبیح 
موجودات و بحث بازگشت همه موجودات به سوی پروردگار به میان 
آمد و شبهای ما هم شبهای ماه مبارک رمضان است. مطلبی را برایتان 
توضیح می‌دهم. 


رسالت دین 
دین بک رسالتی دارد که ابن رسالت از غیر دین ساخته نیست؛ یعنی از 
عقل و علم و فکر بشر این رسالت ساخته نیست و اگر در حدود علم و 


۱ البته تعبیر «جزء» و «کل» اندکی [ ارات شش اسف فیک هر عدنن زویش هکل 
خودش است. 
۲ می‌گوید این بارانها را شما می‌بینید چگونه از دریا برمی‌خیزد. آخر هم برمی‌گردد به 
همان جا که بوده است. چون از دریاست به دریا هم برمی‌گردد. 
همان ها که مدهجه اصل عردش بازمت گرده: 
هرکه او مهجور ماند از اصل خویش بازجوید روزگار وصل خویش 


تفسیر سور نور ______‌۱۸ 


عقل بشر می‌بود به همان عقل و علم بشر واگذار می‌شد و دیگر پیغمبران 
مبعوث نمی‌شدند. اسلام برای عقل بشر فوق‌العاده ارزش قائل است. 
برای تفکر فوق‌العاده ارزش قائل است. برای علم و مطالعه و آزمایش و 
مشاهده موجودات و -به تعبیر خود قرآن -برای سیر در آپات آفاق و 
انفسل فوق‌العاده ارزش قائل است. ولی اینچنین نیست که عقل و فکر و 
استقدلال بو عله وا هد هی آزما یمین انداژه ترقی کت پم اند ای 
نشانه‌هایی را که دین از انسان يا از جهان داده است ارائه کند. این دیگر 
فقط رسالت دین است. و آن مقدار که شما می‌بینید علم و عقل بشر 
حقایقی را که دین بیان کرده است تأیید می‌کند (به قول ویلیام جیمز) بعد 
از راهنمایی دین بوده. یعنی بعد از ان بوده که دین حقایقی را ارائه داده, 
علم دومرتبه رفته است بپیند قضیه از چه قرار است و نشانه‌هایی هم بر 


صدق و ای پیدا کرده است: 


جهانی که دین ارائه می‌دهد 

یکی از آن رسالتها همین مطلب است که دین -به تعبیر امروزیها - 
چهان‌بینی ما را تغییر می‌دهد. یعنی بینش مارا دربارةٌ جهان تغییر 
می‌دهد. جهانی که ما با حس خودمان آن را احساس می‌کنيم و با عقل 
خودمان آن را درک می‌کنيم یک جور جهان است؛ جهانی که نور وحی به 
ما ارائه می‌دهد همین جهان است اما با یک تار و پود خیلی بیشتری. 
وحی به ما اين جور می‌گوید: سح له ما نی السَفواتِ و دض تمام ذرات 
هستی زبانشان به تسبیح خدا گویاست ولی شما نمی‌فهمید ". بعد در مورد 
خود انسان (و این مهم است) شناخت عمیقی ارائه می‌دهد. مابرای 


. [ظاهراً ظر استاد به اين آیه نیز بوده است: و ان من شنم لا یب بحفدو و لکن 
لاتفقهون تسبیحَهم: اسراء / ۴۴.] 


۶ ننایی باقرآن(۴) 


خودمان چشم سراغ داریم, گوش سراغ داریم» لامسه سراغ داریم شام 
سراغ داریم ذائقه سراغ داریم عقل و فکر سراغ داریم و پیش از این 
چیزی در خودمان سراغ نداریم. انبیا می‌آیند به ما می‌گوبند -طبق متل 
معروف -ای انسان! تو همین مقدار که ظاهر هستی چند برابر این مخفی 

برای نزدیک شدن به مطلب یک مثل عامیانه ذکر می‌کنیم و یک 
مطلب علمی. 

مثل عامیانه این است: یادم هست که وقتی بچه بودیم این بچه‌های 
شیطان را این جور تعبیر می‌گردند. می‌گفتند: این بچه را می‌بینی؟ همین 
قدر که هست. دو برابرٍ اين زیر زمین است. یعنی اين را به اين کوچکی 
نبین, این چند برابر است؛ این قدرش را می‌پینی» دو برابر آن زیر زمین 


تا 


دنیای شعور باطن انسان 

علم امروز هم دربارة روح انسان به چنین کشفی نائل شده است. در 
قدیم غالا این طور خیال می‌کردند ا که جسم من همین چیزی است که 
دارم می‌بینم. روح من هم همین است که خودم در درون و ضمیر خودم 
[می‌يابم.] از ضمیر و دل خودم که خودم باخبرم! این روح من این هم 
جسم من. پس من اگر از هرچه خبردار نباشم از جسم و روح خودم 
باخبرم. ولی روان‌شناسی و روان‌کاوی امروز ثابت کرده است که از روح 
انسان فقط مقدار کمی برای انسان پیداست و بیشترین او از خود انسان 
مخفی است. این جور مثل می‌زنند. می‌گویند شما 0 هندوانه یا یک 


۱. این که می‌گویم «غالباً» پرای این است که در قدیم نیز بوده‌اند افرادی که به حقیقت 
مطلب رسیده بودند. 


تفسیر سوره دور ۱ 


قطعه يخ را بیندازید در حوض. بعد ببینید از این هندوانه پا قطعه بخ 
چقدر از آب بیرون است و چقدر داخل آب است. وقتی نگاه می‌کنید. 
می‌بینید مقدار کمی از این هندوانه يا یخ از آب بیرون است. بقیه‌اش زیر 
آب است. می‌گو بند روح انسان هم این طور است. یک مقدار از روح 
اسان برای‌شود سای آشکاز بت مقدار پیش روج مان از خود 
انسان هم مخفی است. هرکسی یک دنیای درون مخفی از خودش دارد. 
آن را می‌گویند دنیای شعور باطن, که گاهی آن دنیای درون مخفی که 
خود انسان هم از آن بی‌خبر است. در خواب پا در بیداری. در حال 


تمثیل مولوی 
مولوی فوق‌العاده اعجوبه است. در مسائل روحی عجیب است. با این که 
این نظریه را روان‌شناسان در قرن بیستم کشف کرده‌اند ولی این عارف و 
خیلی از عارفهای دیگر که در مسائل روحی وارد هستند. به نظیر این 
مطالب برخورد کرده‌اند؛ می‌گوید: ای انسان! تو خیال نکن که باطن 
خودت را خوب شناخته‌ای! مَثل این جور می‌آورد, می‌گوید: 
بسهر غسل ار در روی در جویپار 

تب تسود ات زنل و آبپ: خار 
گرچه پنهان خار در آب است پست 

وک رشان دای کت شرنی 
می‌گوید آیا اتفاق افتاده که یک وقتی لباسهایت را کنده‌ای, رفته‌ای در 
جوی آب که غسل بکنی, آب از اینجا می‌گذشته, نگاه کرده‌ای, دیده‌ای 
آپ خیلی خوب و صافی است. چیزی هم در آن نیست, ولی سرت را که 
زير آب می‌کنی و می‌روی ته آب. یکدفعه می‌بینی سوزشی ناراحتت 


۷۸ آأینتانی یاقتران(۳) 


کرد. معلوم می‌شود خاری در آنجا هست. این خار در داخل آب وجود 
داشت ولی تو خبر نداشتی. وقتی که رفتی زير آب و آن خار به تنت خلید 
[از آن آگاه شدی], باز هم آن را نمی‌بینی ولی به دلیل این که می‌خلد و تو 
را ناراحت می‌کند [به وجود آن پی می‌بری.] بعد می‌گوید: 

خار خار حسها و وسوسه از هزاران کس بود نی یک کسه ! 
می‌گوید: ای انسان! تو گاهی خیال می‌کنی که یک موجود بسیار پاکی 
هستی و هیچ عیب و نقصی نداری, ولی اگر توجه کنی. گاهی از روی 
خار خارهای روحی که در تو پیدا می‌شود از روی میلها و وسوسه‌هایی 
باید بفهمی که در درونت یک چیزهایی هست. خودت از آن بسی‌خبر 


مثال دیگر 

مثال دیگری ذکر می‌کند. در آن مثال انسان #7 حوضی تشبیه می‌کند که 
در ته آن حوض کنافتهایی (سرگین و امثال آن) جمع می‌شود. ولی اینها 
رسوب می‌کند و ته‌نشین می‌شود. صبح زود وقتی انسان می‌رود سر 
حوض. به حوض نگاه می‌کند می‌بیند آبٌ صاف است مثل اشک چشم و 
تا آن ته حوض پیداست. آدم احساس نمی‌کند که در اینجا یک چیز 
فقو | هت باشد. ولی دو سه ساعتی از طلوع آفتاب می‌گذرد, 
آفتاب روی این آب می‌تابد. حرارث سبک را سنگین‌تر و سنگین را 
سبک‌تر می‌کند. یکمرتبه می‌بینید از آن ته حوض چه کثافتها بیرون 
می‌زند. یکدفعه می‌بینید چیزی از ته حوض جستن کرد و آمد بالاء یک 
قطعه سرگین. آدم باور نمی‌کرد که در ته این حوض به این صافی و پاکی 


۱ مثنو ی» دفتر اول. 


تفسیر سوره نور _ ۱۸ 


یک چنین کثافتی وجود داشته باشد. می‌گوید: ای انسان! تو گاهی و در 
شرایطی روح خودت را نگاه می‌کنی. می‌گویی الحمدله وقتی که من نگاه 
می‌کنم می‌بینم از اخلاق رذیله چیزی در من وجود ندارد؛ ولی اشتباه 
می‌کنی, بگذار یک آفتاب بتابد. بگذار یک ناراحتی به وجود بیاید. 
آنگاه خودت را امتحان کن, بعد بیین چه چیزها از آن ته روحت بالا 
می‌آید به صورت سخن, به صورت عمل, به صورت فحش, به صورت 
تهمت. به صورت غیبت و به صورتهای دیگر. 

غرضم این جهت است: از نظر علم امروز این مطلب ابت است که 
روح انسان, قسمتی از آن بر خودش مکشوف است و قسمت بیشترش از 
خود انسان هم مخفی,است! در پللورة طه ای طوار می‌خوانيم: فا یله 
اسر و أَخق" خدا از از آ گاه است و از پنهان‌تر از راز آگاه است. از امام 
سوّال کردند: «از راز پنهان تر» چیتسنت؟ چیزی از راز پنهان‌تر هم 
هست؟ فرمود: بله, از راز پنهان‌تر آن است که یک چیزی در روح تو 
وجود دارد. خودت هم واه ار آن انبعت که خودیت اکتا هی 
دیگران خبردار نیستند؛ پنهان تر از راز آن اشت که خودت هم آ گاه نیستی 
ولی در تو وجود دارد. 

دز دغای کمیل دای است که همین خقیفت از آن کشف می شود 
امیرالمومنین به خدا عرض می‌کند که من بدیهایی دارم ملانکة تو که 
رقیب " من هستند آنها می‌دانند ولی «ر کنت أنت الرّقیب عَل من ورائهم ر 
الشاهد نا خْق عَنم» چیزهایی من در درون دارم که ملاتکه هم پی خبرند. 
فقط تو می‌دانی (خیلی عجیب است. در من چیزهابی وجود دارد که 
ملائکه هم از آن عم بی‌خبرند. فقط تو خودت می‌دانی. 
۱ طه /۷. 
۲. [به معنی مراقب و شاهد.] 


۰ نان یاقران(۳) 


باطن و جان عالّم 
ان تمثیل عامیانه و این حرفی که علما امروز ثابت کرده‌اند که روح انسان 
یذ ارش اشکان سید رین من تیان ات میا 
برای این ذکر کردم [که بگویم] نه تنها روح انسان چنین است» خود جهان 
هم همین طور است. ما مقداری از جهان را داریم می‌بینیم» مقدار 
بپیشترش حکم همان هندوانة زیر آب را دارد و آن, باطن و جان عالم 
است و ما از آن بی‌خبریم. و خود ما هم همین طور: ما غیر از این چشم, 
چشم دیگر داریم؛ غیر از این گوش, گوش دیگر داریم؛ غیر از اين ذائقه, 
ذائْقةٌ دیگر داریم؛ غیر از این لامسه لامسد دیگر داریم؛ غیر از این 
شامّه شام دیگر داریم» و باز غیر از هم اینها قوای دیگر داریم. این که 
قبلاً عرض کردم یک آدم پاک و مهدب و منژه صداهایی را در همین 
جهان می‌شنود که ما نمی‌شنویم» معلوم می‌شود که یک حواس دیگری 
هم هست. علم آمروز وجود حواس زیادی را احتمال می‌دهد. و حستی 
ممکن است حیوانا ناس کنند که ما انسانها احساس 
نمی‌کنيم. حدیث است که پیغمبر اکرم فرمود: من قبل از دور رسالت, در 
مدتی که گوسفند چرانی می‌کردم. گاهی می‌دیدم این گوسفندها مثل این 
که یک تکانی می‌خورند. ولی من چیزی احساس نمی‌کردم. اما بعد از 
این که به نبوت رسیدم پرسیدم. گفتند این حیوانات صداهایی را 
می‌شنوند که انسانها نمی‌شنوند. 

اصلاً عبادت برای چیست؟ برای این است که در ما نورانیت پیدا 
شود. یعنی همان حسی که اسمش را می‌خواهید حس ششم بگذارید یا 
حس دهم و يا حس صدم؛ بلکه به آن عمق و جان عالم راه پیدا کنیم, 
خودمان جان و دل پیدا کنیم و با جان عالم آشنا شویم. فخر رازی رباعی 
خوبی دارد. می‌گوید: 


تفسیر سوره دنور س_ ۱ 


ترسم بروم عالم جان نادیده! 

بیرون روم از جهان. جهان نادیده 
در عالم جان چون روم از عالم تس 

در عالم تن عالم جان نادیده 
می‌گوید وقتی که هنوز در اینجا هستم و با عالم جان آشنا نشده‌ام» بعدش 
هم دیگر فایده ندارد. وقتی هم بمیرم کور مرده‌ام» همان که قرآن فرمود: و 
من کان ی هو آمی رن الاخرة آغمی و لبیل" آن که در این جهان 
کور باشد در آخرت کور است و گمراهتر. 


کورباطنی 
مقصود از «اعمی» چلیست/ا با مقصود کسی است که در این دنیاً چشم 
سر نداشته باشد؟ ان که برای کسی جرم نمی‌شود. و چقدر اولیاءله 
بوده‌اند که چشم نداشته‌اند. 

مرحوم سید احمد کربلایی یکی از بزرگان بوده است. نامه‌هایی 
میان ایشان و عالم بسیار بزرگ مرحوم حاج شیخ محمدحسین اصفهانی 
(رضوان‌ائّه علیه) استاد علامهٌ طباطبایی رد و بدل شده است. گفتند 
مرحوم آقا سید احمد یک چشمش کور بوده. علامٌ طباطبایی (سلمه‌اله 
تعالی) نقل می‌کردند که او در آخرین نامه‌ااش می‌نویسد: «دوست دارم که 
چشم دیگرم هم کور بشود که جز او دیگر چیزی را نبینم.» یک چنین 
کوری از هر بینایی بیناتر است. 

ریصیو (اصشاب حضر تافو مشخ ای فوه ات وگو 


۱ می‌ترسم بمیرم و عالم جان را ندیده باشم. 
۲. چگونه من می‌توانم از عالم تن به عالم جان بروم؟ 
۳ اسراء ۷۲ 


ب۷۲بس تحت تحت | شتا نی باق ان ۳) 


بوده 1 روزی حضرت باقر عم با بعضی از اصحاب در مسجد مدینه 
نشسته بودند. حضرت عملی را انجام دادند که ممکن است شما تعجب 
کنید. ولی تعجب نکنید که این را خیلی از شیعیان کوچکشان هم دارند 
(من سراغ دارم). حضرت به آنهایی که آنجا بودند فرمود که من الان اینجا 
همین طور که نشسته‌ام مخفی می‌شوم. هرکسی که می‌آید از او سراغْ مرا 
گر یداه کید جه تطواب می دهد ؟ افرادی آمدند و اینها می‌برسیدند: از 
ابی‌جعفر سراغی داری؟ می‌گفتند: نه (امام نشسته بود و آنها نمی‌دیدند). 
ابوبصیر کور وارد شد. حضرت اشاره کرد. فرمو د: از این تسیا گفتیهه 
ابوبصیر! از ابی جعفر خبری دازی؟ گفت: پس این خورشید تابان چیست 
که اینجا نشستد؟ا 

این مقام انسان را نشان می‌دهد که در انسان حسهایی وجود دارد ؟ 
که اگر آنها را تربیت کند. چیزهایی را می‌بیند که هیچ بینای سری آن 
چیزها را نمی‌بیند. 

پس آیة قرآن که می‌فرماید: من کان نی هزه آغمی هر ی لخد عمی 
و اضَل سبیلا چه می‌خواهد بگوید؟ هرکس در این دنیا کور باشد در آن 
دنیا کورتر است. نمی‌خواهد بفرماید کسی که چشم سرش کور باشد 
چنین است (العیاذ بان). 

۳ ص اد 

ابن ام مکتوم از اصحاب حضرت رسوللءٍ کور بود. داستان سور 

«عبس» را بعضی گفته‌اند مربوط به خود حضرت رسول است. بعضی 


۱. در اصفهان موسسه‌ای تأسیس کرده‌اند برای دستگیری از کوران, اسم خوبی برایش 
انتخاب کرده‌اند: «موسسه ابابصیر». جون اپوبصیر کور بوده, اصفهانیهای خوشذوق اسم 
این موسسه را «موسسة اپابصیر» گذاشته‌اند. 

۲ اگر در قدیم مردم [از این سخن] تعجب می‌کردند و می‌گفتند پنج حس بیشتر نداریم, 
امروز ثابت شده که حواس دیگری هم در انسان هست. لااقل بالقوه هست و می تواند 
وجود داشته باشد. 


فقس وا وت 7 ۱۷:7 
گفته‌اند مربوط به عثمان است و بعضی گفته‌اند حضرت رسول به اعتبار 
این که سرگرم هدایت دیگران بودند این کار را کردند» یعنی وقتی او (ابن 
اشمکتوم) وارشته سضرت ان ارام را که شاسته اوزیوفیها 
نیاوردند به واسطٌ این که سرگرم هدایت دیگران بودند (بعضی گفته‌اند 
1 
و تول. آنْ جاءه الغمی" آن شخص (رسول اکرم و يا کس دیگر) چهرة 
خود را عبوس کرد رویش را ترش کرد و پشت کرد که کوری وارد شد. 
چرا؟! كوري ظاهر که عیبی شمرده نمی‌شود. 

پس قرآن که می‌گوید: هرکه در این جهان کور باشد در آن جهان 
کورتر است. خودش می‌خواهد برساند که ای مسلمان! تو تنها همین 
چشم سر نیستی, کوشش کن چشم دلت باز شود. 

قرآن کریم در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: و مَنْ َغرض عَن ذکری فان له 
مَعيشَهٌ ضنکاً رز نخشره یوم لته آغمی آن که از باد من اعراض کند. آن که 
خدا - آن نور آسمان و زمين -را فراموش کند. آن که در خانة دل خودش 
را بر این نور ببندد و خانهٌ دل خودش را تاریک نگه دارد. اثرش در این 
دیا ال اس که هی هر ز ند کین اعسانین مفاز ی ند ارو 
سلطنت دنیا را هم که به او بدهند باز هم در فشار است؛ و اما در آخرت. 
ما او را کور محشور می‌کنيم و او در آخرت به ما اعتراض می‌کند. 
می‌گوید: رب ۸ حَشرْتنی آغمی و قذ کت بصيرا پروردگارا! من که در دنیا 
چشم داشتم چرا مرا کور به این دنیا آوردی؟ می‌دانید به او چه جواب 
می‌دهند؟ جواب می‌دهند که بینایی آن دنیا به درد این دنیا نمی‌خورد. 
اینجا یک بینایی دیگری لازم دارد که باید در آنجا به دست می‌آوردی: 


۱ عبس ۱7و ۲. 


۲ حححححححححححح----<ت. | هار۳ 
قال کذلک ننک ایائْتا فنسیتها و کذلک الْیوْم تشی " تو آن چشم بینا را در 
دنیا پیدا نکردی که آیات ما را ببینی. آیات ما جلوی چشمت بود و 


نمی‌دیدی, کور بودی, طبعاً اینجا هم کوری. هرکه در دنیا چشم باطن 


در آیه‌ای از سورة مبارکة حدید " نیز صحنه‌ای از قیامت را بیان 
می‌کند: رم یقولٌالافقون و لفات لیاوا انظرونا تس من نورکُم 
مردان و زنان منافق در قیامت اهل ایمان را می‌بینند که با چراعغ و نورانی 
وارد می‌شوند [در حالی که] خودشان تاریکند و بی‌چراغ. اینها به 
مومنین رو می‌کنند و می‌گوبند: التفاتی به ما بکنید که ما از نور شما 
استفاده کنیم. ممنین جواب می‌دهند: متاسفانه این نور برای غیر. قابل 
استفاده نیست: قیل اژچعوا وراک فالّْیسوا نوراً این نور را در دنیا باید 
به‌دست آورد؛ برگردید به دنیاء از آنجا نور را باید به دست آورید» این 
چراغی است که آنجا باید به دست آورد. 

َضْربَ يم بسور له باب باه فیه الََحد و ظاهده من قیله العَذاب ". 
دو نفر در قیامت ممکن است دوش به دوش یکدیگر راه پروند در حالی 
که برای یکی جهان روشن روشن باشد. همه جاروشن باشد, و آن 
دیگری همه جا را تاریک می‌بیند؛ برای این که آن چراع چراغ باطن 
است. هر کسی که آن چراغ در باطنش روشن باشد, به نور آسمان و زمین 
روشن باشد. به نور خدا روشن باشد. همه چیز برای او روشن است. و آن 
که چراغ قلبش خاموش و تاریک است همه جارا تاریک می‌پیند. دائماً 


۱ طه ۱۲۴7 ۱۲۶. 

آو ای ی تعفی اس اقا فرزن فان غیت است هوهق ان ترفن 
معارف منظم و مرتب است. درست نشان می‌دهد که قران از عالم جان آمده و کتاب 
جان است. 

۳ حدید ۱۳. 


تفسیر سوره دور ۱۹ 


به این و آن التماس می‌کند که همسایه! از آن نورت به ما هم به قرض بده, 
ی کت شا سا تک ط اد ادن ویک 


شبهای احیاء دارد نزدیک می‌شود. چه تعبیر عجیبی دارد پیغمبر اکرم 
برای ماه مبارک رمضان؛ می‌فرماید: دعيتر فیه [لْ ضیافة او شما در این 
ماه به مهمانی خدا خوانده شده‌اید؛ در این ماه. خدا میزبان است و شما 
میهمان. پس به این مقیاس بفهمید چقدر درهای رحمت الهی در این ماه 
باز است! می‌دانید در رابظه بان و میهمان؛ "این میزبان است که شأن 
مهمان را گرامی می‌دارد. هر کسی وقتی مهمان یک آدم کریم شد. به دلیل 
این که مهمان است. نییان لو رل گرامی ی دل دبلط کوشش کنید که 
لااقل بتوانید به صورت یک مهمان بر سر سفرة این میزبان وارد بشوید. 
اوج معنو دت ماه مبارک رمضان. شبهای قدر است که نزدیک انیت 
ما باید در طول این بیست روز لااقل کاری کرده باشیم که در این ایام و 
لیالی قدر (نوزدهم. بیست و یکم و بیست و سوم) [بتوانیم به صورت یک 
میهمان بر سرسفرة این میزبان وارد شویم.] این روزه گرفتن‌ها. این -به 
خیال خودمان - زنجیر بر نفس امّاره زدن‌هاء با طبیعت مبارزه کردن‌ها, 
روحانیت را غلبه دادن بر طبیعت. ذکر زیاد کردن خداء دعای زیاد 
خواندن تلاوت قرآن زیاد کردن. در یاد خدا زیاد بودن, اینها همه 
آمادگی است برای این که در این شبهای احیاء بتوانیم مانند یک میهمان 
بر سر سفرة رحمت خالق خودمان وارد بسویم [و در این ضیافت] 


۱ خطبهٌ شعبانید. 


۶ لافتا نی یاف ان( 


بخواهیم؛ سعادت بخواهیم برای خودمان, برای برادران مومن خودمان, 
برای جامعة اسلامی خودمان. اصلاح نفس خودمان را بخواهيم. عبادت 
اصلاً برای نورانیت است. ما عبادت می‌کنيم برای این که به وسیلهٌ عبادت 


و به یاد خدا بودن و غیر خدا را فراموش کردن, از این ظلمتها و کدورتها 
و تیرگیها بیرون بياييم و قلب ما به نور الهی منور شود. 


از قوس تفای مان سل سکیم که همقیتا 
توفیق عبادت واقعی عنایت بفرماید. 

خدایا! جان ما و دل ما و قلب ما راپینا و شنوا و گویا قرار بده. 
خدایا! دلهای ما رابه نور قرآن منوّر بفرماء توفیق توبه و 
اخلاص به همة ما کرامت کن» خیر دنیا و آخرت به همه عنایت 


تعسیر سوره نور 


اعوذ باله من الشیطان الرججم 


ها 2 21 ویر وه ۷" هه عم ۳7 7 
با یْعله کاماً فْتری 
ره نو 


ق یخرج من خلاله و یل من الما ء من جبال فیها من رَد 


این آیات. همه دنبالٌ همان ی مبارکة نور است و همه اين آیات یک 
هدف را تعقیب می‌کند و آن هدف همین است که همه موجودات عالم در 


یک روشنایی به سر می‌برند. روشن‌اند به نور خدا و با یک اراد 


۱.نور / ۴۳و ۴۴. 


۱۸ حداشتانس ناقتر آن(۳) 


حکیمانه‌ای تدبیر می‌شوند. در آی‌ای که در دو خلسه بیش تفسیر 
کردیم. یک جریان عمومي پنهان از دیدهای ظاهر را بیان فرمود که 
عبارت بود از تسبیح موجودات. ردو انق او اند بعد. دو پبدیده 
ظا ات ها سای را رای مات که وضو ده | ش ی 
آیات این تعبیر هست که ما با چشم حقیقت‌بین و با دید عبرت (دیدة 
نافذ و نفوذ کننده) در اينها بنگریم. این دو پدیده یکی مربوط است بد 
مسئلهٌ باد و ابر و باران و تگرگ و به اصطلاح علمای قدیم «کائنات 
ره ِِ و البته قران ‏ هدف خضودش را تعقیب 0 
جواند 11 و ۱ بت اس ی 
می‌خواهد آن راههایی را که رت یلبق وحید و خداشناسی و 
معنویت دارد. به بشر ارائه دهد. حال در مورد یه اول - که عرض کردم 
مربوط به کائنات جوّیّه است - توضیح مختصری عرض بکنم. 


کائنات جوّیه 

یک سلسله حوادث بسیار مهم. نه در زمین و نه به اصطلاح در آسمان (به 
معنای مثلا ماه و خورشید و ستارگان) پلکه در این جوّی که بر زمین 
احاطه کرده, در این قشری از هوا که بر زمین احاطه کرده است رخ 
می‌دهد که اینها را «کائنات جویه» می‌گویند؛ همین تشکیل ابر در این 
فضاء حرکت بادهاء ریزش باران و برف و تگرگ. طوفانها و انقلایها که 
گاهی تبدیل به یک نقمت و بلا می‌شود. ولی به هرحال این حوادث یک 
۱ 
به اينها دارد. اگر باد نمی‌بود و هوا ساکن مطلق می‌بود. مثل یک حوض 
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آنت صد درصد آرام که هیچ تکانی تداو ات تشم یا امکارن زند کین 
پرای بشر در هیچ نقطه‌ای حتی منطقه‌های معتدله بود؟ نه. خیلی واضح 
است که اگر ابر و باران نمی‌بود گیاه و حیوان و انسانی نبود. من خودم 
نشمرده‌ام ولی بعضیها که شمرده‌اند مدعی هستند که در ۱۰۵ ایة قران از 
باد و ابر و باران و تگرگ و امثال اینها سخن رفته است. 

علم کائنات جوّی هم مانند هم علوم دیگر تدریجاً توسعه پیدا 
کرده است و مخصوصا بعد از اختراع و کشف وسایل جدید شناختن 
حوادئی که در جوّ رخ می‌دهد برای علما خیلی آسان‌تر شده است. مثلا 
برای یک عالم هزار سال پیش مطالعه کردن ابرها کار بسیار مشکلی بود. 
گاهی چون می‌دیدند که بعضی از ابرها از کوهها هم پایین‌تر می‌آید. 
می‌رفتند بالای کوهها -چه مسافرت پر زحمتی -که از آنجا وضع ابرها را 
مشاهده کنند. بوعلی می‌گوید من مکرر خودم در جاهایی قرار گرفته‌ام 
که دیده‌ام ابر پایین تر از جایی است که من قرار گرفته‌ام. يا در این که ابر 
از چه تشکیل می‌شود. او در یکی از وشته‌های خودش می‌گوید که در 
یکی از مسافرتها این مطلب برای من روشن شد که ابر گاهی از خود هوا 
به وجود می‌آید نه بخار آب (چون در قدیم می‌گفتند ابر فقط و فقط بخار 
است) و امروز هم این مطلب ثابت است که به طور کلی ابر عبارت است 
از خود هوای اشباع شده از بخار آب. 

حالا که این وسایل پیدا شده. هواپیمای جت سوار می‌شوند (همین 
جتهای معمولی که ما سوار می‌شویم و همین مسافرتهای معمولی را 
می‌رویم) و از ابرها خیلی بالاتر می‌روند. که وقتی انسان نگاه می‌کند 
خیال می‌کند روی زمین برف زیادی آمده است؛ يا با پیدایش وسایل 
رادیویی. مخابراتی و غیره. کشفیات تازه‌ای در زمينه ابر و باد و باران 


شاه است. 


۰۷۵ اآاآااچس س_س-انانی یاقتران(۳) 


تا ان فان دتال قوف شود اس وی بان کنر 
باب باد و باران و ابر و تگرگ و امثال اينها کرده است. برای کسانی که با 
تحقیقات علمي مخصوصاً عصر جدید آشنا هستند خیلی اعجاب آمیز و 
ادها | سور ازور وه سرا شتضوض قایا: « 
بالخصوص طبقة دانشجو را توصیه می‌کنم که کتابی را که چند سال پیش 
منتشر شده است به نام «باد و باران در قرآن» در این زمینه مطالعه کنند. 
این کتاب دارای دو بخش است: در یک بخش جریان حرکت بادها و 
تشکیل ابرها و ریزش باران و پیدایش تگرگ و ایین جور چیزها را 
پراساس آخرین نظریات علمی آمروز پیان می‌کند. و در بخش دوم آیات 
قران در این زمینه را یک یک ذکر می‌کند. و وقتی انسان مطالعه می‌کند 
حقیقتاً دچار اعجا مش کت | می‌شوداو ٩‏ قأول آن کتاب. انسان 
احساس می‌کند که این تعبیرات به طور قطع از یک منبع آگاهي دیگری 
[است] که نه فقط پیغمبر به عنوان یک فرد بشر امکان نداشته به این 
مسائل آگاه باشده ابا کصکنستتتتانتيم قرن اخیر از این جور مسائل 
اطلاع نداشته است و به هرحال تعبیرات قرآن تعبیرات خاصی است. 

ما دو ایه در قران داریم که این دو ایه خیلی به هم نزدیک است. 
یعنی مثل این است که دو آیه مجموعاً یک آیه باشند با اندک اختلافی. 
یکی همین آية ۴۳ سور نور است که می‌فرمابد: آل تر نله ژْجی سَحاباً 
تم لت بینه تم یله ژکامً ری ردق مرج من خلاله, یکی هم ای چهل 
و هشتم از سورهٌ روم است که می‌فرماید: ۳۳ 1 الرزیاح یر محاباً 
فیط ی السَماء کف یشاء و یحْعلهُ کسفاً و تری الرَدق تج من خلاله. حال 


. قرآن هميشه در هر چیزی توحید را جستجو می‌کند. می‌خواهد یک پلی میان انسان و 
عداو مک رادار باطی شان دا و بان قار هقف وهمی اش 
51 [اشاره به حضار] 


تفسیر سور دور سس ___ :۲ 


من هر دو آبه را یک ترجمهٌ ظاهری می‌کنم. 


«ریح» و «ریاح» 

یه سور روم می‌گوید: خداست. ذات حق است آن که بادها را 
فتستت ,و1 تک ربکا ی که گنه از این ایشت که فر آندرسصعفی 
موارد تعبیر می‌کند به «ریح» (باد) و در بعضی موارد تعبیر می‌کند به 
«ریاح» (بادها). به حسب استقصایی که کرده‌اند هرجا که این کلمه. مفرد 
مایت اقا بادهایی دک همه که مرها شا ایو هلا کتاو 
عذاب بوده است. مثل «ارسلنا مهم الرع ْعَقم» " و هرجا که قرآن باد را 
به عنوان یک مبشر رحمت بیان کرده است. به صورت جمع ذ کر کرده: 
«ریاح» (بادها), و علم امروز ثابت کرده است که بادهاپی که منشا بارانها 
می‌شوند «یک جبهه» نیست. جبهه‌های مختلفی است که به شکل خاصی 
متفه کیت یکدیگر می‌دهند و فقط در رات است |[ که منشا باران 
می‌شوند. ] و عجیب نایم ات هه ن,ککنه‌ای که از خود قرآن استفاده 
می‌شود. در حدیث تصریح شده است. در یکی از دعاها وارد شده است 
که: لاله نا ریاحاً و لا نله نا رجا" خدایا باد را برای ما «ریاج» 
قرار بده ند «رینع»؛ یعنی وقتی که می‌وزده به آن شکلش باشد چون نها به 
ال یت ای ی رای و کی مه خترق 
انیت میان «ریح» و «ریاح»؟ عین همین جواب را داده‌اند, گفته‌اند که 
هروقت باد «یک جبهه‌ای» باشد عذاب است و هروقت «چند جناحی» 
باشد رحمت است. و باز در حدیث دیگری امیرالمومنین علی باد را 
تشبیه کرده است به یک پرنده‌ای که دارای سری و جناحهایی است. عین 


۱. ذاریات /۴۱. 
۲. جامع الصغیر ج ۲ /ص ۱۱۱. 


۲ »سح | شتا نمی باق ان (۳) 


این تعبیر را علمای فرنگی امروز [به کار برده‌اند و] حدود پنجاه سال 
بیشتر از عمرش نمی‌گذرد. ثابت کرده‌اند که گاهی حرکت باد به این 
شکل است که اگر کسی جناحهای مختلف و وضع حرکت آن را ببیند 
خیال می‌کند یک پرنده عظیمی روی دنیا را گرفته است. 

اینجا هم قرآن چون بادهای رحمت را بیان می‌کند. کلمة «ریاح» 
دارد. عرض کردم اگر کسی بخواهد این مطلب را پیشتر درک کند کتاب 
باد و باران در قرآن را مطالعه کند و مخصوصاً کسانی که با علوم طبيعي 
امروز آشنا هستند و تا انداه‌ای فرمولها را می‌توانند درک کنند, بهتر 
می‌توانند استفاده کنند. 


نظام نزول باران 
فتشر تضا با «تنیه» از ماده وی لهاست. این ماده اصلش 
«انقلاب» است. عرب به انقلاب می‌گوید «ثورة». و به گاو نر هم از آن 
جهت می‌گوید «ثور» که وسیلة شخم زدن زمین یعنی زیر و رو کردن 
زمین است. چون با شخم زدن, زمین را زیر و رو می‌کند. به اعتبار زير و 
رو کردن به آن می‌گویند «ثور» و بنابراین معنی «اثاره» پراکنده کسردن 
نیست که گاهی چنین کفته‌اند: ضرف را کنده کردن :را «اناره» تمی گو نند» 
«اثاره» پراکنده کردنی است که در آن زير و رو کردن هم باشد. باز ثابت 
کرده‌اند که در وقت تشکیل ابرها و بادها یک انقلابات و شورشهایی در 
جر رخ می‌دهد که واقعاً توره و اثاره است نه یک حرکت عادی. 
یبطق الشمم کیت یَشاء در بدا این ابرها را پهن می‌کند -متل این 
که سفره‌ای را پهن کنند. که می‌گویند «ابرهای سفره‌ای» - مطایق آن‌چه 
کیت و مشتی اقضا کردم است وی آيز شش باران تست 
مگر بعد از آن که «و جع کسفا» جمع و درهم فشرده شود و حتی در 


تفسیر سورژ نور سس ۲ 


مرحله بعد ژکام یعنی متراکم شود. اصلاً خود این بیان نشان می‌دهد 
بارانی که می‌خواهد نازل شود. یک نظامی در این جوّ طی می‌شود. بادی 
بابت‌باشد وب و هن بسیاری از تعیرات فران: کلمة «تصریف ریاح» 
(گرداندن باد) دارد. این را هم دلیل دیگری گرفته‌اند [بر اعجاز قران.] 
چون انسان به حسب دید ظاهرش خیال می‌کند که حرکت باد حرکت 
افقی است یعنی همین طور روی سطح زمینْ مستقیم حرکت می‌کند. ولی 
امروز ثابت شده که حرکت اصلی باد هميشه دوری است. می‌گردد و 
می‌چرخد. و البته ريش همه اینها اختلاف میزان گرما و سرمای 
هواهاست. هوای گرم سیک تر است و هوای سرد سنگین تر» ریشه‌ای در 
نور خورشید دارد و ریشه‌های دیگری - گفته‌اند - در بیرون جوّ دارد. 
ولی به هرحال حرکت باد همان حرکت تصریفی است یعنی به صورت 
گردش و چرخش است. 

بعد از اینها می‌فرماید: ری ردق رح من خلاله دانه‌های باران را 
می‌بینی که از لابه‌لا بیرون آمد. این در یه سورة روم. 

در یه سورة ور هم همان تعبیرات با یک اختلافی ذکر شده. در 
اینجا ذکر باد نیامده است. همین قدر می‌گوید: م بر نله یزٍجی سَحاباً 
آیا نمی‌بینی که خدا آرام آرام ابرها را می‌راند؟ در آنجا فرمود: باد را 
فرستاد برای راندن ابرهاء اینجا می‌گوید: خدا [ابرها را] می‌راند. خود این 
تکت‌انکتهاق است و آن تکته ان استت کفاقر اون هه را که نه بخ | سیخ 
می‌دهد به معنی نفی اسباب و وسائط نیست. به معنی این است که همدٌ 
اسباب به اراده او می‌چرخد. پس اگر یک جا می‌گوید: باد را می‌فرستد و 
این باد ابر را می‌راند و یک جا می‌گوید: خدا ابر را می‌راند, این تناقض 
نیست؛ انجا هم که باد می‌راند خدا می‌راند. چون باد هم چیزی نیست جز 
یک سیب و وسیله‌ای که خدای متعال او را خلق کرده و آفریده. 


۲+ تحت | شتا تباقر آن(۳) 


یرف یه می‌بینید نویسندگان کتایها را گاهی «موف» می‌گویند 
و گاهی «مصیّف». بعضی از نویسندگان کتابها و نت نف یعنی مطالب 
پرا کنده‌ای را یک جا جمع کرده و در میانشان الفت و انس برقرار کرده‌اند؛ 
خرف کرد تم وی ون وان عاشرت کوو هک 
نویسنده, خودش در همه کتاب يا لااقل در قسمتی از آن ابتکار داشته 
باشد. 

معروف است که یکی از شاگردان مرحوم مجلسی با ایشان یک 
شوخی‌ای کرده است و آن این است که در حضور مرحوم مجلسی 
صحبت علام حلّی بوده و کتابهای زیادی که علامه در قسمتهای مختلف 
تألیف و تصنیف کرده است. در فقه (انواع فقه به اعتبارات مختلف: فقه 
مختصر فقه مفصّل, فقهی که فقط اختلافات علمای شیعه را ذ کر کند مثل 
مختّد. فقهی که اختلافات شیعه و سئی را با هم ذکر کند مثل تذکرة), در 
منطق, در کلام. در رشته‌های مختلف, و واقعا موجب اعجاب است؛ 
مرحوم مجلسی به شا گردانش فرمود: آنچه هم که ما نوشته‌ایم کمتر از 
آنچه که علامه نوشته‌اند نیست. شاگرد شوخی کرد. گفت: ولی با این 
تقاویت کد انخه انشا و شتدا ند میتی ایو ادها توشتدا مد 
5 

«تألیف» یعنی آمور موجود را یک جا جمع کردن و بینشان الفت و 
وحدت برقرار کردن. 

زان احذ موضوع «تألیف» آمده؛ یعنی خدا ابرهای پراکنده را به 
وسیلةٌ همین باد جمع می‌کند. منل یک مولّف تألیف می‌کند. یک جا گرد 
می‌آورد واز اینجا انبوهی از ابر به وجود می‌آورد. در آن آبه «ْعله کسفا» 
بود (یعنی ابر را فشرده می‌کند) و در اینجا «یْعلهٌ کاماٌ». مرحله «رکام» 
یک مرحلهٌ بالاتر است: نه تنها ابرهای گسترده باز و پشمک‌مانند به 
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صورت جمع‌شده و فشرده درمی‌آیند. بلکه ابرهای متراکم تشکیل 
می‌شود. ابر روی ابر و ابر روی ابر قرار می‌گیرد که ایین. یک حالت 
فد کی تفت رر ریغ ی کند قاری الفدی هم اب حلالشیاز ان 
نتیجه‌ای که آنجا گفته, اینجا هم گفته است: دانه‌های باران را می‌بینید که 
از لابه لا می‌ريزد. 


معنی «سماء» 

در اين اي سور؛ نور مطلبی ذکر شده است که این دیگر برای علمای 
قدیم جز یک مطلب تعیّدی. هیچ معنی دیگری نمی‌توانسته داشته باشد 
و آن این است: و ینزل من السّاء. این مطلب راما مکرر عرض کرده‌ایم که 
«سماء» با کلم «آسشلن کل ما می‌گویبم» یکی نیست. نصاب می‌گوید: 
«سما آسمان, ارض و غبرا زگ بنهای مان که کلمه‌ای است 
فارسی. مت از دو کلمة «آس» و «مان» است. «آس» بعنی 
«سنگ آسیا» که می‌بچ نگیا هو آمن. این سنگ که می‌چرخد. اگر 
«دستی» باشد به آن می‌کواینل «دست آس». اگر «آبی» باشد به آن 
شم کی تین «آسیاب» بعنی آس تا وبه هرحال «آس» اسم ات 
است که می‌چرخد. وت یعنی آن هل که مامتا 
می‌ چرخد. پس «آسمان» در زبان فارسی یعنی فلک که مثل ها 
تا یار ریب ما بش ره همین یی ایام مسفن 
نیست. «سماء» یعنی آنچه که تفر نالا فراز کرد است »از ماده نسم 
اشت و سم بعشی علو قرآزیدهرچه که دربالای ما قراز گزفتة شتا 
گفته است. خورشید هم سماء است. ستاره هم سماء است. ابر هم سماء 


۱ «مان» یعنی مانند. 


۷۰۴۶ »تحت اشفا نی باقن آن(۳) 


است. و حتی قرآن گاهی به خود باران هم می‌گوید «سماء»: یرس الا 
لیم مذرارا. چون از بالا می‌آید به آن می‌گوید «سماء»؛ و قرآن امو 
غیبی و ملکوتی و معنوی را هم «سماء» می‌گوید چون از نظر معنا در مقام 
بالاتری قرار گرفته‌اند: و هَُ القاهر فَوّقَ عباده". آنچه که قاهر بر ماو 
مسلط بر ماست و مافوق معنوی ما قرار گرفته است. قرآن به آن هم 
(سما غ» ام گو باب تن این اخشاه تعود: [ رماع با «انستهای) تکنهن 
نیست. ] 

همین قرآن که در بسیاری از موارد -و از جمله همین قرائن موجود 
در اینجا - می‌گوید از «ابر» باران می‌فرستیم. اینجا می‌گو ید از «سماء» 
باران می‌فرستیم. چون در اینجا سماء خودش همان ابر است و ابر سماء 
است. و یرل من لسّاء از بالا تدریجا فرو می‌فرستد " «من چبال فیها من 
برد از کوههایی از یخ. از تگرگ یعنی چه؟ اخیرً از نظر علمای امروز 
مطلب کشف شده است که در طبقات بالای جوّ که گاهی ابرها روی 
یکدیگر مترا کم می‌شوند. هوا بسیار سرد می‌شود و در آنجا واقعاً درست 
مانند کوهی از یخ وجود دارد؛ و اين تعبیر قران واقعا اعجازامیز است. 
چه کسی می‌دانست که چنین چیزهایی در ان فضاهای بالا وجود دارد؟ 
و یرل من الا من چبال فیها من برد که مقصود فرستادن تگرگ است. 
شاید «من برد متعلّق به «رل» باشد: تگرگهایی از کوههایی که در آنجا 


وجود دارد می‌فرستد. 


۱ نوح /۱۱. 

۲ انعام / ۱۸ و ۶۱. 

۳ «یتْلْ» یعنی کت شا فرو بن فر: فرق است میان «انزال» و «تنزیل». «انزال» فرود 
آوردن یکدفعه را می‌گویند, متل «نا الا فی لِلة در (قدر / ۱) که نزول دفعی قرآن 
را بیان می‌کند. «تنزیل» نرول تدریجی است. تسوخاست» جوی باراق گرگ رها 
ی ات لوا ای 6 کف 
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یْصیبٌ به مَنْ یشاء و یرف عَنْ مَنْ يشاءٌ این تگرگها را به سوی آن 
که اراد خودش تعلق بگیرد می‌فرستد که اصابت کند و از هرکه نخواهد 
ترمی گرذاند: بعتی خیال تکنید که کار بدا نظیر کارهای:یشری است که 
تیر همین قدر که از [چله کمان] بیرون رفت دیگر از اختیار تیرانداز 
خارج است؛ اون در کار بشر است. کار خدا هیچ وقت از اراده و مشیئت 
خدا و از سلطه الهی ببرون نمی‌رود. 

بعد اشاره می‌کند به آن وقتی که رعد و برق می‌زند: یِکاد سنا برْقه 
یذِهبٌ بالاْصار نزدیک است نور برقش چشمها را برباید و ببرد. این هم 
یک آیه. 


آیات الهی و نشانه‌های خدا 

در این آیه هم قرآن ضمن آوردن کلماتی که صد درصد با واقعیت کائنات 
جوّیّه تطبیق می‌کند و بعد از هزار و چند صد سال علم بشر باید به آنها 
برسد باز هدف خودش را تعقیب می‌کند: اینها همه آیات الهی هستند. 
نشانه‌های خدا هستند. خداست که عالم را بر این نظم و بر این اساس 
قرار داده: خورشیدی باید باشد که بتابد. به هرجا که بتابد در انجا 
حرارت پیدا شود. حرارت حجم هوا را زیادتر کند. هوای گرم بالا برود و 
هوای سرد پایین بماند. هوای گرم بریزد روی هوای سرد. هوای سرد از 
زیر نفوذ کند در هوای گرم» باد پیدا شود. زمین را نسبت به خورشید در 
یک وضع خاصی قرار دهد. حرکت شبانه‌روزی پیدا شود. که بعد 
می‌فرماید: یب اه الیل و الا خود حرکت شبانه‌روزی که طبعا میزان 
تابش آفتاب را در نقاط مختلف در حال متغیری قرار می‌دهد. از عوامل 
این کائنات است. ولی به هرحال همه این نظامات. نظاماتی است که خدا 
به مشیّت کاملةٌ خودش برقرار کرده است و اگر نبود مشیّت و حکمت 


۰۷:۸--. ,۹۰پ( نان ناقتران(۳) 


الهی. چنین مسائلی در عالم نبود. 


معنی «قلب» 

می‌فرماید: بل ال الیل و هار لد نی ذلک لعبَةٌ وی البْصار. «تقلیب» 
جابه‌جا کردن است. «قلب» هم از همین ماده است. در اصطلاح خلماین 
علم صرف وقتی که حروف کلمه‌ای پس و پیش شود. می‌گویند اینجا 
قیقر کل انایرآ شرامی و( فلی )شوش دا در‌فان خلت 
یعنی حرکت و هیجان و ضربان است. و مخصوصا به روح انسان از آن 
جهت «قلب» می‌گویند که هرآنی در یک خیالی و یک اندیشه‌ای است؛ 
یک وقت رویش به این طرف است و یک وقت به آن طرف. پیغمبر اکرم 
متّل عجیبی فرمود: فا مَل هذّا الب کل ريشة فی فلاة یلا ارم ظهر 
لیطن " مثل دل انسان متّل پری است در صحرایی که آن پر را به درختی 
آويخته باشند. اگر پری را که دریصحرا بم درک آويخته باشند نگاه 
کنید. یک لحظه آن را آرام نمی‌بینید. به این طرف و آن طرف برمی‌گردد. 
قلب انسان هم همین طواأم92402] هل خاطرات و خیالات و 
توجهات مختلف است: یک وقت در این موضوع فکر می‌کند. یک وقت 
هراق موضوع می‌اندیشد؛ یک وقت از آن طرف, یک وقت از این طرف؛ 


اصل معنی «قلب» جابه‌جا شدن است. 


جابه جاکردن شب و روز 
لب ال الیل و التهاز خدا شب و روز را جابه‌جا می‌کند؛ شب را می‌برد 


۱. جامع الصغیر. ج ۱/ ص ۱۰۳. 
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روز را می‌آورد. روز را می‌برد شب را می‌آورد. البته بردن شب و روز به 
همین است که زمین ما را یک کرهْ گردان قرار داده, کره‌ای که علاوه بر 
این که در یک حرکت سالیانة سیصد و شصت و پنج روزه به دور کرة 
ورین می مرت توش هم دانها به دوومعور خودهی می بیقر 
مثل زمین» درست مثل سیبی است که انسان به هوا پرتاب کند ولی طوری 
پرتاب کند که همین طور که حرکت می‌کند. به دور خودش هم بچرخد. 
زمین به دلیل اينکه به دور خودش می‌چرخد. دائما شب و روز را 
جانشین یکدیگر می‌کند. و علما می‌گویند خود جانشین شدن شب و 
روز یکی از عوامل پیدايش کائنات جوَیّه است. چون اختلاف فشار هوا 
ایجاد می‌کند و طبعاً چنبش و حرکت برای باد ایجاد می‌کند که منشاً 
خیلی حوادث دیگر می‌شود, و ظاهراً سرّ این که قرآن بعد از موضوع 
پیدایش ابرها و ريزش باران این موضوع را ذکر کرده است تأثیری است 
که گردش شبانهروز در پیدایش کائنات جوّیّه دارد. بقل له الیل و ار 
خدا جابه‌جا می‌کند شب و روز را. 


عبرت از این حوادث 
ی نی ذلک عبر لاویی الابٌصار همانا در این مطلب عسبرتی است برای 
صاحبان دیده. پرای آنان که دیده بینا داشته باشند. «عبرت» از مادهٌ عبور 
است. دیدنها دو جور است: بعضی دیدنها هست که از همان مقداری که به 
چشم دیده می‌شود بیشتر نیست. دیدن حیوان همین طور است. یک 
حیوان و یا یک انسان در حد حیوان, فقط جریانها را می‌بیند. حوادث را 
می‌بیند اما این که پشت این حوادث چیست. دیگر استنباطی ندارد. مثال 
ساده‌ای برایتان عرض می‌کنم از اموری که مورد ابتلای همه است. یعنی 
مسائل اقتصادی. اجناس گران می‌شود و بعد ارزان می‌شود. با ارزان 


۰ »تحت ا شتا تس باق ان (۳) 


می‌شود و بعد گران می‌شود (اگرچه در محیط ماء دیگر گران که شد هیچ 
وقت ارزان نمی‌شود). به هرحال جنسی گران می‌شود. جنسی ارزان 
می‌شود. یکدفعه شما می‌بینید فروش یک جنس بالا رفت. جنس دیگر 
برعکس فروش خودش را از دست داد. این مقدار را همه درک می‌کنند؛ 
فلان چیز گران شد. فلان چیز دیگر ارزان شد. ولی یک کسی که وارد در 
اقتضاه با فد رام ای کرایو ازرانی را میس هه آزرسی تران٩‏ 
بگوید چرا فلان چیز گران شد. درست مثل یک معلم یک ساعت برای 
ایا مک هه ام ها هی گرا شین حمواهاز را خلت 
این که فلان جنس ارزان شده چیست. پس یک نفر فقط گرانی و ارزانی 
را می‌بیند ولی دیگری پشت این حوادث (علل به وجود آورند؛ گرانی و 
ارزانی) را هم می‌بیند. به او می‌گویند «عالم» ولی به این نمی‌گویند 
«عالم». 

و همچنین حوادث دیگر منل حوادث اجتماعی: ما یک وقت مثلا 
احساس می‌کنيم که.ا مه بو آمور دینی بی‌علاقه شده‌اند یا 
احساس می‌کنيم علاقهمنَأثنل(1060220[2اهردو را احساس می‌کنيم. 
ما می‌بينيم که در یک جریانهایی جوانها واقعاً علاقه نشان می‌دهند). یک 
آدم ناوارد همین قدر می‌گوید: آقا! جوانها بی‌علاقه شده‌اند. فقط به 
تأسف قناعت می‌کند. دیگری می‌گوید: نه آقاء در فلان وقت جوانها 
علاقه‌مند شدند. او هم فقط همان خوشحالی را دارد. اما یک نفر دیگر 
می‌خواهد به عمق قضایا نفوذ کند که چرا بی‌علاقه شده‌اند و یا چرا 
علاقه‌مند شده‌اند؟ می‌خواهد علتش را کشف کند. 

فقط کسانی از حوادث بهره می‌برند و بر حوادث تسلط پیدا می‌کنند 
و حوادث را در اختیار خودشان قرار می‌دهند که علل حوادث را 
بشناسند. فلان قوم در جنگ شکست خورد فلان قوم دیگر پیروز شد. 
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اگر انسان فقط بگوید این شکست خورد و پیروز شد. از این درسی 
امرخ ولی گر‌فلن نکش این و علل ابسیروزی: اور بت دییت 
بیاورد» ممکن است که بر حوادث مسلط شود. یعنی همان 
شکست‌خورده بار دیگر پیروز شود و شکست خودش را تبدیل به 
پیروزی کند. این در مثالهای نسبتاً کوچک و عرفی خودمان. 

قرآن می‌خواهد که ما در هم حوادث عالم دقت کنیم و راز و علت و 
سر و حکمت اینها را کشف کنیم. همین قدر بگویيم امسال الحمدله باران 
کی سر کر ان که اس رام تن خر ای 
آمد. ابری هست. بارانی هست. تگرگی هست؛ نمی‌خواهد ما به همین 
مقدار قناعت کنیم می‌خواهد عبرتی در کار باشد. یعنی عبوری در کار 
باشد. یعنی ما به راز اینها پی ببریم و در این رازها هم باز راز اصلی و راز 
رازها دست خداست؛ در آخز کار بفهمیم که [پشت] تمام عالم یک 
تناس فلز و یک نات ای اس او راز رازهاست؛ یعنی هر پرده را که 
عقب بزنیم پشتش یک چیزی می‌نینیم» آن را هم عقب بزنیم پشتش 
چیزی می‌بينيم. ولی قرآن می‌گوید به اینها اکتفا نکنید. اینقدر بروید جلو 
تا ببینید یک دست قدرت. یک مشیّت. یک اراده, یک علم و یک 
حکمت است که تمام جهان را می‌گرداند: نْ نی ذلک عبر لاولی الابصار. 


باسک العظی الاعظم الاعرٌ الاجل الاکرم یا له... 

اللّهم اقض حوائجنا و اکف مهیاتنا و اشف مرضانا و عاف 
احیانا و ارحم موتانا و اد دیونتا و وسع فی ارزاقنا و اجعل 
عاقبة امورنا خبرا و وققنا لا تحبٍّ و ترضی. 


تعسیر سوره نور 


اعوذ بانّه من الشیطان الرجج 


۳ ۱2 وت و وت 1۶۰ ویر وم مه 7 2 2 
یشی عی رجلین و منم مَنْ یشی علی ارب بخلق ال ما يشاء [ن 
له ی کل مَیء قدیز. لقد انا ایات میات و له دی مَنْ 


یشاء ال صراط ۱ 


۱ 
که مربوط به کائنات جوّ و حوادث جوّی بود و هدف. ارانة توحید و 
شرفت ای ات هر ای | سور تان شدهداست که مر موی وی فا 
حیوانات است و به اصطلاح علم امروز مربوط به زیست‌شناسی است و 


۳ ۳ 


تم تور جح ۲۲۱۲ 


باز در اینجا هم هدف. صرف یک مطلب مربوط به زیست‌شناسی نیست. 
هدف قرآن باز همان نشان دادن «الّه» است؛ یعنی اینها را قرآن -به تعبیر 
کرد وان ابا هی و تاهاب ار قازت ورسکست پین د گر 
می‌کند و لهذاء هم در این آیه و هم در آن آیه, اولین کلمه‌ای که گوش 
انسان را می‌کوید کلم «اه» است: أ ترآ اله بجی سحابا 2 بل بیته ۸ 
جع وکام در اینجا می‌فرماید: و ال خَلقَ کل دابّة من ماء. در این آیه چد 

در این آیه غیر از آن هدف اصلی که خالق «الّه» است» دو مطلب 
ذکر شده است: یکی این که اصل حیات همه جنبنده‌ها آب است. دوم این 
که تنوع جنبنده‌ها که اینجا از یک نظر یعنی از نظر راه رفتن بیان شده 
است (بعضی خزنده هستند و بعضی رونده و رونده‌ها بعضی با دو پا و 
بعضی با چهار پا حرکت می‌کنند) بر طبق مشیّت الهی به وجود آمده است. 


آب. رمز حیات 

قسمت اول که می‌فرماید: وخ کل داب من ماع هر جنبنده‌ای را ما از 
آب آفر یده‌ايم ۱ و این مطلب که اساسی‌ترین عنصر برای حیات و زندگی 
آب است. امروز از قطعی‌ترین مسائل است. یکی از اين نظر که بخش 
اعظم اندام هر موجود زنده را آب تشکیل می‌دهد. مثلاً اندام و هیکل 
انسان با این همه اعضا و جوارح و پوست و رگ و پی و استخوان. 
چقدرش آب است و چقدرش سایر عناصر؟ من البته از نظر دقیق علمی 
نمی‌دانم. ولی طبیب بسیار متخصصی (آقای دکتر قریب) یک وقتی که 
خودم را توصیه می‌کرد به این که آب زباد بخورم و همین آیه را 


. در یک یه دیگر این مطلب به صورت عام‌تری بیان شده است. می‌فرماید: و جعلنا من 
الماء کل شیم حَیْ (انبیاء / ۳۰) هر زنده‌ای را ما از آب قرار داده‌ایم. 


۳ + تحت | شتا تس باق ان (۳۲) 


می‌خواند: و جعلنا من ام کل ی حَیْ. می‌گفت: هشتاد در صد وزن 
هرکسی آب است؛ یعنی اگر کسی پنجاه کیلو وزن داشته باشد. چهل 
کیلویش آب است و ده کیلو سایر مواد. هر سلولی از سلولهای بدن ما کد 
می‌گویند سه قسمت اصلی دارد: هستة سلول. غشاء رو و مایع 
پرو توپلاسم که از نظر حیات. شاید اساسی‌ترین قسمتهای سلول است 
تست اغظم آن اب انبت :دا حکوی هر ختیته‌ای [ امن است:] کر 
اینجا قرآن «جنبنده» ذکر کرده است. البته «دایّه» شامل همه جاندارها 
نمی‌شود. ولی منشأً پیدایش سایر جانداران نیز یا مایعی است مثل نطفه. 
و یا آنهایی هم که از تخم به وجود می‌آیند باز در ماد اصلی هر تخمی 
آب از هر چیز دیگر بیشتر دخالت دارد. و از همه بالاتر این که راجع به 
پیدایش حیات در روی زمین که علما زیاد جست و جو کرده‌اند ولی 
هنوز به یک نظر قاطع نرسیده‌اند. تمام فرضیه‌ها در اطراف این دور 
می‌زند که حیات بالاخره از اب پیدا شده است و از خشکی شروع نشده 
اشنا 

این است که آب به طور کلی رمز حیات است. در قرآن در بعضی 
جاهای دیگر کلم آب (ماء) به عنوان رمز و کنایه‌ای از حیات آمده است 
ولو حیات معنوی. مثلا در آیه‌ای که در سورة مبارک «تبازک الّذی پیده 
الْلکَ» داریم. می‌فرما ید: قل آرای [ن ایح مارکه ور فن گر باء 
َعین ! بگو اگر آب مورد استفادة شما یکمرتبه بخشکد. اگر چشمه‌ها و 
با هها بش کین ید فلز نی انست غیر از خدزت,خها که اب کوازا سرا 
شما بیافریند و بیاورد؟ ظاهر آیه خیلی روشن است ولی در تفاسیر از 
امه اطهار وارد شده است که این آب را به اب حیات معنوی تعبیر 


۱ ملک ۲۰7 


تفسیر سوره نور س_ ۲۱ 


کرده‌اند؛ یعنی بگو اگر امام و حجت خدا از میان شما برود چه قدرتی 
می‌تواند چنین اب زلالی را برای شما بیاورد؟ پس ما می‌بينيم در انجا 
نیز از «امام» که منشا حیات معنوی است به «اب» تعبیر شده است. 

به هر صورت آب رمز و سر حیات است. حال, این که رابطةٌ حیات 
با آب از نظر علوم طبیعی چیست, مطلبی است که در علوم طبیعی ذکر 
کرو وگن زرما هدر تعشضن دا رصان کتقط بات سعام 
ظبیعی برا درنباره راید حیاشو آب‌بان کنیل وی قدرمسل این اسنت که 
در میان موجودات و مواد این عالم هیچ موجودی و هیچ ماده‌ای به اندازه 
اب با حیات پیوند ندارد. 

بعد از آن که می‌فرماید: و ال خلَقَ کل دایّةٍ من ماي ها بل نی 
پنشی علی یه و منم من نشی علی رجلین و منم من ینشی علل آزیع. این 
دواب (جنبنده‌ها) مختلف‌اند: گت کل بل می روند و می-خزند» مثل 
مار و بسیاری از کرمها؛ بعضی با دو پا راه می‌روند. مثل انسان و مرغها؛ و 
بعضی بر چهار پا راه می‌روند. 

در اینجا چون انسان و غیر انسان با هم در یک ردیف ذکر شده‌اند 
[به این نحو که] هم موجودات از آب آفریده شده‌اند و اول از خزندگان 
نام می‌برد و بعد از روندگان (روندگان دو پا و روندگان چهار پا) و در 
روندگان دو پا در درجة اول نظر به انسان است. بعضی خواسته‌اند این 
آیه را تأییدی برای نظریه تبدّل انواع (ترانسفورمیسم) بگیرند و در کتابها 
و مجلات مطالبی می‌نوبسند. اصل نظریه بسیار قدیمی است. دو 
هزارسال هم بیشتر از عمرش می‌گذرد ولی از وقتی که تقریباً صورت 
علمی پیدا کرد دو قرن بیشتر نمی‌گذرد. 


۲۲۲ انس یاقران(۳ 


نظرية تبدّل انواع 
نظریه‌ای پیدا شد در باب زیست‌شناسی به نام نظرية «تسلسل انواع» یا 
«تبدل انواع». الان ما انواعی از حیوانات داریم: خود انسان یک نوع 
بالخصوص است. اسب نوع دیگری است. الاغْ نوع دیگر, گاو نوع دیگر 
شتر نوع دیگر, انواعی مرغها داریم. انواعی ماهیها داریم. انواعی سباع و 
درندگان داریم؛ اجداد نهایی اینها چیست؟ ایا اجداد نهایی هرکدام از 
اینها جداست؟ جد نهایی شیرها در اصل یک شیر بوده و جد نهایی 
گاوها در اصل یک گاو بوده و طبعاً جد نهایی انسانها یک انسان؟ و آن 
جدٌ نهایی. دیگر به هیچ جانداری نسّب نمی‌برد؟ پا نه, اين همه انواع با 
این همه اختلافاتی که امروز می‌بينيم. در واقع یک فامیل و قبیلهٌ 
بزرگ‌اند؟ انسانها و اسبها و شترها و گاوها و میمونها و انواع مرغها و 
انواع ماهیها و انواع مارها و حشرات. همه خانواده‌های مختلف یک 
فامیل‌اند و همه به یک جد اصلییمی‌رسند #ط آن جد اصلی چه بوده, 
به چه شکل بوده, در چه وضعی بوده. البته فرضیه‌هایی در این مورد 
یک عده که بیشتر تمایلشان این است که قرآن را بر آنچه که از علوم 
یا غیر علوم گرفته‌اند تطبیق کنند. گفته‌اند اين آیه آن مطلب را می‌گوید 
که هید شا ندارها از بت آب آفرفشته ننستضوه اش ابسی کب ره 
یک موجود تک سلولی [به وجود آمده‌اند] که آن موجود تک سلولی 
مثلاً در کنار مردابها برای اولین بار به وجود آمده است. پس نسب تمام 
جاندارها به یک حیوان تک سلولی می‌رسد و نسب او هم به آب 
می‌رسد. ولی تدریجا تکامل پیدا کرده است: خزندگان و روندگان 
(چهارپا و دوپا) پدید امده‌اند و قران دربارة باقی انواع نیز فرموده که 
«لق ال ما یشام» خدا هرچه بخواهد خودش خلق می‌کند. 


تفسیر سورهٌ ور ۲ 
حرف عوامانه 
ولی انصاف این است که این آیه دلالتی -و حداقل بگوییم صراحتی و پا 
ظهوری -در این مطلب ندارد. ما نمی توانیم از اين ای قرآن استنباط کنیم 
که این آیه حتماً نظریة تبدّل انواع و تسلسل انواع را بیان می‌کند. ولی 
لبته این مطلب هست: ما نباید اشتباهی را که بعضی جاهلها و نادانها و در 
واقع خدانشناس‌ها مرتکب شده‌اند مرتکب شویم, بگوییم اگر انواع از 
یکدیگر اشتقاق يافته باشند پس دلیل بر این است که خلقتی و دست 
خالقی در کار نیست بلکه انواع از یکدیگر مشتق شده‌اند. یک شیر اول 
نبوده که بگوییم او را خدا خلق کرده است. یک اسب اول هم نبوده که 
بگوییم او را خدا خلق کرده است. یک مرغابي اول هم نبوده که بگوییم 
او را خدا خلق کرده. چون هیچ کدام از اینها یک جد اول ندارند. بنابراین 
دلیلی نداریم که بگوییم اینه مه الا کپ 

چه حرف عوامانه‌ای! اولاً گیرم همه اینها برسد به یک جد و آن جد 
یک حیوان تک سلولی باشد. پس برای اولین بار حیات در روی زمین 
در یک حیوان تک سلولی پیدا شد؛ او با چه عاملی پیدا شد؟ علم هنوز 
تاه اش | بان ده | یلک اد ام وا که ای کیک یره 
(ولو یک حیوان تک سلولی) خود به خود یعنی بدون سابقه اشتقاق از 
یک ذی‌حیات پیدا شود. و لهذا خود داروین هم که اين نظریه را گفت. 
معتقد بود که اجداد تمام حیوانات منتهی می‌شوند به هفت تاء ولی آن 
هفت تا دیگر با نفخ الهی به وجود امده‌اند. خود داروین یک مرد 
موحدی بوده. مسیحی و خیلی هم معتقد بوده است. می‌گویند در حال 
احتضار هم کتاب مقدس یعنی انجیل را به سینه‌ااش چسبانده بود و ان را 
رها نمی‌کرد. داروین خودش اینقدر داروبنیست نبود که این 
جوجه‌فکلی‌های بی‌سواد که چهارتا کلمه درباره نظریة تکامل 


7-۸ (((حچحچجحجس-آشانی‌باقران(۴6) 


رس ایو تم ریخات و هی ری شا فد 
کال ناف 

تانا مکی ها اروت اش امک کت اعلاف تا یشان 
پاش که راتسا خرا شرا سا اش که ناش ای بقع ایو مطلت یط دار 
ما به هرحال مخلوق خدا هستیم. قرآن که می‌گوید خدا شما را خلق کرد 
می‌گوید شما ببینید یک نطفه بودید در رحم, خدا نطفه را علقه کرد و 
علقه را مضغه کرد. بعد مضغه را تبدیل به عظام کرد عظام را گوشت 
پوشاند. چنین و چنان کرد (خلقت). همین خلقت تدریجی ما در رحم 
مادر و [اين که] بعد درو( صوربط اي هستیم که دائماً بزرگ 
می‌شود [نشان می‌دهد که] در حال خلق شدن هستیم. بلکه به قول عرفا 
عالم دائماً در حال طلقیرشای الست. اگبچ بل‌بود که خدا یک دفعه 
عالم را خلق کرده و - العیاذباله -کنار رفته و دیگر چیز جدیدی رخ 
نمی‌دهد. در عالم اب از اب تکان نمی‌خورد. هیچ تغیبری پیدا نمی‌شد. 
ولی این که عالم دائماً در گردش و حبرکت است و همه چیزش -از 
چوهرش و از عرضش - اما 26( [2632الی‌شود. اين همان معناست 
که عالم هميشه در حال خلق شدن است. از نظر خالقیت خدا و از نظر 
توحید. هیچ تفاوتی نمی‌کند که انواع دفعتاً به وجود آمده باشند یا انواع 
از یکدیگر اشتقاق يافته باشند؛ یعنی نظریٌ داروین همان اندازه یک 


نظریةٌ توحیدی است که نظریة غیر داروین توحیدی بوده. 


اصول داروین 

لد یک مطلب همست و ان این است که عصی انم عضو رغال کرد ها 
حتی خود داروین این جور خیال نکرد که یک سلسله قوانین طبیعی در 
زمینة تکامل جانداران کشف کرده‌اند و همان قوانین طبیعی کافی است 


برای تکامل جانداران و برای این که این نظام موجود به وجود بیاید و 
دیگر لزومی ندارد اصلی ماوراءالطبیعی» تدبیری ماوراءالطبیعی در کار 
باشد؛ چطور؟ قائل به اصولی شدند (همان اصولی که خود داروین هم 
ذکر کرد ولی البته با خصوصیات دیگری): اصل حبّ بقای ذات. در هر 
جانداری چنین علاقه‌ای هست. هر جانداری به موجب این که حبٍ به 
بقای ذات دارد. در تلاش حفظ حیات خودش است و با جاندارهای 
دیگر به تنازع برمی‌خیزد. پس اصل دیگری پیدا شد به نام «تنازع بقا». 
در تنازع بقا آن موجودی که نیرومندتر و قویتر و برای زنده ماندن 
صالح تر است باقی می‌ماند. ضعیف از بین می‌رود و پایمال می‌شود: اصل 
بقای اصلح یا انتخاب اصلح. اصل دیگر اصل تأثیرمحیط است. محیط 
بورویییواق تاد می‌بخشد؛ و دیگر اصل ورائت: آنچه که یک نسل 
کسب می‌کند. در نسل بعدی به ارث منتقل می‌شود. 

/ 5( 
علمای الهی ثابت کردند این بود که اگر ما فرض کنیم تمام این قوانینی که 
شما برای تکامل می‌گویید قوانین درستی باشد: اصل تنازع بقاء اصل 
اتتخاب اصلم, اصل ورائت و اصل تأثیر محیط. آیااینها کافی است برای 
این که یک موجود تک سلولی ولو در طول میلیونها سال به صورت یک 
انسان در پياید. یک دستگاه چنین منظم؟ 


داروینیسم موید توحید است 

خود داروین که اصلی به نام «انطباق با محیط» ذکر می‌کند و می‌گوید 
موجود زنده در هر محیطی که باشد خودش را با محیط منطبق می‌کند. 
این اصل را به شکلی ذکر کرد که به او اعتراض کردند. گفتند تو از اصل 
«انطباق با محیط» مانند یک اصل ماوراءالطبیعی سخن می‌گوبی و حق 


۷۲۰-_ داتس ات آن(۳) 


هم همین بود زیرا [اين اصل] این مطلب را ثابت کرد که هر موجودی در 
هر تم لته سای بایفن ان که شاد او تلو اراد تاو 
بدون آن که خود او تشخیص بدهد. یک نیروی مرموز داخلی وضع اعضا 
و جوارح و شرایط زندگی او را در داخل طوری می‌سازد که با محیط 
و 5 
موتخودات هت آنشور الشوات و ررض در همه سا هت موجو و 
را در هر شرایطی که قرار بگیرد. به سوی خیر و کمال خودش هدایت 
می‌کند بدون آن که خود آن موجود درک کند و بفهمد. 

همین الان که ما اینجا نشسته‌ايم قلب ما روی میزان معینی کار 
می‌کند. کبد ما روی میزان معینی کار می‌کند. خون ما یک میزان معینی 
دارد, گلبولهای سفید خون ما یک مقدار معینی دارد. گلبولهای قرمز خون 
ما یک مقدار معینی دارد. ار جقرما را عورش ند متلاً ما را ببرند در 
فضای خیلی بالا که فشار هوا کمتر می‌شود. نیازهای بدن تغییر می‌کند. 
تا نیازها تغییر کرد -اگر بلأس 2اه (26قیط خارج نکنند که مجالی 
برای آن نیروی مرموز باقی نماند. بلکه تدریجاً ما را به جوّ جدید بیرند - 
ی و دیتت‌گاه زا قو دشن را تغییر می‌دهد و با وضع موجود 
منطبق می‌کند. مثلا اگر از گلبولهای سفید خون یک مقدار زیاد است و 
آنجا دیگر لازم نیست. آن مقدار را حذف می‌کند. يا اگر برعکس, بدن 
۱ 
در اثر تصادف. شکستگی ِ ار و غیره خون ۳ 
از بدنش می‌رود. بدن به یک مقدار معینی خون نیاز دارد. در وقتی که 


خون به قدر کافی دارد راحت و آرام است. تا خون رفت و بدن نیاز به 


خون پیدا کرد فوراً تمام بدن شروع می‌کند به فعالیت برای ساختن خون. 
ولی خونْ بی‌جهت ساخته نمی‌شود. شرط اول ساختن خون آب است. 
شما می‌بینید یک تشنگی فوق‌العاده‌ای بر افراد مجروح که خون از 
بدنشان رفته است مستولی می‌شود. بدن نیاز به خون دارد و این خون 
شرط اولش آپ است. این تشنگی را ایجاد می‌کند که فوراً آب بنوشد. و 
بدن به سرعت شروع به ساختن خون می‌کند. این دیگر با این اصول 
طبیعی کور و کر جناب داروین قابل توجیه نیست. و خیلی از این مسائل 

من خودم در چند سال پیش مقاله‌ای نوشتم به نام «توحید و 
تکامل» که در «مکتب تشیع» چاپ شد ا. گر آنگجا این مطلب را ثابت 
کردم که داروینیسم - خواه درست باشد یا نادرست - با مسئلة توحید 
مخالفتی ندارد. بلکه بیشتر مسئلة توحید را تایید می‌کند. یعنی بیشتر 
ثابت می‌کند که یک نیروی مرموز تدبیر و هدایتی در درون جاندارها 
هست که اینها را در جهت مصلحت حیات تطبیق می‌دهد. 


درسی که باید آموخت 

حال آن درسی که ما باید بگيريم چپیست؟ یا صرف یک درس 
زیست‌شناسی است که همه جانداران از آب آفریده شده‌اند؟ این علم 
است. حرف درستی هم هست. خداوند همةّ موجودات را -با این که 
اصلشان از آب است -متنوع آفریده است, حال یا به شکلی که داروین 
می‌گوید: «تسلسل انواع» یا غیر تسلسل انواع. ولی به هرحال انواعی 


پیدا شده است که برای یک فرد بشر شناختن آن انواع امکان ندارد؛ یعنی 


۱ [اين مقاله در کتاب مقالات فلسفی استاد شهید درح شده است,] 


۷۲ سح ا شتا نمی باق ان (۳) 


اکرتاتفزاهتم فقط اتزم خیزاتات زا نتاس اهاز تاویاوت فرش 
بخوانیم. آخرش هم شاید نتوانیم. تازه یک متخصص اگر «انواع 
صحرایی» را بشناسد. «انواع وا تور 6زا هیکر تعصی تا سله شری قتر ان 
نظرش به چیست؟ نظرش به آن کلمة «ن4» است. قرآن هميشه می‌ خواهد 
ما به این نکته توجه کنیم که این جریان خلقت در عالم چگونه نشان 
می‌دهد نوری را؛ چگونه نشان می‌دهد که اين حرکتها و تلاشها و جنبشها 
و پیدایشهاء در ظلمات و کورکورانه نیست. نور الهی در باطن همه ذرات 
فالنهینت همه اننها عستت لین من ای و کت هی زا فان 
می‌دهد. لهذا بعد از آن که خزندگان و روندگان (به دوپا و به چهار پا) را 
ذکر می‌کند. برای این ک [بفلآمانباکه ما أینهرابعتوان مثال ذکر کردیم 
و منحصر به اینها نیست می‌فرماید: یلق ال ما یَشاءٌ خدا آنچه را که 
مشیّتش اقتضا کند میآفریند, بعنی همة اینها خلقت خداست و بر طبق 
مشیّت الهی به وجود آمده. لد ال علن کل ی ء قدیر قدرت الهی محدود 
نیست. برای قدرت الهی نمی‌شود مرز و حد قائل شد. خدابر هر چیزی 
تواناست. هرچه را بخواهتاأه 08۵926185 خلق می‌کند. البته خداوند 
قدیر است. علیم است. حکیم است. مرید است. معنای این که خداوند بر 
هر چیزی تواناست و هر طور که بخواهد خلق می‌کند این نیست که چون 
مشیّت مطلق و قدرت بی‌پایانی دارد. همین طور به گزاف و بدون هدف و 
سکی ای س کقو کاری مان کیت اس هآ موی 


قدر تش محد ود نیست. 


آبات روشنگر راه 
از اول أَیةٌ نور تا اینجا تقریبا یک فصل مخصوص بود ف صلی بود 
توحیدی و در هم این فصل. قرآن می‌خواهد این «له نو السَمواتِ و 


تسیر سور ور  __‏ ۲2 


الا ض» را ارائه بدهد. گویی به عنوان پایان این فصل که وارد فصل دیگر 
و مطلب دیگری می‌شود که البته باز آن مطلب با این فصل ارتباط دارد 
ولی فصل جداگانه شمرده می‌شود -می‌فرماید: لد انا ایاتِ ميا ما 
فرود آوردیم آیه‌های روشن‌کننده‌ای را. مفسرین گفته‌اند مقصود از 
همان یه نور به این طرف است. در واقع در پایان فصل می‌خواهد بگوید 
که بار دیگر شما را توجه می‌دهیم به آنچه گفتیم:لقَذ انا ایات میات ما 
آیاتی فرود آورده‌ايم روشنگر. کار قرآن روشنگری و هدایت است. و ال 
مبّدی مَنْ یشاء ای صراط لٍ مُشتفیم خداهرکس را که بخواهد. به صراط 
مستقیم و به راه راست ۳7۵ ۳لي‌کنني یت #وشنگر برای همین است. 
هد جیت رام امد طرش نت راد رشق دز مر جودستا کر اسسخه 
ی نکر جوه هبعک او یوجر دوانبت کنو 
یک راه قرار گرفته و به سوی مقصدی باید برود. این آیات فرود آمده 
است که روشنگر راه برای بشر باشد. پاز می‌فرماید: خدا هرکس را که 
بخواهد هدایت می‌کند. یعنی هدایت هیچ کسی از مشیّت الهی بیرون 
نیست. ولی باز نباید اشتباه کرد که وقتی آمی‌گوييم «خدا هرکسی را که 
بخواهد به راه راست هدایت می‌کند» [یعنی خدا به گزاف چنین می‌کند!] 
مشیّتش چگونه است؟ آبا مثلاً میان افراد قرعه کشی می‌کند و می‌گوید 
ببینیم به نام چه کسی بیرون می‌آید تا او را هدایت کنیم؟ نه, خودش در 
جاهای دیگر بیان می‌کند که مشیّت او چه نظامی دارد. چه افرادی را 
مت یا اما کت مایت کین وه افرادی مرول ها ی ان 
نمی‌شوند. در آیات دیگر این مطلب را روشن کرده است. 

در یکی از آیات اول سورة بقره. راجع به قرآن چه پا کیزه می‌فرما بد: 
بل به کنر و هندی به کنیا خدا با قرآن گروه بسیاری را گمراهمی‌کند و 
با همین قرآن گروه بسیاری را هدایت می‌کند؛ چطور؟ قرآن که وسیلةٌ 


۳ بسح" | شتا کر باق ان (۳) 


هدایت است, وسیلاةً گمراهی نیست! می‌گوید: و ما بل به ل الفاسقین! 
خدا گمراه نمی‌کند به وسیلة آن مگر فاسقان را؛ یعنی آنهایی که زميند 
روح و فطرت پاک خودشان را فاسد. مسخ و منحرف کردند. قرآن 
ریسمان خداست. ریسمانی است که فرستاده تا بشر را از چاه ظلمت 
طبیعت بیرون پیاورد. چنگ زدن ریسمان با کیست؟ با پشر است؛ ولی آن 
که نمی خواهد از این ریسمان استفاده کند تقصیر با خودش است. یضل به 
کنیا ر دی به کثراً و ما یْضل بل الفاسقین, که اين مضمون در آیات 
زیادی از قرآن تکرار شده که هدایت و ضلالت الهی نظامی دارد و 

خلاصه مطلب ای اسق: نولاالهی آل خانه رز در اعلی درجه روشن 
کرده است. که مثال به آن چراغ می‌زند چون متّل اعلای روشنی برای 
یک خانه بوده. نور الهی جهان را به حد اعلی روشن کرده است. مطلب 
درشعی استت. | کز بجوم متلها ام از نظر عتعل انساخ 
بخواهیم پیاده کنیم مه اهال سامت - درست است. از نظر ایمان 
انسان هم پیاده کنیم که در روایات آمده -درست است. و البته از نظر 
ایمان درست‌تر است. گذشته از این که در روایت است و قابل مقایسه 
نیست که انسان حرف بوعلی را با روایت مقایسه کند. با آیات بعد خوب 
تطبیق می‌کند. چون آیات بعد مثل برای کافر (دل کافر) ذ کر می‌کند که در 
تاریکی است. اگر مثل. مَثل مومن باشد مثل قلب مومن است. یعنی قلب 
مومن روشن است مثل خانه‌ای که در آن چنین چراغی باشد. برعکس 
قلب کافر که تاریک است؛ و اگر مثل مَثل جامعةٌ بشریت و چراغی که 


7 صاه اد 
جامعة بشریت را روشن کرده است یعنی نور مقدس خاتم انیا 


۱ بقره ۲۶. 


ایح ۲1 


تاشان متشه که میل باعل کاما وشامعی انیت ظاهرا هو ای 
تتمّه‌ای دارد. ان‌شاءاله جلسهٌ بعد برایتان عرض می‌کنم !. و صی اه عل 


باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 

خدایا دلهای ما را به همین نوری که خودت در قرآن برای اهل 
ایمان فرموده‌ای روشن بگردان, نیتهای ما را خالص بفرما؛ 
ظلمتها و تاریکیها و تیرگیها را از ما دور بفرماء اموات ما غریق 


ان که خلیبانته هد شیکت شده با هم عشخصی یت :هه رال نوار یک ری از 
تفسیر سورة نور توسط استاد شهید در دست نیست.] 


